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ره دختراغ» به دختران میم 


سعیدی 


دربارة این کاب 


حزوه‌ای که در دست شماست تلخیصی است از دو منظری؛ معروف 
نظامی گنجوی [دامتان خسرو و شیرین, داسنان لیل و جنون] که ساغا 
پیش برای مطالی: دانشجویان ادیات فارسی چِه شده است با توجه بدین 
نکته که لطمه‌ای به اصل داستان نخورد و تا آنجا که امکان دارد صحنه‌هانی 
از هر دو داستان به صورت کامل وی هیج حذف و اسقاطی نقل افتد تا 
خواننده با فراز و فرودٍ سخن گوبنده آشنا گردد» وبا روحیات قهرمانان 
داستانها نو هم. « ۱ 

اساس کار در انتخاب می, نسخه‌های مصحح مرحوم وحید دستگردی 
بوده است با استفاده‌ای آزاد از نسخه بدفای جاپ روسیه. بنابراین کاری 
است ذوق نه تحشیق» و مناسب ملاحظه سوانانی که می خواهند در مرحله ای 
مقتماق با نظامی وآثارش آشنا شوندو جال مطالعهٌ متن کامل ندارند و حوصله 


ه علاوه بر آن در جاپ حاضر برای نشان دادن سبمای دو قهرمان اصل - یل و شبرین- در 
من ملخص و مت‌خب تمدبدنظری شده است نا خواننده ضمن مطالمةٌ مغدمه, برای ملاحظ شواهد 
حاحت ندال به معن کال نداشنه باشد. به همین دلبل حاپ حاضر با جایهای فیل متفاورت 


است, جه در انتخاب مان و چه درشبوة نگارشش تعلیقات. 


۶ سمهای دو زن 





مراجعه به نسخه بدا را. امیدوارم اهل تحقیق و تخضص مطلقاً وقت خود را 
صرف مطالعة این جزوه نفرمایند. که هم موجب غین ايشان است و هم 
شرمند گی بنده. 

در چاپهای قبل اییات نسه مشکل ابن دو منظومه به شیوة معمول شرح و 
معنی شده بود با اثاری به بعضی نکاتِ ضمی و مقتمای. اما درین جاپ به 
صورت دیگری عمل شده است: ی‌انکه مستقیماً به شرح و معنی بیق 
بپردازم, در اغلب موارد به ذکر نکانی اشارت رفته است که به عنوان مقذمه 
و زمینه قبل برای درک معافی بیت و اشارات شاعر لازم می‌نموده است. به 
نظر بنده شرح و معنی کردن بعض ابیات لطیف که لبریز از جوهر شعری 
نثری به عنوان شرح و معنی نمی‌توان لطافت بیتی را به ذهن خواننده منتقل 
کرد آازین بیل: 
زلفش ره بوسه خواه می رفت مرگانشی خدا دعد می‌گنت 
با ببق بدین طراوت را: 
ز تزی خواست اندامش جکیدن ز بازی زلفش از دسنش پریدد 
اگر بتوانم بجای تفس ابیانی که لبریز از نصاویر و کذابات و تفمیحات و 
دیگر هنرفانی‌های شاعرانه است, معلوماتی را که مقدمهٌ برای درک منظور 
شاعر لازم است --وگر چه باختصار با خوانندة مبتدی در میان نیم, و او را 
بعد از طرح نکات مقدماتی آزاد بگذارم تا شعر را بازخواند و شخصاً از درک 
مفاهیمش لذّت برد شاید کمکی کرده باشم به پرورش اذهان مستعذ در 
اجاد و استنباط مستقم. 

اين هم ملیقه‌ای است بی‌هیچ دعوی امتیازی و بی‌هیج اصراری در 
قبولاندنش. 


درباره"این کتاب 





۷ 


دوستانی که مایل به مطالعه بخش توضبحات باشند لطفاً بدین نکته توحه 
فرمایند که ابیات شرح‌شده با اعدادی در حاشية متن مشخص شده است. هر جا 
بین دو عدد فاصله افتاده است منطور این است که راجم به اییات بن آن دو عدد 
هم در توضیحات بح آمده است. 

و بالاخره خواهتم از خوانندگان اين که اگر اشنانی کاملی با خسه نظامی و 
بخصوص داستانای خسرووشیرین و لیل ومنون ندارند مطالعه مقدمه را بعد از 
خواندن متن شروع فرمایند, یا از سر گيرند. 


رمتاد ۱۳۹۷ 
سعید‌ی سبرجانی 


سای دورن 


داستان خسرو وشیرین را نظامی درسال ۵۷۱ سروده است و منظومه لبیل 
و مجنون را هشت سال بعد. اگر سال تولد او در حوالی ۵۳۰ باشد هر دو 
منظومه محصول دوران پختگی طبع وی است. 

نظامی بعد از سرودن مخزن الاسرار که حموعه ای حهی و عرفانی است 
به نظم داستان عاشقانه - و به تعببر خودش هوسنامهٌ خسرو و شبرین 
پرداخنه است. و توجیش برای اين تخیر ذائقه و پرداختن از معارف افی به 
معاشقات بشری و زمینی. اين که در جهان امروز و میان ابنای بشر کسی 
تست که او را هوس مطالمةٌ هوسنامه ها نباشد. و انگیزه اش در نظم داستاد 
ظاهراً تدارک هدیه‌ای است عناسبت جلوس طفرل‌بن ارسلان سلجول بر 
تخت شاهی» و واقعاً یادی از معشوق در جوانی از کف رفته‌ اش آفاق. 

این منظومه موفقترین اثر نظامی است, زیرا علاوه بر یاد آفاق, زمینة 
داستان باب طبع شاعر است که مرد زاهدٍ از جهان بریدهُ « کنی پستٍ جوین 
ره توشه کرده» بشدت دلسته توصیف جملات است و نقاشی صحه‌ های 
پرشکوه و بزمهای شاهانه و مجالس پر زر و زیور عیش و طرب؛ و اين همه در 
قلمرو مهین بانوی ارمنی و بارگاه خسرو پرویز ساسانی فراهم است. شیخ 


۸ سیمای دورن 





گنجوی چون زمينة داستان را مناسب هنرنمافی می بیند با نیب «فرّص بیروف 
فکن میدان فراخ است» همه استعدادهای خداداده را در صحهه ارانپای 
داستان به نحوی ظاهر می‌کند که درین هشتصد ساله کی از حریفان و 
معیان با هذ تلاشها نتوانسته به گردش برسد. 

اما در سرودن منظومه لیی و محنود» بیش از میل دی شاعر, اطاعت 
فرمان شاهانه منظور است که شروان شاه اخستان بن منوجهر فاصدی نردش 
فرستاده استء با اين فرمان که: در بی داستان خسرو و شیرین. اکنون 
«لیل مجنون ببایدت گفت». و نظامی حیران مانده است ت! جه کند که 
«اندیشه فراخ و عرصه تدگ است». بر ونکت ت لیل و محنون داستان 
ملال انگیز بی‌هیجان و از اینپا بدتر عاری از شکوه تجملی است, «نه باغ ونه 
بزم شهریاری - نه رود و نه می نه کامکاری». حوان سودازدهٌ دیوانه‌وضعی 
که مبلا به جنون خودآزاری است و عاشق عشق و دیوانه دیانگی ‏ دل به 
دختری می بندد از تحقیرشد گان و ی بشت ت و باهان روزگا 1 تچ وان کوش 
خشک و سوزانِ عربستان و در حیطی که میان زن و مرد تفاوت از زمین ت 
امتمان امست: 

شاعر با اکراه نن بدین کار می‌دهد, اما به برکت طبع توان! موفق 
می شود داستانی ملال انگر رابرصدر غمنامه های ادب فارسی بنشاند. 

اين هر دو منظوبه هم در اصل مفشّل بوده است و شامل فصلها و 
صحنه‌هانی خارج از روال داستان که صرفا به قصد ابراز مرانب فضل سروده 
شده است و اقناع مذعیان و حریفان پرمایه‌ای که در دربار سلاطین آن 
روزگاران کم نبوده‌اند؛ و هم در طول زمان بر اثر تصرّفات متذفان 

ه مثلا از ۲۷۰ صفحه داسنان لبل و نون بردیک ٩۰‏ صفحه اس صرف مندمات شده ام از 
نما ومدایع شاهان ویاد گیشتگان, و علاوه بر آن فصون در توف ستارگان و ریز از 
مملومات عجومی ۱ و همچتین در خسرو وشیرین شرح اخاد بارند واه‌های کلبنه و دمه ومکالات 
خسرو و بزرگ امید در آفرینش کاینات, و ازین فبیز. 


عفد مه 





مفصل تر ده ی 

نظامی در آغاز هر دو داستان مذدعی است که در اصبل قصه تصرق نکرده 
است و نسخه منثور داستان را خوانده‌و به نظم آورده, و تا آنجا که ار بشت 
غبار هشت قرن گذشته به کمک شواهد تاریخی و رسوبات رسوم و ستن 
می توان دریافت دعوی گراف و باطلی نکرده است. 

اما بعید می نماید آنجه هم اکنون در دسترس ماست از دخل و تصرّف 
کاتبانٍ صاحب دوق بلفضول برکنار مانده باشد. خاصبّتی که آفت اصالت 
منظومه‌های مردم‌پسند است. متأسفانه قدیم‌ترین نسخه‌ای که از خسة نظامی 
تا امروز دیده ام دو قرف با روزگار شاعر فاصله دارد. و با سابقه‌ای که از 
کاتبان اهل تصرف دارم بعید است هی ابیات این منظومه‌ها محصون طبع 
نظامی باشد, به دلیل ناماهنگی بحض ابیات و تناقض معنوی مطالب و 
ناحوری صحه‌ها. این بت محای وسیع تر می خواهد. اما اثاری می توان 
کرد به قصهْ زید و زینب و عرفان‌بافی‌ای اواخر داستان لیل و مجنون که با 
هیچ سریشمی به من داستان نمی چسبد و گرچه در قدمترین نسخه‌ها امده 
باشد. و همجن ابیانی در داستال خسرو و شیرین که با زمینه حبنی های فبل 

۰ 2 ها 1 ک تا ۳۳ ۴ 

و نتیجه گیری‌های بعدی اند ک تناسی ندارد 


۱ بلای که بر سر سیاری از دیواپای شعر فارسی مده است و بحصوص دامتانهای منففوم۱ ااگر جه 
این بلا گاهی هم مر بلا بوده است در مقابل هحوم متمصاد خشکبنه ذول که ب! هر ریبای و 
ظرافت و هنری دشمنند و جر سنبعه و عحبده خود برمی دانشد. در دیاری که تحوللات احتماعی 
تقیض وضم موجود بوده اصت نه مکل و در لمتداد آن. . 
۴ ور بارة اصل داست حسرو و شیریی, و ابجه ار شرت عت اپن درو دز منوت قبل از تطامی امیه 
۱ : ءه ۳ * ۱و ا ه او هم ۳ 1 ۰ .ح بل ه 
صت سار قبل خدایرامی. ذاهامه فردوسی . غرر آخبار تعالی. ترحه تنعمی ری هبری و 
‌ ۱ ۲ ۰۰ ب س ۰ ۱ ۰ ی لآ 4 هه 1 
رت تعیوك ام سانه ‏ می تواید به ما له کنر ضنمت بضاری به عتوال باجهره شیرین »* در گنه 
صحن صتحه ۲۲ سای جح رذشم مر حعه فرمانید. در مپال آثار یمد ار نضامی شم منطومهٌ حودابه 
ارف اردیل (فرد هتم دیدن است. اي منطومه با عنوان فافرهآددامه» به کوشتی دک 


سیمای دو زن 





۳ 


هر دو داستان شرح دلدادگی است و جفای فلکی که با دلداد گان دایم 
به کین است. داستان عشق فوی‌پنج؛ طافت‌شکنی است که چون هرذ 
افسانه‌های نامکزّر به فیض چاشنی تُند و تیز فراق قابل با زگفتن و بازشنیدن 
شده است تا آنجا که از هرزبان که می شنوی نامکزراست. 

6 6 6 

عشق لیل و منون از علاقةٌ معصومانهٌ دو کودک مکتی سر جشمه 
می‌گیرد» تعلق خاطری دور از تمتبات جنسی, که هر دو در یک 
مکتبخانه‌اند و -به دلیل نظامات قیله‌ای و سای قومی - ظاهراً در 
مراحل خردسال. دو کودک معصوم که لا ید فاصله‌ای تا مرز بلوغ دارند در 
مکتب ملای قبیله - که احتمالاً سیه پلامی بوده است-- همدرس اند و کار 
هدرمی به حدل می‌کشد و محّت معصومانه‌ای از آن جنس که میان اطفال 
یک خا نواده یا محله معمول است. 

وضع آشانی خسرو و شیرین بخلاف اين است. خسرو جوان بالغ 
مفروری است در آستانة تصنی مقام پرمشفلة ملطنت» و شیرین دختر تربیت 
شده طنازی است آشنا به رموز دلبری و باخبر از موقیّت اجتماعی وشرایط 
سنی خویش. دختری که قرار است در آینده‌ای نزدیک بجای عمَهُ خود بر 
مسند حگرانی ارمنتان تکیه زند و سرنوشت مردان و زنان آن سرزمن را در 
دستِ کفایت گیرد. دختر جوان اهل شکار و ورزش و گردش است نه 
زندانی حرمسراء و دریکی از همین گردشها چشمش به تصوير دلربای پرویز 
می‌افتد. تصویری که محصول انگشتان قلمزن و استعداد ی‌نظر شاپور 
مت آذر در سلسله تشارات بنیاد فرهنگ ايران چاپ شده است. 

راجم به سابق؛ تاریخی لیل و نون هم اسناد حمد جمفر محجوب تحضبق فاضلانه‌ای دارد در 
صفحات ۱۳۵-۱۲۳ سال چهاردهم له مخن . 


مقف مه ۱۱ 





صورتگر است. جاذبه تمثال» او را به تّف و تأمل می‌کشاند و سرانجام با 
شنیدن توصیف پرویز از زبان چرب و نرم درباری کارگشتهای چون شاپون 
میل خاطرش به دیدن صاحب تصویر می‌کشد» بی‌هیچ بم طعنه‌ای از 
مسالان و شمانی از خویشان و رجم و تشهیری از مردم ولایت. 
۵ 6 

لبل پرورد؛ُ حامعه‌ای است که دلیستگی و تعلق خاطر را مقدمة انحراق 
می بندارد که نتبحه اش سقوطی حتمی است در درکات وحشت انگر فحشا؛ 
وبه دلالت من اعتقاد ههٌ قدرت فیله مصروف این است که آب و آتش را 
سوبه عبارق رساتر آتش و پنبه رل از یکدیگر جدا نگه دارند تا با تمهید 
مقتمات گناه, آدمیزاده طبعاً ظلوم و جهول در خسران ابدی نیفتد. در 
حیطی چنین یک لبخند کودکانه مکن است تبدیل به داغ ننگی شود بر 
جبین حیثیت افراد خانواده و حتی قبیله. در این ریگزار تفته بازار تعزیر گرم 
است و متسب خدا نه نها در بازار که در اعماق سیه‌جادرها و بستوی 
خانه‌ها . هم مردم از کود کان خردسال مکتی گرفته تا پیران سا خوردة قببله 
مرافب جزئیات رفتار یکدیگرند. نخستین لبخند محّت لبل و مجنون اندک 
سال در فضای محدود مکتبخانه, نه از چشم تیزبین ملای ترکه به دستٍ 
مکتب پوشیده می ماند, و نه از نظر کنحکاو بحه های درس و هم مکتی. 
در این سرزمن پاکی و تقوی بدا به حال دختر و پسر جوانی که نگاه علاقه ای 
رة و بدل کنند» که کودکان همدرس -با همه کم‌سالی و ی تجربگی- 
نگاهی بدان محصومّت را از مقولٌ گناهان کبیره می شمارند و کف زنان و 
ترانه خوانان به رسوا گری می‌پردازند و کار هو و جنجال را به مرحله‌ای 
می رسانند که پدر نجرتمند دختر سر بپوا را از مکتبخانه بازگیرد و زندانی 
حصار حرمرا کند؛ و فیس نو از هجوم طمنةٌ هم‌الان کارش به آشفتگی 
و جنون کشد؛ و واقعه‌ ای بدان سادگی تبدیل به داستانی شود هیجان‌انگیزو 


۱ سیمای دو رن 





لبریز از گزافه‌ها و افسانه‌ها. و شاعران و ترانه‌سازان حل شرح دلداد گیا را 
به رسوانی در قالب ترائه ریزند و در دهان ولگردان کوجه و بازار اندازند. تا 
دختر از مکتب بریدهٌ در پستو خزیده رانقل بزم غزل سرایان کنند و موضوع 
رانا مطربان و دف زنان» و پسر اندک تحمل حشاس را آوارف کوه و دشت و 
پیابان. 

اما در دیار شیرین منمی بر مصاحبت و معاشرت مرد و زد نیست. پسرال 
و دختران با هم می نشینند و با هم به گردش و شکار می روند و با هم در 
جثب؛ و میمانیا شرکت می‌کنند. و عجبا که در عین ازادی معاشرت, 
شخمیّت دختران پاسدار عفاف ايشان است, که بجای ترس از پدر و بم 
بدگویان. محسبی در درون خود دارند و حرمتی برای خویشتن فائلند. 
دخترهای مادران و پیران خانواده را مشاوران نیک اندیش خویشتن می داننده 
و هشداری دوستانه حنان در دل و حانشان اثر می‌کند که وسوسه های شهراده 
حوان عشرت طلی جون پرویز نمی تواند در حصار پولادین عصمتشان رخنه ای 
کند. در سرتاسر داستان خسرو و شیرین بیتی و اشارق به چشم نمی خورد که 
آدمبزاد خیرخواه مصلحت اندیشی به نبی از منکر برحامته باشد و از عمل 
نامعفول شیرین انتقادی کرده باشد. گوبی هد مردم اين سوی جهان از 
ارمنستان گرفته تا کرانه‌های غریی ايران و قصرشیرین گنه کاران با انصای 
هتند که داستان عیسی و رجم زانیه را شنیده‌اند, و در برخورد با گناه 
دیگران, به باد نام اعمال خویش می افتند و به حکم بزرگوارانة روا کرام 
دیده عیب بین خود را بر دلیرا و حسارای جوانان فرو می بندند. 

در دیار شیرین مردم چنان گرم کار خویشتن اند و مشاغل روزانه, که نه 
از ورود نامنتظر ولیمهد شاه ایران به سرزمین خود باخبر می شوند و نه پروای 
سرکذد ت عشق شبرین و پرویز دارند. حتی یک نفر هم درین ملکت بی‌در و 
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دروازه متعزض این نکته نمی شود که در بزم شبانة مهی‌بانو چه می‌گذرد و 
جوانان عزی جون پرویز و مراهانش جرابا دختران وایتشان مسابقه 
اسب‌تازی و جوگان‌بازی می‌گذارند. گویی احدی را عقده‌ای از مبل های 
سرکوفته بر دل ننشسته است. ظاهراً ان دیار وللگارپا و ی اعتنانی‌ها نمونذ 
همان سررمین ی‌حساب و کال است که در آن کسی را با کسی کاری 
ناخ 

دختری سرشناس يکه و تا بر پشت اسب می نشیند و بی‌هیج ملارم و 
پاسداری از ناف ارمنتان تا قلب نیسفون می نازد و وفتی که محروم از دیدار 
یار نادیده به دیار خود برمی‌گردد. یک نفر مردٍ غیری در سرتاسر ملکتش پیدا 
نمی شود تا بپرسد: حرا رفتی و کحا رفتی؟ 

۰ 

قیّم و سر پرست شیرین زی است از جنس خودش. اشنا با عوام 
دلدادگی و حالات عاطق دختران جوان, وبه حکه همم آشنانی است که با 
شنیدن خب فرار شیرین متأثر می شود. اما لشکریان و چابک سوارانِ به فرمان 
ایستاده را که 
اگر بانو بفرماید به شبگر پی شیرین برانم اسب چون تبر 
از هر تعقیی باز می‌دارد؛ و روزی که دخر فراری به خانه و دیار خود باز 
می‌گردد, انبال شماتت می‌گشاید و انبوه ملاامت بر فرقتی می بارد. با گذشت 
بزرگواران؛ آدمیزاده ای که از عواطف تند جوانی و عوالم چنانکه افتد و دافی با 
خبر امت به استقبالش می رود بی‌هیج خطاب و عتابی که می داند دخترک 
دلباخته است و حرکت نامعقولش کار دل است و ربطی با آب و گل ندارد. 
زن کارکشته بی‌آنکه چین غضبی بر پیشانی بنشاند و با تازیانه و نپانچه‌ای 
خحشم و خروش خود را بر سر دخر ببارد به نقویت روحیه اش می پردازد تا 
قویدل گردد و درمان پذیرد. 


۱۴ سیمای دو زن 





ما وضع لبل چتین ثیست که هکوم عیط حرسرا تازیان است و 
جراعش بسیار: یکی اين که زن به دنیا امده و جون زن است از هر اختیار و 
انتخایی محروم است. گناه دیگرش زیبان اخشت .و زند گی در محیطی که 
جای ذاتِ پبوست صفات ملوکانه, حکم باشی بیچاره را به ننقیه می بندند و 
مجای تر یت مردان به حکومیّت زنان متوسّل می شوند. که حو دیده دید و دل 
از دست رفت و جاره نماند کار عاشق به رسوانی می‌کشد و راه علاج اینکه زن 
را از درس و مدرسه حروم کنند تاجشم مرد بر جمالش نیفتد و کار جنونش به 
تماشا نکشد. در نظام پدرسالاری فیله, مرگ و زند گی او در قبضه استبداد 
مردی است به نام پدر. پدر لبل نه از عوام دلداد گی خر دارد و نه به خحواستهٌ 
دخترش وقعی می ند. مرد مقتدری است که جون از تعلق خاطر قیس و 
دخترش باخبر می شود دخترک ی گناه را از مکتب باز می‌گیرد و در حصار 
خانه زندانی می‌کند.و زندان‌بانش زن فلک زد چشم بر حکم و گوش بر 
فرمانی است که او را زائیده است و در آغوش حبت خویش پروریده و اکنون 
به پاس آبروی خانواده و فرمان شفاعت ناپذیر شوهر مجبور است رابطة 
دخترش را با جهان خارج از خانه فطم کند. و حتی از نزدیک شدن به 
دریحه و خنیدد صدای پای رهگنران کوحه بارش دارد. این بدر غیرق در 
پاسخ نوفل - نوفلی که جوانغردانه به پاری مجنون برخخاسته و با شیربپای مفضّل 
به قبیلة لیل امده است - متعضبانه «اختیارات پدری» خود را به او 
وامی‌گذارد که: دست دخترم را بگر و به کمترین برد خود ببخش, اما 
اسمی از این پسرک سریپوای دبوانه میاور او را طعمة شمش خویتی کن و 
با دست خود به حاه درافکن. اما به دست این حوان وحشی صفتِ 
مردم گریزی که ی عافبت است و رایگان گرد مسپار. و سراجام به آحرین 
مرحلهٌ چدید متومل می شود که: اگر باز هم درین مأله اصرار کنی و بر سر 
آن باشی که نام من و فبیله‌ام را با اين پوند نامبارک به ننگ آلانی به خدا 
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قسم هم اکنون برمی خیزم و وارد حرصرا می شوم تا سر دخترک را بیرم و در 
پیش سگ افکن درین راه. 

و سراجام من فدرت ی انعطای پدر در مقابل زر و سم و اسب و اشتر 
اب سلام تسلیم می شود و بی‌هیج نظرخواهی و مشوری دخترک را بدو 
می سپارد - و به عباری پر بدو می فروشد - تا حشن عروسی بر با کنند و 
در خروش بوق و کرتا و بزن و بکوب‌ای پر سر و صدا, ناله‌های مظلومانةٌ یل 
را فرو پوشانند. و او را روانة حرمسرای شوهری کنند که اندک آشنانی و 
پیوند علاقه ای با وی ندارد. 

میان رفتار مهی‌بانوبا شبرین عاشق ده سر در پی معشوق ناده, و رفتار 
پدر لیل با دختربچذ معصومی که در عوالم حردسای نگاهش به چشمان لبریز 
از تمثای مجنون افتاده است و دید گان جستجوگر همدرسان بدین اشارتِ نظر 
بی برده‌اند تفاوی اشکار است؛و درین رهگذر نه اين را می توان ملامت 
کرد و نه آن راء که هر یک پرورده جامعهة خویشتنند و طرز برخوردشان با 
مسائل نتیجه نااگزیر حیط زندگی و ستن فومی شان. 

6۵ 

در دیار لیل حکومت مطلق با خشونت است و مردانگی به قبضه شمشمر 
بسته است. حتی به مراسم لطینی چون خواستگاری هم با طبل جنگ و تبر 
خدنگ می ر وند,و در ذهن حوانغرد آزاده‌ای جون نوفل این سوال مطلقاً مطرح 
نمی شود که: گیرم در جنگ پیروز شدی و فبیله لیل را به خاک و خون 
کشیدی و دخترک را محو بل منوت دادی؛ در اين صورت رفتار لبل با مردی 
که باعث فتل پدر و برادر و کسانش شده است جگونه خواهد بود؟ 

آری این موال نه در ذهن یور نوفل جرقه‌ای می زند و نه در ذهن آشفة 
مجنون, و حق دارند که در جامعه‌ای جونان موضوعی از این دست مأله ای 
نیست. اغلب سوگل‌های حرمسرای شاهان و امیران, دختران پدر کشتذ 
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‌ِ ‌- ۰ و 
باسارت رفته‌اند که بحکم ستی مقبول همگان» حرینی که در جنگ کشته 
شود هم ماهلکش از آن قاتل است. از اسب و گاو و کاخ و سرای گرفته تا 
غلام و کنیز و زن و دخترش, که همه منوکند و در مقولة ارزش‌ها یکان. 


اما در فضای داستان خسرو وشبرین ارزش‌ها یکلی متفاوت است. شاه 
قدرتمندی چون پرویز نه تا از بم حسادت مرم جرأت ملاقات با شیرین 
ندارد. که در برابر زب عشرنکده‌داری جون شکر اصفهای نز تکوه 
شاهانه و قدرت مردانه‌اش ی‌اثر است. مردان اين دیار برای رسیدد به زد 
دلبندشان هرگز به زور شمشیر و انبوه تشکر متوسّل نی شوند. چه. یقین دارند 
ان حربه ی‌اثر است. صحنة بدیمی که در برابر در بستذ افامتگاه شیرین با 
فدرت طبع نظامی توافت فان است فان ناما است» خا زستت از فرور 
سلطنت و آشفته از هوای دل به بپان؛ شکار از تشکرگاه خود جدا شده و رو به 
منزلگاه معشوق آورده است, بدین امید که بار رنجیده خاطر دست از فهر و ناز 
بردارد و پذیرایش گردد. اما شیرین در قلعه را می بندد و با هم جلوه‌های 
جال و جوانی بر پشت‌بام عمارت ظاهر می شود و عجز و اماسهای عاشق 
قدرتمند را ناشنیده می‌گیرد و پس از مناظره‌ای خواندفی, سرخورده و دمغ 
جبور به با زگشتش می‌کند. ی آنکه لحظه ای تصور توّل به زور در ذهن مرد 
بگفرد. زبان زنان اين- سرزمین از دست جور مردان عرب درازتر است و 
گزنده‌تر. در ایتجا زن بودن و زیبا بودن لازمه اش بدبختی وحکومیّت نیست. 
زد زیبای مفرور اين دیار چیزی از شاه شاهانش کم ندارد که قصب بر 
سر و موی فروهشته را کم از تابع مرضم شاهی نی داند و با اعتماد به همین 
غرور زنانه بدان مت و صراحت در پاسخ پیفام شاهانه خشم در سینه 
انباشته را بر فرق شاپور می ریزد که سرراینجا به بود سرکش به آنجا ی‌آنکه ار 
غخضب شهریاری پروای داشته باشد. و شاه قدرتمند ملامت ها را می شنود و 
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به عبارق رساتر تحویل می‌گیرد بی‌آنکه شمشبر برکشد و مرغضب بطلید, 
گوفی بدو آموخته اند که کس عاشقی به قوت بازو نکرده است؟ 
۰.۰ 

دنیای شیرین دنیای گشادة ی‌پروای هاستدنیانی است که جزئیاتش 
با یکدیگر هم آهنگی دارد. شیرین دست پروردهٌ زل است که ز مردان بیش 
دارد بت رگ نز دختر ورزشکار نشاط طلب طبیعت دوستی است که بر اسبی 
زمانه گردش و اندیشه رفتار برمی نشیند و با جاعتی از دختران هم سن و سال 
خویش - که ز برقع نیستشان بر روی بندی, و هر یک با فنون سوارکاری و 
جنگ آوری و دفاع از خویش چنان آشنافی دارند که در معرکة مبارزه کُنند 
ار شر جنگ ار پیل دنداد - به چوگان بازی می رود. دختری که در جونن 
محیطی بالیده است در مورد طبیعی نرین حق مشروع خویش - یعنی انتخاب 
شوهر - نه گرفتار حیای مراحم است و نه در بند ریای یت دش : آخر در 
محیط او هیچ دختری را به جرم زیبائیش به فثاره نکشیده‌اند و به جرم نگاه 
محببتی به زندانسرای حرم نسپرده اند و داغ بدنامی و رسوانی بر جبین بختش 
نهاده‌اند» تا او بترسد و عبرت گیرد و در نخستین برخوردش با تصویر پرویز 
ابرو درهم کشد و روی بگرداند و به نگاه دزدانه‌ای از گوشة حشم قناعت 
ورزد. او به حکم تربیتش و حیطش بانخستین جرف عشق احساس دروی 
خود را بر زبان می آورد.آن هم نه تنا در برابر مسالان و کسان و خویشان 
که در برابر مرد ناشناسی جون شاپور نقاش, آنهم با وضعی نه حندان 
اخلاق, با سر وگیسوی برهنه و بر و بازوی بلورین, صاف و ساده زانو به 


زانوی مرد غریبه می نشبند و نی هیچ پرده‌پوشی و ملاحظه ای می‌گوید: 

ه افتباسی است ازین بیت 

کس شاعری به فوت بازو نکرده است اين کار را بعهدة من واگذاشنند 
و بیت اثر طبم دوست از دست رفته ای است به تام فخرالدین مزارعي که در دانشکده هدور من 
بود و بخلاف بنده هم شاعری لطیف طبع و هم ورزشکاری قری بازو. بادش گرامی باد. 


سای دوزن 





۱۸ 


درین صورت بدانان مهر بسم که گوفی روز و شب صورت پرستم 

و در اینجا چون کسی نیست که دختر الیته فی‌حیا را از رسوانی باز دارد 
و پنجه‌ای در گیسوی بكدش افکند و با اردنگی عبرت آموزی به پستوی خانه 
پرتایش کند تا بنشیند و جون لیل غم دل با دیوار روبرو گوید و به انتظار 
روزی باشد که ابن‌سلامی پدا شود و دستش را بگیرد و با طاق و ترنب 
بادشاهی به ححله خانه اش برده شخصا به حاره حول برمی خیزد و ی هیچ 
کسب اجازه‌ای از اولیای خویش اسب را زین می‌کند و قبا دربسته بر شکل 
غلامان, پای در رکاب می آورد که فاصلهٌ محختصر ارمنستان تا مداین را یکه و 
تنبا به هوای مرد دلخواهش طی کند. نیم با چنان راحتی وی گرفت و گیری 
که لیل به خواب شب هم ندیده است حقی برای مافرتی از خانه به 
مکتب خانه, و از حرمرا به حمَام سر کوی. 


اما در حرمسرای پدر لیل اساس کارها بر پوشیده کاری است. نه زن و 
شوهر مجالی دارند که سفرة دل پیش هم بگشابند و نه حری پدر و فرزندی 
رخصت حونین حسارق می دهد. حتی مادری که به حکم طبیعت باید رم 
رار دترش باشدء داستان دنداد گی لیل را از زیان صالان بتفضول 
کنحکاوش می شنود آن هم دو سه سا بعد از زندانی شدن دخترک در 
حرمسرای مرد فلک زده‌ای جول ابن ساام:وعجب اینکه زن هم پس از پی 
بردن به راز در قبیله پیحیده حرأت ندارد آن را با شوهر در مبان گذارد. 

و از آن عجب‌تر زندگی سراسر تسلیم لیل است خال از هر تلاشی. از 
مکتب خانه اش باز می‌گیرند و در خانه‌ای بام و در بسته زندانیش می‌کنند 
‌آنکه اعتراضی کند و فریادی به شکوه و شکایت بردارد. به شوهر 
نادیدة نامطبوعی می دهندش ی آنکه از او نظری خوامته باشند, و او همجنان 
تلم است و فرمان‌پذیر ودر حرمسرای شوهر ناخواسته کارش گریه و زاری 
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نتیجة ناگزیر چنان حبط و جنان رفتاری سای سوه‌ظنی است که بر فضای 
خانه سنگیی می‌کند و زندگی زناشونی را از هر زهری جانگزانر. ونظامی چه 
امتادانه بدین نکنه توحه داشته است که: شویشر همه روره داشتی پاس. 
6 6 

در دیار لیل اثری از مدارا و بردمی نیستء, هه خحشونت است و 
عقده گشانی؛ تا بدانجا که طبع بلفضول خلایق جوانٍ سر به صحرا ناد از 
شهریان بریده را هم راحت نمی پسندد» و اين یکی از افراد همان قبیله و 
جاعت است که با شنیدن خبر عروسی لیل, دست از کار و زندگیش 
می‌کشد و با تلاشی منبعث از احساس وظیفه, سربه کوه و بیابان می د تا 
به هر سختی و زحتی که باشد منونٍ دل‌شکسته را پیدا کند و خبری بدین 
بهجت اثری را با آب و تابی نیبانه به گوشش برساند که: امیدهایت بر باد 
رفت و يار نازنینی را که اهل وفا می پنداشتی و از جان و دل دوستش 
می داشتی, دادند به شوهری حوانش. و به دنبال این خس بر زخم دل مجنوت 
عک‌پاشی کند که: نوعروس جوان, ترا فراموش کرده است و با داماد 
کامران کارش همه بوسه و کنار است. و سرانجام خبری بدین ضرورت و 
اغجام وظیفه ای چنین جوافردانه را با خطابه ای مفصل به پایان بَرّد در شرح 
بیوفانی زنان و مکر و تزو بر ایشان و ی اعتباری کارشان. 

فلمرو پرویز هم از ناجوامردان خبانت پیشه ی نیست, نونه اش موجود 
نانیی که با رساندن خبر دروغین مرگ شیرین باعث قتل فرهاد می شود. 

اما این دو پفام اور مرگ و عذاب محتصر تفاوی با هم دارند. قاصدی 
که با آواز شوم که شبرین مُرد و آ گه نیست فرهاد, باعث خود کشی مرد 
هنرمند می‌شود. مأمور خودفروخت؛ مواجب گرفته‌ای است که درباریان 
برویز کته اند ویدا کرده‌اند و با وعده دستمزدی کلان بدین حنایتش 


۲۰ سیمای دو زن 





گماشهاند. و حال آنکه برای رساندن خر عروسی لیل به کسی نه مزدی 
داده‌ اند و نه مأموریی. ناحواغردی به سانقه خبث حبلی به سراغ منوت 
می رود وبا آن ن دلا زار جانگزا زهر نامرادی بر دل آزردهُ عاعق می پاشد. 
.۰ 

مشق هر دون درزندگی مردنشان یل می رد 

ليلي ی تجربه اند ک‌سال را حون از مکتب باز می‌گیرند, قٍ قس از دیدار 
یار بازمانده سر به شوریدگی می د و کار بیقراریش به جنون آمی‌کشد و 
بجنون می‌شود. درین حول که فطماً حاصل عشق لیلی است, دختر بینا 
شايستهُ ملامت نیست؛ به فرض آنکه در آن سن و سال با مجنون ملاقاتق هم 
می داشت با چه تجربه و چه اندوخنه ذهتی می‌توانست از جنون مرد جلوگیری 
کند. 


اما عشق سیرین مایه بخش ترقیات آینده یرو است که دختر 
خو پشتندار 3 باملاعت ت این - را با جوان محبوب خود در میان 
عیّاشی و بلهوسی ناخته اند و جهان نیمی 7 است ۳ 
نیمه اش باید صرف کار ونام گردد. و با این نصیحت چنان نکافی به شهزادهة 
تاج و نخت از کف داده می دهد که از جلس بزم پا در رکاب اسب آورد و به 
نیت باز پس گرفتن مُذکت موروئي خویش راهی دیار روم شود. 

6 6 6 

در هر دو داستان بجر فهرمانان اصلی مرد دومی هم وحود دارد. مرد دوم 
ض رکشت لبل محتشمی است از امرای عرب به نام ابن‌سلام. مرد قوی حال 
با آلت و عذت بسیار که از شبربهای سنگین و مخارج گزاف پروانی ندارد, و 
بخلاف بسیاری از خواستگاران معاصر خویش علیا محذره را هم دیده 


مقد مه ۳۱ 





است, البته یک نظرو آنم لابد از فاصله ای ته چندان نزدیک, روزی که 
یل با تنی جند از دخترکان مسالش به باغ رفته اند. نظامی توضیح بیشتری 
در بارهٌ اين دیدار اتفاق نی دهد اما از حال و هوای داستان بیداست که 
عرب حترم امب و احیاناً شترش را سوار بوده که به جاعتی از محترات برقع 
زد چادر پیش می‌گنرد و می شنود که دختر سیٍّ عامری «باغ روان» دارد. 
مرد نازنین - ظاهراً با شنیدن اسم دخثر- یک دل نه صد دل عاشق 
می‌شود, و مطابق معمول به واسطه‌ای پناه می‌برد و به خواستاریش 
می‌فرستد و در پی جشنی مفصل خاتون را به حرسرای خود می آورد؛ و جه 
خاتونی, یک برج زهرمار هر تندخوی بدادای ی حوصله‌ای که شب 
رفاف را به کام عرب خوش اشنا تلخ می‌کند. و عجب اینکه مرد محترم از این 
حرکت لیل نه تعجی می ناید و نه تفیّری, که حرکت معهود است و متداول. 
در دیاری که به حکم پدر دختر را به حجلهٌ مرد ناشناسی می فرستند از اين 
تغیرها بسیار است و عکس العمل مردانيٍ چیج شده منحصر به دو نوع» یا ابراز 
خشونت و تجاوز به عنف» يا تظاهر به خونسردی و بی‌اعتناني تا گذشت 
روزگار زن را در برابر سرنوشتِ ناخواست؛ محتومش به نسلیم آرد. و ابن سلام 
مسالت جوی از این دسته امت, به انتظار مرور زمان می نشیند و به همین که 
روزی یک بار قیاف شکسته و غم‌زدة همسر قانونی اش را ببیند دل خوش 
می‌کند که 

خرسند شدن به یک نظاره از آن به که کند ز من کناره 
و سرانجام اشکهای ی‌صدا و آههای سوزناک لیل در روحيةٌ مرد چنان اثری 
می‌گذارد که مریضش می‌کند و در اوج تلخکامی به دیار عدمش می فرستد. ه 


ه درینا که نظامی داستانچای جنافی روزگار ما را مخوانده بوده است» وگر نه برای مرگ ناگهای 
ابن‌سلام در جستجوی علت محقول نری مي بود. مللاحظه فرمانید» دختری را بل رضایت نعودش به 


ته 


سیمای دو زن 





۳۲ 


اما شخص دوم داستانِ شیرین از مقولة دیگری است: بجای پول و پله و 
حدم و حشم طبم بلندی دارد و دل زیباپسند و بازوی هنرمندی. مرد در 
نخستن ملاقات مفشّل که با شیرین می‌کند دلبتة جذابیّت و شکوه زن 
می شود» و دیدارهای بعدی بر اين دلبستگیا می افزاید تا تبدیل به عشق 
گردد یکسویه و حرارت‌بخش و خانغان‌سوز. نحوةْ تربیت و غرور هنرمندانه 
مانع از آن است که اظهاری کند و اصراری؛ جه, می داند زن مورد علافه او 
دل در گرو عشق دیگری دارد. مرد در اوج جوافردی تن به رنج مهربانی 
یکسره می‌سپارد - با همه دردسرهایش - و به عشق افلاطوفی متوسّل 
می شود یعنی دوست داشتن و عشق را در درون خود به کانون حراری مبدل 
کردن و از گرمی اش نیرو گرفتن و به هنر پرداختن. ریاضتی که مجنون 
دعویش را کرده است و فرهاد بجایش اورده. 

۰ ۰ ‌ ‌ ی ۰ ظ‌ 

مردٍ دلباخته به خواهش شیرین نیشه برمی‌گیرد و با نیروی عشق دلي 
سنگین کوه را می خراشد,و در ملاقاتای متعتدی که با کارفرمای نازنن 
دارد مخنی از دل شوریده و عشق خانه‌سوز خود بر زبان نمی آورد. گرچه از 

ی ۰ 
صرایای وحودش طیب دلداد کی شعله می‌کشد و در هر حرکتشض نشانی از 
فدا کاری عاشقانه پیداست. شیرین بی به تعلّق خاطر فرهاد برده است, اما 
نه از حرم پرورد ان نادیده مردی است که دست وبایش را 1 کند و از بم 
شوهر داده آند؛ شوهر شررپا را پرداخنه است و دختر را جریده اسب وبه خانه برده. دختری جنین 
چه فرق می تواند دلشته باشد با کنيزکی که از بازار نخاسان خریده باشند یا گاو و گوسفندی که 
از چوپانان دور و بر آبادی. در همچو حال و هوانی به نضر شیا معقول می نابد که لیل ساسبر 
زرخرید. محاشی کند و نسلم هوس برانگيختة مرد نشود و مرد هم بزرگوارانه با او مدارا قابده و 
بعد هم ی هیچ درد و مرضی بیفتد وببرد؟ دریخم می ید انگشت هام را به طرف لبل گرفتن, اما 
اگر بای بنده و شیا یکی از مأموران آگاهی بر صر سد ل حال این سلام می رسبد قطعاً در نخستی 
برخورد ذهنش متوجه مسسومیتی می شد» و در چت‌حون عامل حنابت به راغ زلی می رفت که 
نادوله به شوهرش داده اند و اسو زندان حرمراید_ کرده مد. 
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وسوسة نفس به زاوية ریاضت پناه برد؛ و نه از مشتری جویانٍ رقابت انگیزی 
است که به قصد گرمی بازار با جانٍ کسان سودا کند. زن با نیروی 
شخصیّت و غرور عت خود آشناست. بی هیچ پاسخی به عشق بر زبان 
نیامد فرهاد. او را به خدمت می‌گیرد و حادبهُ طتازیش را جون اهرمی مدد 
بازوی معجزگر مرد می‌کند ثا هنرمندٍ بی‌نیاز از دینار و درم را به خلاقتت 
هنری وادارد: و فرهاد که انگیزه‌ای بدین قدرت به کارش کشانده است, 
علاوه بر انجام سفارش کارفرما به خدمتی دیگر می پردازد که کارفرمایش دی 
مشتاقی اوست: تبدیل صخرهُ بیحان کوهسار به حسمه‌ای از ظرافت و زیبای 
به نام خیرین. 

سراخخاه او هم شباهتکی به روزگار ناخوش عافبتِ ابن‌سلام دارد, با 
چندین تفاوت و از آن جله اینکه ابن سلام کُشتذ زنجموره‌های لبل است آنب 
در بستر بیماری با حان کندنی طولانی و خسته کننده؛ اما فرهاد کشتة عشز 
شیرین است, آنهم با یک ضربهُ جانانه و بی‌هیچ علبل ونکبی. با دقتی 
اندک می‌توان سرحی حتصری از خون ابن‌سلاء بر پنجه‌های ظریف لبل 
مشاهده کرد و حال آنکه روح شیرین از جنایتی که بر فرهاد رفته است 
ال عم است وی گناه. 

ابن‌سلام را مشاهده اینذدفی به نام لیل می‌کشد. و فرهاد را حسد شاه 
کینه جوی ناجواغردی با غرور سرکوفته و شخصیّت درهم شکسته اش. که 
مرد را به دربار پرش‌کوهش خوانده است و در مناظره با او درمانده. 

۰. 

هر دو زن در راه عشق‌شان موانعی خودغای می‌کند. این سدهای 

جدانی‌انکن گاهی دیگرانند از قفبر مرم رومی و ابن‌سلام تازی و گاهی 


ه و جه حرف معقول است که: تون را عشق کند و شهرنش فرهاد برد. 


۳۴ سیمای دورن 





مرد محبوب ددتواهشان. آری نون و خحسرو در عم عاشق و دلدادگی 
حجاب را وصالند و مایه‌بخش رنج لیل و شیرین. مجنون با دیوانه‌بازهای 
اهنجار غیرطبیمی اش که عاشق عشقم و دلدادةدلدادگی, و خسرو با دل 
هر ال فوسا راکوت زر تتف که‌به هر جمن که رسبدی گل بجی وبرو. 

چه رنجی می کشند اين دو زن بی گناه تاریخ دلدادگیا از حرکات 
نامعقول مردان حبوبشان. و حه تقاوت فاحشی است در عکس العمل این دو 
زن در برابر مانع تراشی های آن دو مرد. 

لیل بی هیچ تلاشی جنون مجنون و زندگی تلخ خویش را سرنوشتی قطعی 
می‌ داند و جارهٌُ کار را منحصر به حفیانه نالیدن و اشک حسرت ریختن که 
فرمان سرنوشت این است و اگر راز دل با پدر در میان نچد مایُ آبروریزی 
فبیله خواهد بود و زن داشکتة پابسته, مرد نیست نا از کریچة ننگ حصار 
خانه قدم بیرود ند جاره‌ای ندارد جز سوختن و ساختن و در نوحه گری 
بامجنونٍ از خلایق بریده همنوا شدن و سراجام در اعماق حسرت و نا کامی 
حان دادن و از قید حهان رستن. 

و در مقابل او شیرین دخترک مغرور طبازی است که حسورانه پنحه در 
پنجه سرنوشت می اندازد و در نبرد با شاهنشاه قدرنمند بلهوسی جون 
پرویز همه استعدادها و امکانات خود را بکار می‌گیرد و با تقوایی آ گاهانه و 
غروری برخاسته از اعتماد به نفس. رقیبان سرسختي حون مر و شکر را از 
صحنه می راند.و از موجود هوسبازی جون خسرو با دل هرجانی 
هرزه گردش - انسان وفادار والای می‌سازد که هم وجودش وقف آسایش 
هر شده است. تا آنجا که در واپسن لحظات حیات از رها کردتِ او بر لب 
آمده‌ای خودداری می‌کند که میادا شیرین بناز حفته, وحشت زده از خواب 
برجهد . 


مش مه 
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هر دو زن از ملاقات مردان محبوبشان رنجی می‌کشند. اما رنجی که از 
یک مقوله نیست. 

حالت لیل را محشم کنید در نخلستان نزدیک خانه اش که جشم 
آبن سللام را دور دیده است‌وقاصدی پیدا کرده و رشوه ای داده تا مرد به لطایف 
حیل, مجنون را ار دامن دشتا و گریوةٌ کوهها بازجوید و به آبادی آرد و در 
نخلستان نزدیک خانه او بنشاندش, تا زنِ از قید شوی رهیده با وسواسی 
برخاسته از بم بدگویان و بلفضولان که گر پیشترک روم بسوزم, و با 
اعتمادی حازم که برابر نشتن دو دلداده در مذهب عشق عیب‌نا ک است» 
در فاصله ای ز آنسوتر یار خود به ده گام» پشت تنه نخلی پنپان گردد و صدای 
معشوق را بشنود که با احساس حضور یار بعد از یک بار غش کردن و بوش 
آمدن دل و دماغی پیدا کرده و هوای نغمه‌سرانی به سرش زده است که: آیا 
تو کجا و ما کجائم» و در پی آن نعره‌ای و جامه دریدنی و سر به بیابان 

رفتاری جندان خلاف طبیمت و انتظا که رنگ تصتعی بر داستان 
پاشیده است و ظاهرا برای توحیه نامعشولی همین طرز رفتار است که 
لفضولان و نسخه نویسان بعدی صحنه‌هایی بر داستان افزوده‌اند تا به نظر 
خویش نقص کار نظامی را برطرف کنند. وحود ابیات الحاق مفصل زیر 
عنوان «زید و زینب» و «به خواب دیدن زید لبل و مجنون را در باغ پشت» 
و وصله‌های ناجوری ازین قبیل, حصول دلسوزی صاحب ذوقانی است که به 
کمک نظامی آمده‌اند. ی آنکه بدین وافعیّت توحه کنند که رفتار خودازاران 
لیل ویجنون نتیجة ناگریر آن حیط و آن شیوة زندگی است. مرغ با قفس 
خوگرفته را سر پرواری نیست و گرچه در فقس بگشایند؛ عادت به ستم کشی 
مولود دوام ستمگری است. 


۲۶ سیمای دو زن 





شیرین هم صحن؛ ملاقای دارد با مرد محبوبش, اما با محتصر تفاوی و 
رنحی از نوعی دیگر. رنج شیرین هم اگر ار رنج لبل گرانسنگ تر نباشد 
مبک نر نیست. 

رن مفرور عزت طلب نازنن را مجشم کنید دست از مند حکومت 
ارنتان کشیده و با پای خود به دیدار معشوق آمده و بر جای خود مرم 
رومی را در حرمسرای سلطتتی دیده و معترضانه در قلعه‌ای خود را زندانی 
کرده. شامگاه مردی خدمتکاران و ندمگان ذوق کنان و مزدگانی طلبان به 
خلوتِ تنائیش می دوند که: اینک خسرو آمد بی‌نقیبان. زن پا کیزه‌دامن که 
از حرمت شخصیّت خود | گاه است, با شنیدن این خبرپی به منظور خسرو 
می‌برد. او به ساثقة حس خبرگیری زنانه شنیده است که خسرو با دم و 
دستگاه شاهی به بان شکار در حوای قصر او اطراق کرده است: و اکنون 
که خر تنا آمدنش را درین شب سرد زمستافی می‌شنود, می داند که مستی 
شراب و حرارت عشق در حان مرد افتاده است و ی‌تابش کرده و به بوی 
وصال بدان سویش کشانده. اگر بدو اجازهُ ورود دهد هر چه پیش اید به 
ریاد اوست. و گر بتندی براندش بختِ باز آمده را رانده است. و اين در 
مدذهب هوشمندان گناه است. 

هوش زنانه اش بکار می افتد. می فرمابد تا دروازُ قصر را بندند و در 
حیاط قلمه بساطی بگترانند و با تکلّق شاهانه مرد مست کام طلب را در 
آنجا فرود آرند. و خود با آرایشی هوس انگر بر بام فصر ظاهر می شود و در 
پاسخ اصرار مستانة خسرو که: ترا نادیده نتوان بازگشتن, با طنازی 
حسابگرانه ای پیغام می فرستد که: 
اگر مهمان مایی نا منمای به هر جا کت فرود ارم فرود ای 
حالت میرین را شم کنید که پس از یک مناظره طولانی چه دندانی بر 
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حگر گذاشته و جه رنجی تحمل کرده است نا مرد حبوب خویتش را سرخورده 
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و نا کام دیده از دروازهُ قصر براند, و با رفن او - در خحلوت تنهانی - اشک غم 
فرو ریزد. 

آری لبل و شیرین هر دو رنج کشیده‌اند اما هریکی موزد بنوعی درغم 
حانانه ای. 

۰. 

هر دو زد رنج دیگری هم محمل کرده‌اند رنحی برخامته از معایب 
مردانشاب: 

منوت لیل مرد نازنن پاکباختة صاف و صادقل است, من‌ا با دو 
خحصوصیّت اخلاق یکی اينکه مردٍ محترم بشذت عاشق رنج بردن و خواری 
کشیدن و ناله سر دادن است. تربیت روزگار کود کی او به شیوه‌ای بوده 
است که حون اغلب حانداران با خنده میانه ای ندارد. از نشاط و سبکروحی 
بیزار است و آن را بخلاف شأن انسان می داند و با فاطچّت معتقد است با 
هر نهقهه‌ای که مرد بزند. شک نه که شکوه از او شود فرد؛ و کار این 
غم پرستی تا آنجا بالا می‌گیرد که عشق را هم به طفیل غم عشق می خواهد, و 
در خواری کشیدن و خودآزاری بدان مایه پیش رفته است که به طیب خحاطر 
در نقش اسر زندانی به تصتق گیری می برندش به قبیله لیل تا با شنیدن بوی 
معشوق نعره‌زنان بند و زنجر پاره کند و سر به بیابان گذارد. اگر لل از این 
خصوصیّت مرد مطلوبش رنجی نبرده باشد - که خودش هم از همان حیط 
است وبا همان خصوصیّات - از نقص دیگر نون رنج‌ها برده است و جای 
جون وجرا نیست؛ از خود کم‌بینی‌های او و عقیده‌اش بدین وافّت که به 
هیچ روی لابق لیل نیست که 
گل را نتوان به باد دادن مه‌زاده ‏ به دیوزاد ‏ دادن 

از اين حصیصه لیل رنج برده است و تلخی رنج او را زنانی در مذاق 
جان دارند که بدین بلا گرفتارند. 
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شیرین هم خای از رنحی نیست که حبربش بلهوس است وتا حدودی 
هرزه طبع و فراموشکار. رنجی که شیرین از خبر عروسی مر کشیده است 
اگر تحمل‌پذیر باشد» اين خبر رنج آور که مرد حبوبش برای تحریک حسادت 
و درهم شکستن غرور او با زفی هرجالی هماغوشی کرده است قابل نحمل 


لیس و 
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زندگی لیل و شیرین هم از وحود مردان نامطبوع نامطلوی خانی نیست. 
مردانی که عشق یکطرفه را برای تأمین هوسهای خویش کای می‌پندارند و 
شریک زندگی را از مقولذ اسب و استری می‌شمارند خریدنی با غزال 
گرفتی 

مونة گروه اول ابن‌سلام است با زر پاشی های مسرفانه‌اش, که پول 
فراوان دارد و خدم و حشمی بیان دختری را دیده و به عباری دقیق تر 
وصفش را شنیده و پسندیده است. و در بند اين نیست که او هم آدمیزاده‌ای 
است با حق انتخاقن. 

و نونف گروه دوم شیرویه است, شاهزاده هوسبارة پدرکش سامانی که با 
دریدن پهلوی پدر بر تختش تکیه زده است و مالک همذ مستملکاتش گشته و 
از آن جله زن زیبای به نام شیرین» که او را از مقولهٌ نغنام می شمارد و ملک 
طلق خحویشن می داند. 

رفتار اين دو زد زیبا در برابر دو عاشق -و به تعبیری روش تر دو مدعی 
تحمیلی- یکسان نیست. لیل دخترک مظلوم اهل تسلم و رضانی است » تو 
گوی آهوی سر در کمندی. ل‌هیچ فریاد و حتی شکوه‌ای تسلم سرنوشت 
می شود و ی آنکه گره غمی از جبین بگشاید رضا به داده می دهد و به خانة 
بخت می رود. و در خلوتسرای زفاف تحاشی طغیان آمیزی دارد که با حال و 
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۱ 
هوای داستان نمی خواند. اما ساضا در حرمسرای همین شوی ناخواست؛ شرعی و 
فانونیش بسر می برد و به شُیوهٌ ستتی خواهران و مادرانش به تمرین دوروف 
می پردازد» گناه معصومانه‌ ای که نتیحه نا گنز احتناق‌ها و استبدادها 


است. 


اما شیرین و گوهر شیرین از کان جهانی دگر است. جنان غروری در 
نمی آید. روح آزاده‌اش حتی یک لظه تحمل خواری نمی‌کند, و دل به قرمانِ 
عقل مصلحت اندیش نمی سپارد. زندگی در نظر زن عزیز است و مختنم» اما نه 
به هر قیمتی و با هر کیفیّتی. به حکم همین طبیمت تسلم ناپذیر است که در 
پاسخ پیفام شیرویه با سکوت خویش او را وادار به نحمّل و انتظار می‌کند.و 
خود با جنان آرایش و نشاطی در تشیم جنازهُ پرویز قدم برمی دارد که 
بسیاری از کج اندیشان را به گمان می افکند. غافل از اينکه زن می خواهد 
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۱ و اين از همان نغونه‌هانی است که به احتمال بسبار کاتبان به کمک نظامی برخاسته اند تا به 
داستان هیجانی بخشند. لیل دخترک محکوم بل‌دست و پافی که حنی حرأت ندارد ماحرای 
دلبستگی اش را با مادر در میان گذارد نا جه رسد به حالفت با فرمان بدن ناگهان در شب زفاف 
تبدیل به قهرمان بوکس می شود و با یک ضربه عرب گردن کنفت به هیحان آمده پول داده و زن 
خریده را نقش زمین می‌کند. ملاحظه بفرمائید: ابن سلام لیل را به خانه می‌برد و دو سه روزی 
سیخلاف طبیعت و سنّت اعراب- به نرم کردن حروس می پردازد. و سراجام: 
زان تخسسل رونده سورد وسساری کس ور عسهاست روز سار 
اسیسلسیشی تپانص‌ای تاد رد کانت‌اد خس و رده مسرد ی خر ود 
کسز مین سر تست سر زد ور شسیسیغ تسو سول صسین سر زد 
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با تصمم مردانه اش درس وفانی به دلداد گان روزگار دهد. 
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از شرایط داستان پردازی طبیمی بودن صحنه ها و حرکات قهرمانان است 
و هماهنگی اجزای داستان؛ و نظامی در رعایت این شرط ظریف هنرنغای 
کرده است. 

حبط پرورش لیل را ملاحظه فرمائید و عوارض نا گزیرش را. دختری در 
فضای لبریز از تعضب و بدگمانی‌ها فدم به عرصه هستی می‌گذارد و به گناه 
این که خدایش زیبا آفریده است و جوان عاشق پيثة شوریده احوالی عاشقش 
شده است, از مکتب می‌گیرند و در خانه زندانیش می‌کنند» و پدر و مادرش 
تا آن حد با فرزند خود فاصله دارند که راز دلبستگی اش را سافا بعد از وقوع 
از زبان اين و آن می‌شنوند؛ چونین دختری در مچو فضانی طبعاً از 
طبیعی ترین حق مسلم خویش نز محروم است. او حق ندارد همسر آینده اش 
را انتخاب کند, این مر اینده است که او را انتخاب می‌کند. 

و حه همهنگی فتریی دارد خسن یل و توب در ان میمادگاه. یا 
زمینه سازی داستان که اين از شوق دیدن او غتس می‌کند و او از شنیدن 
صدای این می لرزد. اما هیچیک قدمی جلوتر نمی‌گذارد تا دست کم نصیب 
دیداری از جال یار بردارد. زیرا می‌ترسد که گر پیشترک رود بسوزد. و حق 
دارد. خویشی داری و عزت ۳ صمت آزادگانی است که گوش دل به 
پیب درون دارند؛ که ترس از طعنذ بدگوبان و تازيانة داروغه لازمه اش 
ندیدن است و نخواستن, نه دیدن و خواستن و خویشتن داری. 

در منظوم؛ لیل و مجنون جنان بوی حفارقی پیجیده است که مشام جان را 
می آزارد. مجنون شخصیت متزارد نامصمتیی دارد و حون می داند که لابق 
ری لیل نیست» زمجموره سر می د هد که او را به حو من رمیده حول مادر 
ندهد به هیچ روف و خودش معترف .ست که گل را نتوان به اد دادد و 
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بدین دل خوش دارد که ما را به زبان مکن فراموش. و از او بیجاره‌تر پدر 
سالفوردة آبرومندش که باید شاهد دیوانه بازیهای پسر باشد و در طلیش آوارة 
بیابانپا. و ازین دو بدتر مردی که مجبور است زفی را به عنوان هممر در 
حرسرایش نگه دارد که می‌داند از او نفرت دارد و انتظار مرگش را 
می‌کشد. مردی که حون پول داده است دلش می سوزد و به نگاهی ساخته 
است که پر حال به نظاره فيافة گرفته لبل خرسند بودن ز آن به که ز من 
کند کناره. و از این هر سه حیرت انگیزتر و دلگدازتر ناله‌های ضعیفه پای 
بستذ در کنج زندانسرا نشسته‌ای است که بر موقمیّت نون فذک‌زده خبطه 
می خورد که آخر نه جو من زن است. مرد است؛ و مجبور نیست جون مار 
سرکوفته در سنذ بام و در گرفته‌ای به نام حرمرا زندانی باشد آزاد است و 
آغجا قدمت رود که خواهد. زنی که از در و دیوار برای خودش سند حقارت 
می‌تراشد و از هر فرصتی برای مسجّل کردن اين شهادتنامه استفاده می‌کند 
که 
زن گر جه بود مبارز افکن خر چو زن است. هم بود زن 
در مجو محیط بلازده‌ای است که میان دوست و شوهر فاصله ای می افتد 
از مقولة بعد الشرقن» حسم زن در احتیار شوهر است و داش و جانش در 
هوای معشوقی که عرفاً و اخحلاقاً داغ فاستق برجبینش‌می نبند, و نتیجه نا گزیر 
اين دو هوانی آن است که «مکر زن» نقل محضلها شود و از مقولٌ بدیپیات و 
مسلمات روزگار که 
زنه راست نبازد آنجه بازد جز زرق نسازد اآنجه مازد 
و حق دارند که جونن فضاوق در بارة زن کننده 1 این است که 
یل سصج رسیده تبدیل به موحود فریبگری می مود ار فیله ربا کاران و 
ظاهرسازان روزگار. در تپانی به یاد معشرق اشک حسرت می بارد و با 
رمیدن شوهر به بان مالیدن چشمان آثار اشک را می زداید. و در مرگ 
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شوهر با نظاهری نادند شبون ما برمی دارد و فریاد واشوهرا سر می دهده 
و حال آنکه دلش پیش جنون است. 

و نظامی در رعایت این ظرایف معرکه کرده است» هم در داستان 
لیی و جنن؛ و هم در داستان خسروو شیرین که فضانی بکلی غبر از فضای 
دیار لیل دارد و در نتیجه حرکات قهرمانهایش نیز بکلی با رفتار لیل و مجنون و 
ابن سلام و سیّد عامری متفاوت است. که شیرین خود یک پا مرد است» 
دور از تحکمات متعضّبانه و آسوده از بدزبانیها و شایعه‌سازای مردم حبط و 
بلفضولانِ قبیله اش. دخترک با اسب و چوگان سر و کار دارد نه دوک و 
حرخه. هرد محبویش را شخصاً انتخاب می‌کند و روزها وشها در میدان 
چوگان و بزم طرب با او می نشیند و می‌گوید و می خندد ی آنکه حرع 
حرش درهم شکند و به گستاخیای مستانٌ طرف ال تجاوزی دهد. در 
داستان خسرو و شبرین هم واسطه و دلاله ای هست اما نه میان همسر اینده و 
پدر دخی و نه برای حوش دادن فضیّه؛ وطیفه اش تحفیق درین ماه 
مقدماق است که علیاختره اصلاً سر پیوندٍ مردم زاده دارد. یا نه. 

در همچو حال و هوانی است که شیرین با همه فوت و فن‌های دلربانی 
آشنا و در همه مقولاتِ لوندی استاد, یک تته جامهٌ سفر می پوشد و بر اسب 
می‌نشیند و به شکار شوهر می‌رود بی‌آنکه از رهزنان بیابان و ولگردان 
شهرهای مر راهش بیمی داشته باشد. ملاحقله می فرمانید حه مدست و 
هماهنگ شیخ گنجوی صحنه‌های‌داستان را آفریده و پرورانده است. در 
محیطی بدین آسودگی و امتفناست که جوان پر شر و شوری چون پرویز در 
جنگل انبوه مسیرش, بر سطح آبگیری لبریز از طراوتِ هوس انگیز بپاری 
چشم می‌گشاید و دختر زیبای برهنه‌ای را مشفول آبتنی می‌بیند. و 
عکس‌العمل هماهنگ با دیگر اجزا و صحنه‌های داستان نشان می دهد. 
اگر مچوصحنه‌ای در کویر دیار لیل اتفاق می افتاد تصور می فرمائید رهگذر 
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به گنج رسیده وگ جه نوفل شمثیرزن باشد بدین سادگی و بزرگواری از 
این خلوتِ بی‌مذعی و سفرهٌ بی انتظار دست برمی داشت؟ اما در حال و هوای 
داستان خسرو وشیرین مجال این خشونتا نیست, دراين گوشة جهان شاهزادهة 
هوس برست شهوت زده ای حود پرو یز هم حاره‌ای ندارد جزبه صبری کاورد 
فرهنگ در هوش, دیده بستن و دندان بر جگر گذاشتن وبه ین جوانغردی بر 
فرق هوای نفس پای مردانگی کوفی و از تماشای اندام لَختِ زن به سبر 
طیعت پرداخعتن. 

اینجاست که خواننده نی اختبار جذوب ظرافت هنرنانی نظامی می شود و 
تسلطش در رعایت فنون داستانسرانی. در هصمحو فضای داستانی زد نه تما 
احساس حقارت و بیجارگی نمی‌کند که خودش را یک سر و گردن از مردان 
بالا تر می بیند و شاه مفرور و محتشمی چون پرویز را از لب آب تشنه 
برمی‌گرداند و بر مقّب اخاقانی چون شاپور چیب مي زند که: از خود شرم 
دار ای از خدا دون 

در منظوم خسرو و شیرین حتی حال و هوای قهرمان‌ساز داستان به شکر 
مق مک تین تحت 
کنیزکانش به تن فروشی مشفولند. نه تنها باج ده داروه و توسری خور سب 
ولایت نیست که با شاه علکت هم مفرورانه محاخه می‌کند و زیرکانه 
مفلوبش.ٍ 

اصلا فضای داستان خسرووشبرین لبریز از انکای به نفس است و 
غروری برخامته از خودشناسی‌ها. و اين خحصوصیّت در رفتار یکایک 
قهرمانان داستان جلوه‌ها دارد, از مناظرهُ هیبت انگیز فرهاد و خسروه و یب 
مردانء‌اش که: بگفت آهن خورد گر خود بود سنگ, گرفته تا مناجات 
شکوه‌مند شیرین با آن ن اعتراض آميزش در خطاب به شب دیر پای فراق 
که: مرا با زودکش با زود شو روز؛ و از آن بالاتر اعتماد مطلق به دست 


سیمای دوزن 





۳۴ 


برند زیبائیش که 

اگر خسرو نه, کیخرو بود شاه نباید کردنش سر پنجه با ماه 
فرسم زلف را تا یک فن آرد شکیبش را رسن در گردن آرد 
گرم باید چو می در جامت ارم به زلف جون رسن بر بامت آرم 
جه اعتماد و غرور و شکوهی از اين دید نازنینانه می‌بارد و جه نفاوت 
فاحشی دارد این من با تال ضعیفانه حنون که 

گر با دگری شدی هاغوش ما را به زبان مکن فراموش 


7 مرن 


هرمز که بعد از انوشیروان به پادشاهی نشسته بود پس از سافا انتظار 
صاحب پری شد: 
مبارک طالمی فزخ سریری ‏ به طالم تاجداری _تختگیری 
بدر در خروی دیده تمامش پاده ((خسرو پرو یز» نامش 
خسرو پرویز جود به چهارده سالگی رسید, نزد بزرگ امید حکم برجستة 
زمان به دانش آندوزی پرداعت: 
دل روش به تعلیمش برافروخت . وز او بسیار حکت‌ها درآموخت 
زپرگار زحل تا مرکز خاک فروخواند آفرینش‌های افلاک 
به اندک عمر شد دریا درون به هر فتی از گیتی دوفنوی 
روزی با تنی حند از ملازمان به شکار رفت و صبدافکنان به ده سرسبری 
رسید, جود دیرگاه بود وبا زگشتن دشوان در کلب دهقانی فرو آمد و نشاط شراب 
کرد و به رامش نشست و همراهانش مزاحم زندگی ارام روستائیان شدند. خر 
به گوش شاه رسید 
که خسرو دوش بی رسمی نودست ‏ از شاهنشه نمی ترسد جه سود است 
سمندش کشتزار سبز را خورد لامش غورهْ دهقان تبه کرد 


۳۸ 


9 
شب از درویش ببئد حای تنکسی 





سیمای دورن 


به نارم رسید اوای جنگش 


هرمز از بی‌رسمی بر براشفت و بر او غضب کرد و بفرمود تا اسب را 


‌ حنگ زن خحاصشس را نان کشدند. 


‌ ۰ ِ_ ۰ ۰ ۰ 72 ۰ 
دلشکمته به خواب رفته بود نبای خویش انوشیروان را در خواب دید که بدو 


می‌گفت: 

اگر شد چار مولای عزيزت 
یکی چون ترْشي آن غوره خوردی 
دلارامی ‏ ترا ۱ در بر نشیند 
دوم چون مرکبت را بی بریدند 
به شبرنگی رسی شبدیز نامش 
میم حون شه به دهقان داد نخشت 
به دست آری جنان شاهانه تختی 
چهارم جون صبوری کردی آغاز 
نواسازی دهندت بارید نام 


بشارت می‌دهم بر جار جیرت 
جو غوره ز آن ترشروفی نکردی 
کزو شیرین‌تری دوران نبند 
وزان بر خاطرت گردی ندبدند 
که صرصر در نیابد کرد گام 
وزان تندی نشد شوریده بختت 
که باشد راست حون ررین درحتی 
در آن پرده که مطرب گشت ی‌ساز 
که بر یادش گوارد زهر درجاء 


پرویز را ندم حهاندیده هنرمندی بود به نام شاپوره 


به نقاشی رمای مرده داده 


ره رسامی در لیس کگشاده 


قلمزن چایکی. صورنگری چُست ‏ که‌بی کلک ازخبالش نقش میزست 
چنان در لطف بودش آبدستی که بر آب از لطافت نقش بسی 
روری شایور با پرویز ار «مهن بانوی» ارمنستان سخن می‌گفت که: زی 
صاحب شوکت است و قوی حال, بر دیار ارمن فرمان می راند و جهان به شادی 
می‌گزارد؛ برادرزاده اش دختری است زیبا. 


۸ 


خسرو و خیرین 


بر فپ با اف 
شب افروزی چو مهتاب جوافی 
کشیده قامقی چون تخل سیمین 
ز بس کاورد یاد آن نوش‌لب را 
به مرواریدٍ دندانهای جود نور 
خر ی ان ان 
حم گینوش تاب از دل کشبده 
شده گرم از نسیم مشک‌بیزش 
فونگر کرده بر خود چشم خودرا 
به سحری کاتش دفا کند تر 
مک دارد لبش در خنده یوست 
تو گوفی بینیش تیغی است از سم 
زماهش صد فصب را رخنه یای 
به شمعش بربسی پروانه بیی 
صبا از زلف ورویش حله پوش است 
موگل کرده بر هر غمزه نجی 
رخش تقوم اجم را زده راه 
دو پستان چون دو سیمین نار نوخبز 
پاده گردن آهو گردنش ر 
گر اندازه ز چشم خویش گیرد 
به جشم آهوان آن جشمة نوش 
ز لملش بومه را پاسخ نخیزد 
ز رشک نرگس مستش خروشان 
هزار آغوش را پر کرده از خار 





۳۹ 


به زیر مقنعه صاحتٌ کلاهی 
میه‌چشمی چو آب زندگانی 
دوزنگی بر سر تخلش رطب چین 
دهان پرآب شک شد رطب را 
مدف را آب دندان داده از دور 
دو ۳۳ حون کمند تاب داده 
به گیسو سبزه را بر گل کشیده 
دماغ نرگس بیمارخیزش 
زباد بسته به افقسون جشم بد را 
لبش را صد زبان, هریک شکرریز 
مک شیرین نباشد وأنٍ او هست 
که کرد آن نیغ سیی را به دونم 
جو ماهش رخنه‌ای بر رخ نیای 
ر نازش سوی کس پروا نبیتی 
گهی فافم گهی فنلزفروش است 
زنخ چون صیب و غبغب چون ری 
فشانده دست بر خورتید و بر ماه 
بر آن پستان گل بستان درم‌ریز 
به آب چشم شُسته دامنش را 
براهوی صد آهو بیش گیرد 
دهد شیرافکنان را خواب خرگوش 
که لعل ار واگشاید در بریزد 
ِ بازار ارم ریحان فروشان 
یک اوش از گلش ناحیده دیار 


۴۰ 


شی صد کس فزون بیند به خوابش 
به عیدآرای ابروی هلال 
به حیرت مانده منوت در خیالش 
به فرمانی که خواهد خلق را کشت 
مه از خوییشی خود را خحال خوانده 
حدییی و هزار آشوب دلبند 
سر زلنی از ناز و دلبری پر 
هر فتته شده برجان پاکش 
ژخش نسرین و بویش نیز نسرین 
شکرلفظان لبش را نوش خوانند 





سیمای دوزن 


نینند کس شی چون آفتابش 
ندیدش کس که حان نسرد حال 
به قایم رانده یل با حالش 
به دستش ده فلم یعنی ده انگشت 
شب ار خالش کتاب فال خوانده 
لبی و صدهزاران حون فند 
لب و دندانی از یافوت و از ذر 
نبشته «عبْله» عنم به خاکش 
بش شیرین و نامش نم شیرین 
ولمهد . مهن‌بانوش _. خوانند 


و این دخترزیبای هنرمند از مهترزاد گان دیار خویش ندیگانی دارد: 


به خوی هر یکی ارام‌حای 
همه اراسته با رود و حامند 
گهی بر خرمن مه مشک پوشند 
ر‌ برقع نیشلثان بر روی دی 
به خولی در حهاد باری ندارند 


به زیبای دلاویر حهانی 


جو مه منزل به منز می خرامند 
گهی در خرمن کل باده‌نوشند 
که ناد چشم زخم آنجا گزندی 
به گیتی حز طرب کاری ندارند 


شاپور در ضمن توصیف زیبانی شیرین و توانگری مهی‌بانو سخن از اسب 
بادپای رهنوردی به میان آورد که نامش شبدیز است و اسب خحاص فرمانروای 


ارمن » 

مبق برده ز وهم فیلسوفان 
به یک صفرا که بر خورشید رائد 
به گاه کوه کندن ‏ آهنن‌شم 
زمانه گردش و اندیخه رفتار 


جو مرغای نترسد ز آب و طوفان 
نلک را هضت میدان باز ماند 
گه دریا بریدن خیزران دم 


چوشب کارا گه و چون صبح بیدار 


پرویز از توصیف های شاپور دلس؛ جال شیرین شد و هم او را مأمور 


خسرو و شیرس ۴۱ 


برانگیخن محبّت معشوق کرد. 





شاپور به ارمنستان رفت و در کوهستانی نزدیک به گردشگاه شیرین پنپان 
شد و تصویری از جهره زبا و مردانة پرویز ترسم کرد و در گذرگاه شیرین بر 
درختی اویخت. 

شیربن با دیدن تصویر, حیرت زده, دلبستة زیبانی و حونماشای او گشت. 
نگهیانان - که شاهد شیفتگی شیربن بودند- از بم آنکه مبادا شهزادة ارمن 
دل به جمال بیگانه ای بازد نصویر را بدین ببانه که کار پریان است دریدند و 
چو شبرین نام صورت برد گفتند که «آن تصویر را دیوان تفتند 
پری زار است. از این صحرا گریزم به صحرای دگر افتم و خیزم» 
و از آمجا شتابان به گردشگاهی دیگر کوچ کردند. در آتجا نیز شاپور نقاش 
همچنان کرد و بردلیستگی شیرین و حیرت همراهانش افزود. 

زیارویاب موکب شیرین او ,* از مکر پریاد برحدر داشتند واورابه 


تفزجگاه دیگری بردند. 


بساطی سبز. جون جاب خردمند 
نسیمی خوشتر از باد چشی 
شقابق سنگ را بتخانه کرده 
مسلسل گشته بر گلهای خمری 
پرنده مرغکان گستاخ گستاخ 
به هر گوشه دومرفک گوش بر گوش 


هوانی معتدل. جون بهر فرزند 
زمن را در به دریا کل 1 کشی 
صب حمد حمن ر! شانه کرده 
نوای بلبل و آواز قری 
خماین بر فبایل افاع بن شاخ 


۰ 72 ط هه 
رده بر گل صلای نوش بر نوس 


در مرغزاری بداد دلکشی شبرین و راهان دازنینش به می‌گساری و رامش 


پرداختند. 


شاپور که پیشاپیش آنان بدان بيشه رسیده بود. باز صورت دیگری از پرویز 
در گذرگاه ایشال نصب کرد و صیرین با دیدن تصو بر یقن کرد که در تکرار 


سیمای دو زن 





۳ 


آن واقعه رمزی پفته است. به همراهان خویش فرمود که در گُشودن راز تصویرو 
حستن صورتگر همت گمارند. دخترکان در آن حوال به جستجو رفتند و به 
زاهدی برخوردند جامة موبدان پوشیده و به عبادت نشته؛ از او راز تصویر 
پرسیدند. موبد - که جزشاپور کسی نبود - 

به پاسخ گفت کاین دُرسْفتنی نیست وگر هست از سر پا گفتنی نیست 
ندیگان خرربه شیرین بردند وشیرین 

بر شاپور شد و‌صر و سامان ‏ بقامت جون هی سرو خرامان 
بر و بازو جو بلورین حصاری سر و گیسو چو مشکین نوهاری 
کمندی کرده گیسوش ازتن خویتش . فکنده در کجا؟ در گردنِ خویش 
ز‌ شیرین کاری آن نقش جماش فروبسته زباد و دستِ نفاش 
رخ چون لمبتش در دلوازی . به لعبت باز .خود می‌کرد بازی 
و از او رمر تصویر باز پرسید. مرد چارهگر رنگ آمبز خلولی خواست و حون 
ندیگان رفتند, رو به شیرین کرد: 

که «هست این صورتِ پا کیزه‌پیکر نان افتاب هفت ‏ کثور 
سکندر مرکبی دارا_ سواری ز دارا و سکندر یاد گاری 
به خوییٌش آسمان خورشید خوانده . زمین را نخمی از جشید مانده 
شهنشه خحسرو پرویز کامروز شهنشاهی بدو گست یرور» 
و چون در میمای شیرین آثار دلدادگی یافت و از زبانش اقرار گرفت که 
دلباختة صاحب تصویر شده است, بومه‌ای بر دستش زد و زار خواست و 
گفت: 

«من آن صورتگرم کز نقش پرگار ز خحرو کردم این صورت نودار 
تو جود بر صورت خسرو جنینی ببن تا جون بود کو را ببینی 
جهافی بینی از نور آفریده جهان نادیده اما نور دیده 
شگری چابکی مستی دلیری به بهر آهی به کینه تندشیری 


خسرو و یرس 


کل وافب با زان 
9 , 
هنوزرش کرد کل دارسته شمشاد 
به یک بری ار ارم صد در گشاده 
بر ادهم زین بد. رستم اد است 
سخن گوید. در از مرجان برآرد 
۰ 
نسب کولی؟ بنام ایزد ز جشید 
جهان با موکبش ره تنگ دارد 
جو زر بخشد. شم باید به فرسنگ 
حجو دارد دشته بولاد را باس 
قدمگاهش زمن را خسته دارد 
جالش را که بزم آرای عید است 
بدین فر و جال آن عاافروز 





۳۳ 


بپاری تازه بر شاخ حجوانی 
ز سوسن سرو او چون سوسن آزاد 
به یک رخ ماه را دو رخ باده 
به می خوردن نشیند» کیقباد است 
زند شمشی شر از جان برارد 
حسب پرسی ؟ بحمدالله حو خورتید 
عم بالای 
جو وقت آهن آید. وای بر سنگ 


هفتورنگ دارد 


بشنباند زره ور باشد الاس 
شتابش جرخ را آهسته دارد 
هر اصلست و زیبانی مزید است 
هوای عشق نو دارد شب و روز 


با وصف دلربای شٌاپور از جال و حلال پرویز, زیبای ارمن دل از کف داد 
وبه تلقین شاپون درهوای رسیدن به معشوق آهنگ فرار از ارمنستان کرد. 

شاپور با توصبف اسب ولباس و نشانیهای شهزاده, نگین پرویز را بدو سپرد 
تا اگر در طول راه بدو برخورد با نشان دادن انگشتری خود را بشناساند و اگر 
هنگام رمیدن به مداین -پابتخت هرمز -پرویز به سفر رفته باشد, آن نگن را به 
خدمتگزاران قصر بنماید تا بگرمی بپفیرندش وبه حرمت پاسداریش کنند. 

شیرین آماد؛ فرار شد. صبحگاهی با همراهانشی - در حال که حامذ زنانه 
از تن برکشيده و به رسم شکار لباس مردان پوشیده بودند- از شهر به صحرا 
ناخت و در فرصتی مناصب شبدیز تبزنک را به پویه آورد و راه تیسفود در پیش 
گرفت. و هراهان: 
گمان بردند اسبش سرکشبدست 


سیمای دو زن 
بسی حون سایه دنبالش دویدند ز ماپه در گنی کردش ندیدند 

مهین‌بانو از خبر گمشدن شیرین غمزده گشت و سوکواریها کرد و سرانجام 
چون اثری ازوی نیافت نومیدانه دل از جستجوبرگرفت. 


۳۴ 





اما شیرین قویدل و بی‌با ک, در جامة مردان, از راه و بیراهه به سوی مداین 
می تاخت» ی اعتنا به دوری مقصد و ی پروا از خطرات راه. 
زی کو شانه و ائینه بقکلد ز سختی شد به کوه و بیثه مانند 
در چهاردهین روز سفر به بيشة مصفانی رسید, با جشمه و آبگیری زلال در 
آغوش انبوه درختان. خسته از رنج سفر و گرد راه, شبدیز را به درختی بست و 
خحود به قصد شست و شو قدم درابگیر نهاد: 


چوقصد چشمه کرد آن چشمة نور 
سهیل از شُعر شکرگون برآورد 
برندی آسمان گون بر میان زد 
فلک را کرد کحل‌پوش پروین 
حصارش بل شد. یمنی شبانگاه 
تن میمیلش می غلطید در آب 
عجب باشد که گل را چشمه شوید 
در آب انداخته از گیسوان شست 
ز مشک آرایش کافور کرده 
مگر دانسته بود از پیش دیدن 
در آب حشمه‌سار آن شکرناب 


نلک را آب در حشم آمد از دور 
نقبر از شمری گردون برآورد 
مد آنتی آنتو آنشن تور جوان زد 
موضل کرد نیلوفر به نسرین 
ز چرخ نیلگون سر بر زد آن ماه 
چو غلطد قاقمي بر روی منجاب 
غلط گفتم که گل بر چشمه روید 
نه ماهی بلکه ماه آورده در دست 
ز کافورش جهان کافور خورده 
که مهمانی نوش خواهد رسیدن 
ز پر مهماد می‌ساخحت خلاب 


هرمز که به تفتین بدخواهان بر پرویز بد گمان شده و چنین پنداشته بود که 


فررند برای تصاحب تاج و نخت فصد حان وی کرده‌است.تصمم به حیس و 


خسرو و شیرسن ۵ 





شکنجة او گرفت. بزرگ امید شهزاده را از فصد پدرا گاه کرد و پرویز هراسان 
از عشم شاهانه با جمی از غلامان به پانهٌ شکار در جامهُ سفر از مداین فرار کرد 
وبههوایدیدارمعشوق راء رمنسنان پیش گرفت. 

مضا را گذارش ره هران بته افتاده در هران لته ای که شیرین اندام 
زیبای خود را به آغوش آب سپرده بود. غلامان را به نیمار اسبان گماشت و خود 

۰ پِ ممِ ۰ 

همجنان سواره به طرف ابر رفت . 
ز هر سو کرد بر عادت نگاهی نظره را کز درافتادش به ماهی 


جو نی دید ازان‌دیدن خطردید 
عروسی دید چون ماهی مها 
ته ماه این مبماب‌داده 
دراب نیلگون چود کل نخسته 
هه چشمه ز جسم آن گلندام 
۰ ۳۹ ۰ و ۲ ‌ 

زهر سو شاخ گیسو شانه می‌کرد 
جو برفرق آب می انداخت ازدست 


تتش حون کوه برفن تاب می داد 


که بیش آشفته شد نا بیشتر دید 
که باشد حاي آن مه بر ثریا 
جو ماه نخشب از سیماب زاده 
برندی نیلگون تا ناف بته 
گل بادام و در گل مغر بادام 

۰ _- ۳ 
همان ر ونق در او از اپ و از رنگ 
ننفثه بر سر کل دایه می‌کرد.. 
فلک بر ماه مروارید می‌ بت 


زر سرت شاه را رقاب می‌داد 


پرویز از دیدن منظره‌ای بدان هوس انگیزی حیرت‌زده بر جای ماند. 
‌ ۰ ۰ ‌ ۰ ‌ ۹ ی ۰ ۰ ۰ ۰ 
شیرین -بی‌خر از اينکه جشم ناحرمی تماشا گر زیبانیهای اندام برهنة 
اوست- حون سر از آب برآورد و گیسوانٍ بر روی افشانده را به یکسو زد 


چشمش به پرویز افتاد 

ها دید بر پشت تذروی 
ز شرم چشم او در جشمة آب 
جز این چاره ندید آن جشمذ قند 


عبر افشاند برماه شب‌افروز 


.#2 ۰ 
به بالای خدنکی رسته سروی 
همی لرزید حون در جشمه مهتاب 


به شب خورشید می بوشید در رور 


۳۶ سیمای دو زن 





سوادی بر تن سیمین زد از بم که خوش باشد سواد نقش بر سم 
پرویز حو تماشای منظره‌ای بدان هوس انگیزی بود, که موجه شرم و 
پرهیز زیبای عریان شد و -با آنکه آنش هوس در دلش زبانه کشیده بود- 
به حکم تر یی درست » 
به صبری کاوزد فرهنگ در هوش ‏ نشاند آن آنشر حوشنده را جوش 
جوافردی خوش‌آمد را ادب کرد نظرگاهش دگر جافی طلب کرد 
و جوافردانه نظر از تماشای اندام زیبای شیرین برگرفت و بخلاف هوای دل 
از آمجا گذشت وبه راه خود رفت. 


شیرین در لظه‌ای که از آشوب شرمندگی رها شد, به باد شباهت 
شگفت جوان با تصویری که دیده بود افتاد؛ اما جوان رفته بود. زیبای ارمن, 
مرذد و پریشان خاطر بر شبدیز حست وه 
عقاب خویش را در بویه پر داد از نعلش گاو و ماهی را خر داد 
تک از باد صبا پیشی گرفته ‏ به جنبش با فلک خویشی گرفته 

جون به مداین رسید و از نگهیانان کاخ پرویز نید که شهزاده به عزم 
شکار از شهر بیرون رفته است. با نمودن انگشتری وارد فصر شد. پرستاراد به 
حرمتٍ نگن و سفارشهای پیش از عرعت‌پروین مقدمش را گرامی داشختند و 
به خدمتش برخاستند. ۱ 

روز بعد که شیرین از ماجرای خشم شاه و فرار پرویز خر یافت, 
افسرده‌خاطر گشت و دلزده از صحبت دیگران گرمی هوای مداین را انه 
کرد و بفرمود تا در کوهسار خوش هوانی برایش افامتگاهی نرتیب دهند. 

درباریان حنود در ده فرسنگی کرم‌نشاهان, در مطقه کر و دلگیری 
جایش دادند. شیرین غمزده و مشتاق در آمجا به انتظار بازآمدن پرویز مقام 


گر 





خسرو و ثیرین ۳۷ 


۰۰ . م2 
در ان رندان‌سرای تشگ می برد حجو گوهر شهر بند فشک می بود 
در دل بر دو عام پیش کرده 


غم خسرو رقیب خویش کرده 


پرویز ازبم پدرو شوق شیرین با تنی چند از نزدیکان روزوشب می تاخت تا 
به سرزمین ارمن رسید. مه بانو از امدن شاهزاده باخر شد, به پیشوارش رفت و 
با شکوهی شاهانه پذیرایش گشت و در جای خوش هوانی فرودش آورد. 

شبانگاهی که‌پر ویزیزم طری اراسته و به می‌گساری نشته بود» خر آوردند 
که شایور بر در است و بار می خواهد. پرویز مشتاقانه وی را پذیرفت و از حال 


شیرین خربرسید و شنيد که: 


ر«به دست آوردم آن مرو رواد را 
اگر جه فتنة عالّم شد آن ماه 
جو مه را دل به رفن تبز کردم 
روئده ماه را بر پشت گبزنگ 
من اینجا مدقی رجور ماندم 
کنون دام که آن سختی کشیده 


بت سنگن‌دل سیمن‌میان را 
جو عال فتنه شد بر صورت شاه 
پس آنگه جارة شبدیز کرده 
فرستادم به حندین ۹ 9 
بدین عذر از رکابش دور ماندم 
به مشکوی ملک باشد رسیده» 


پرویز حبرت زده از این تصادف به چاره‌جوفی برخاست. شی در بزمی به 
میزبان خود مهین‌بانو خر داد که گویا اسب سرکش شرین را برداشته و به 
جانب تیسفون برده است. و اینک شاپور رامأمور بازآوردن او خواهد کرد. 
مهین‌بانو شادمان از این خبرء گلگون اسب‌نیزنک و همنژادٍ شبدیز را به شاپور 
سپرد تا برنشیند و از بی شیرین رود. شاپور روانه گشت و رویز در قلمرو 
مهین‌بانوبه انتظار بازآمدن شیرین و شاپور به شکار و باده گساری مشفول شد. 

روزی قاصدی ازراه رسید گردآلود وشتاب زده: 
میان چون موی زنگی خحم گرفته 
که ام وگن از مخت شد دور 


مه چون کاس چینی نم گرفته 
به‌خظ جی و زنگ آورده منشور 


۳۸ 





سیمای دورن 


جوسالار جهان جشم از جهان بست 


به سالاری ترا باید میان بست 


پرویزبا شنبدن واقعة پس شتابان آهنگ پای تخت کرد 


به فرخ‌تر زمان اه حوانبخت 
دلش گرچه به قیرین مبتل" بود 


به داراللک خود شد بر سر تخت 
به ترک ملکت گفتن خطا بود 


زمانی شیرین و شاپور به ارمنستان رسبدند که پرو یز رفته و در نیسفون بر تخت 


شاهی نشسته بود. مهن بانوبرادر زاده را به گرمی پذیرفت و 


شکنج شرم در مویش نیاورد 
حو می دانست کان تیرنک ار 
دگر کز شه نشانا بود دیده 
سر خم بر مي جوشیده می‌داشت 
دلش می داد تا درمان بفیرد 
نوازشهای ‌اندازه کردش 


حدیتٍ رفته با رویش نیاورد 
دلیلی روشن است از عشقبازی 
وز آن سیمن بران .لتی شنیده 
به کل خورشید را پوشیده می داشت 
فوی دل گردد و فرمان بذیرد 
هیان عهد نخستن تاره کردش 


بچرام جوبین - از مرداران ساه هر هر سب که سودای تاج جسروی در سر 
داشت, پوشیده به سران کشور نامه‌ها نوشت که پرویز با فرار حویش باعث 


مرگ پدر شده است و پدرکش پادشاهی را نشابد, بویژه که جوان است و 


هوسبازو عشرت طلب و 
بخشد کشوری بر بان رودی 
رم گرفت ره به کار خحود نداند 


ز مُلکی دوستر دارد مرودی 
زر خامی هیچ نیک و بد نداند 


سرکرد گان سپاه و اشراف ملکت با پرام همرای شدند و رعیّت را بر شاه نو 


شورانیدند. 


پرویز جون حان خود را در خطر دید ز روی مخت شد بر پشت شبدیز و به 


خسرو و خپرین 





۳۹ 


شاه فراری در دشت موغان آذربایجان, قضا رای به موکب شیرین برخورد که 


سر "۳ 
زیبای ارمن پس از باز ُشت به دیار خویش با تنی حند از یاران به شکار امده 
بود. دو دلداده حوان درشکارگاه با بکش‌گروونا رزوی سدن . 


بکی را دست شاهی تاج داده 
یکی را سنبل از کر برکشده 
یکی مرغولي عنبر بسته بر گوش 
یکی از طوق خود مه را شکسته 
نظر بر یکدگر چندان نادند 
نه از شیرین جدا می‌گشت پرویز 


یکی صد تاج را تاراج داده 
یکی را گرد گل سبل دیده 
یکی مشکین کمند افکنده بردوش 
یکی مه را ز غبقب طوق بسته 
که اب از جشم یکدیگر گشادند 
نه از گلگون گذر می‌کرد شبدیز 


بار دیگر مهی‌بانو میزبان پرویز شد و در کاحی شایسته فرود آوردش و 
بجرمت در خدمتشی کمربست. اما حون دلبسته نیکنامی وپا کدامنی برادر زاده 


خود بود.و از شور شوگ شیرین و پرو یز خمداشت. در اد به شیرین حنی اندرز 


داد 

«تو گنجی سر به مُهری نابسوده 
جهان نیرنگ‌ها داند نودن 
جنام در دل آید کان جهانگر 
گراین صاحب فران دلداده توست 
ولیکن گر چه بینی ناشکییش 
نباید کز سر شیرین زبای 
فروماند ‏ ترا ود خویش 
چنان زی با رخ خورشیدنورش 


شنيدم ده هزارش خوبرویند 


بد و نیک حهان ناآزموده 
به در دزدیدن و یاقوت سودن 
به یوند تو دارد رای )۲ ند بر 
شکاری بس شگرف افتادة تست 
۳۹ ۳ ‌ 
بیم کوش داری بر فرییش 
خوزد حلوای شیرین رایگای 
۳ 1 
هوای دیگری کیرد فراپیش 
که پیش از نان نیفتی در ننورش 
همه شخر لب و زنجبر مویند 


سیمای دو رن 





دلش جون زآنبمه گلها بخندد جه گوی در گل جون مهر بندد 
۰ ۰ س ۰ . 
پل گر دست بر گوهر نیابد سر از گوهر خریدت برنتابد 
جو بیند نیک‌عهد و نیکنامت ‏ ز من خواهد به آثن تمامت 
گر او ماه است ما نو آفتابم وگر کیخرو است افراميابم 
پس مردان شدن مردی نباشد زن آن به کشی حوانغردی نباشد 
1 9 م۰۸ : 7 2 ۳2 
بسا گل را که نفز و تر گرفتند بیفکندند حون بو برگرفند» 
ِ ی ۳ 
شیرین پند مه بانو پذیرفت و سوکندیاد کرد که: 
«اگر حون گرم ار عشی حالش عخواهم ند مگر حفت حلالش » 
و مهن بانو که به عقل و عفت برادر زاده اطمینان داشت, 
رصا دادش که در میدان و درکاخ نشیند با ملک گستاخ گستاخ 
به شرط آنکه تنای نجوید میان جم گوید . انچه گوید 


ماهی بدینسان در نشاط و شادخواری و جوگان و شکار گذشت و پرویز که 
همچنان در انتظار فرصتی بود تا با شبرین خلوت کند, شبانگاهی که خسته 
از شکار باز آمده بودند. رو به شیرین کرد که: 
بیا تا بامدادان ز ال روز شوم از گنبد پیروزه پیروز 
می‌آرم و نشاط اندیشه گرم طرب سازی‌و شادی پیشه گرم 
شیرین دعوت برویز را پذیرفت و بامداد پاری که طبیعت زیبا گرم 
جلوه‌مانی بود به منزلگاه پرویز امد و در رکابش هفتاد دخترپری جهره, 
به مردی هر یکی اسفندیاری به تیرانداختن رستم‌سواری 
پرو یز به قصد امتحان دختران جابک‌موار را به جوگان‌بازی خواند. و 
حو در بازیگه میدان رسیدند پریرویان ز شادی می بربدند 
روان شد هر مهی جون افتابی پدید آمد ز هر کبکی عقابی 
پرویز که از جابک‌سواری ندمگان شیرین بشگفت آمده بود: 


خسرو و شیرسن 


به شیرین گفت «هین تا رخش تازیم 
شیرین پذیرفت و 

ملک ر گوی در جوگان فکندند 
ز جوگان گشته بیدستان همه راه 
به هر گوفی که بردی باد را بید 
ز یک مو ماه بود واخترانش 
گوزن و شم بازی مینمودند 
کته ری کر > 
چو کام از گوی و چوگان برگرفتند 
به شبدیز و به گلگون گرد میدان 
و زاتجا سوی صحرا ران گشادند 
جندان صید گونااگون فکندند 
به زخم نیزه ها هر نارنیی 
به نوک تر هر خائون‌سواری 
ملک زان ماده شیران شکاری 
که هر یک بود در میدان ما 


فك 





۱ 
براين پهنه زمانی گوی بازم» 


شگرفان مور در میدان فکندند 
زمی‌زان بید صندل موده برماه 
شکستی در گریبان گوی خورشید 
ز دیگر سو شه و فرمانیرانش 
تثرو و باز غارت میربودند 
گهی شیرین گرو دادی و گه‌شاه 
طوای گرد میدان درگرفتند 
جو روز و شب هی کردند حولان 
به صید انداختن حولان گشادند 
که حتّش در حساب آید که جندند 
نیستان کرده بر گوران زمیتی 
فرو داده از آهو مرغزاری 
شکفتی مانده در جابک‌سواری 
به دعوی گاه نخجیر ازدهای 


حندی بدین سان گذشت» تا مهتاب خی از خهای بار که پر دامن دشتی 
باصفا بزم هوس خیزی داشتند؛ حول هنگام خفن رسید» پرویز در اوج مستی, 


زمام شکیب از کف داد و 

مر زلف گرهگر دلارام 
لبشس بوسید وگفت «ای‌من غلامت 
من و توحز من و توکیست ابنحا؟ 
یکی ساعت ص دلسور راباش 


به دست اورد و رست از دست ایام 
بده دائه که مر آمد به دامست 
1 س 

حذر کردن نگول جیست اینجا؟ 
اگر روزی بوی امروز را باش 
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صیمای دو زن 


امید ما و به تقصمر نو تا جند؟» 


‌ ۰ ۳ ._ ۳۹ ۰ سا 


تمتای پرويزنشد. گرجه 

از آن پس برععبق الاس می داشت 
سرش گر سرکشی را رهنمون بود 
به هرموفی که تندی داشت حون شر 
کمانٍ ابرویش گر شد گرهگر 
سنان در غمزه کامد نوبت جنگ 
نک درخنده کاین لب رامکن ریش 
قصب بررخ که گرنوشم نبان است 
زیک سوحلقه کرده لب که خاموش 
به چشمی ناز ی‌اندازه می‌کرد 
جوسر پیجید کیسو حلس آراست 
جه حوش نازی است ناز خوبرو بان 
به جشمی طیرگی کردن که«برخمر!» 


به صد حان ار زد آن رغبت که حانان 


زمرد را به افعی پاس می داشت 
تقاضای دلش پارب که حول بود!... 
هزاران موی قاقم داشت در زیر 
کرشمه بر هدف می راند حون تر 
به هر جنگی ذرش صدآشتی رنگ 
به هر لفظ «مکن» دن صد «ایکن » بیش 
بناگوشم بخرده در میان است 
ز دیگر سو ناده حلقه در گوش 
به دیگر جشمه عذری تازه می‌کرد 
چورخ گرداند گردن عذ رآن خواست... 
و دنه رات( بخزدیله: وین 
به دیگرجشم دل دادن که «مگر بز! « 
«نخواهم! » گوید وخواهد به صدجان 


پرویز از سر پیحی یار و غلبه هوس عنان اختیار از دست داد. اما شیرین به 


ظرافت و نرمی از چنکش فرار کرد. و بامدادان که آتش مودای او را همچنان 


داده است به ملامتش پرداعت که 
تودولت جو که من خود هستم اینک 
درین آوارگی 
اگر با تو به یاری سر درارم 
نو ملک بادشاهی را به دست ار 


ناید برومند 


به دست آر آن که من دردستم اینک 
که صازم با مراد شاه پیوند 
من آن یارم که از کارت براره 
که من باشم اگر دولت بود یار 


خسرو و خیرین ۵۲ 





سخن شیرین در طبع مفرور پرویز اثر کرد؛ خشمگین و دل آزرده بر پشت 
شبدیز خست و خروشید که: عشق ترماب؛ جدانی من از ناج و نخت شد. سودای 
عشق هوای پادشاهی از سره برد. اکنون که مرا از خود می رانی: 
برآن عزمم که ره در پیش گیرم شوم دنبال کار خویش گرم 

با دل آزرده از عتاب شیرین و سری سودافی در طلب تاج شاهی , راه دیار 
روم درپیش گرفت 

6 ۵ ۵ 

قیصر روم مقدم پرویز را گرامی داشت و دختر خویش مر را بدو داد و 
مپاهی بسیجیده با وی هراه کرد تا رهسپار ایران شود و تاج و مخت از کف 
داده را باز ستاند. بپرام نز بسیج کار کرد وبا لشکری گران به جنگ آمد. دو 
مپاه به هم رسیدند: و دو حریف مقابل هم قرار گرفتند. 
ملک در جنبش آمد بر سر پیل . سوی رام شد جوشنده چون نیل 
براو زد پیل‌پای خویشتن را به پای پیل برد آن پیلتن را 
شکست افتاد بر خصم جهانسوز ‏ به فرَخْ فال خسرو گشت پیروز 
با شکست وفرار رام تاج و تخت شاهی پرویزرا ملّم گشت و 
چوفزخ شد بدو هم نخت وهم‌ناج درآمد غمزه شیرین به تاراج 
نه آن غم را ز دل شایست راندن . نه غم‌پرداز را شایست خواندن 
به حکم آنکه مرم را نگهداشت که زو بر اوج عیسی پایگه داشت 

دلش در گرو عشق شیرین بود, اما مصلحت پادشاهی را در رعایت خاطر 
مرب می دید. میان عاشق و مصلحت اندیشی سرگردان مانده بود. 

و اما شیرین پریشان از قهر پرویز و پشیمان از عتاب خویش, دور از پار 
گرفتار غم های گون‌گون شد. 
شبیخون .غم آمد بر ره دل شکست افتاد بر لشکر گه دل 
کمن‌مازان منت برنشتند یزک‌داران طاقت را شکتند 


و 
گهی فرخ سروش ‏ اسمانی 
گهی دیو هوس می‌بردش از راه 





سیمای دو زن 


به غارت صد خزینه بر خزینه 
دلشس دادی که یای کامرای 


میم .۰ ۰ ۰ 
اند کی بعد مهن بانو بیمار شد و در بستر مرک فرمانروانی ارمنستان را به 
شیرین سپرد. شیرین یک سای بر دیار ارمن به مهر و داد حکرانی کرد اما 


اگر چه دولتِ کیخسروی داشت 


خر پرسید از هر کاروای 


چو مدهوشان سر صحراروی داشت 
مگر کارندش از خسرو نشانی 


۰ ۰ ۰ ۳ ت ی ۳۹ ۳ 
و سراجام روزی که خم پیروزی پرویز و تاگذاری اورا شنید. ی قرارانه 
۰ 7 ۰ ۳ ۰ ۰ 
زمام دولت را به دیگری سپرد و خود با کوکبه ای مجلل و حشم و اموای فراوان به 
اتفاق شاپور روانة تیسمون شد و حون به پایتخت خسرو رسید, در خارج شهر 


اقامت کرد. پرو یز از آمدن شیرین شادمان شد. وی 


ز مرم بود روز و شب هراسشس 


که مرم روزوشب می داشت پاسش 


مرم به سختی مانع دیدارپرویز و شیرین بود و درپاسخ الماس پرویز 


که«شیرین گرچه‌از من دور بر 
ول دای که دشمن کام گنت 
چو من بنوازم و دارم عزیزش 
مات تم کران فرش نار 
نیم روی او گر باز بينم 
برمی آشفت که: 

«به ناج قیصر و تخت شهنشاه 
به گردن برجم مشکین رسن را 


همان به کو در آن وادی نشند 


ز ریش من غک مهجور بهر 
به گیقی دن به من بدنام گشتست 
صواب آید که بنوازی تو نیزش 
به مشکوی پرستاران مارم 
براتش با حشم نارنینم » 


که گر شیرین بدین کشور کند راه 
براویزم زر جورت خویشن را 


که حفد آن به که ابادی نبیند» 


اما شیرین و پرویز به وساطت شاپور از حال هم باخم بودند و پیغامهای 


خسرو و شیرین 





۵۵ 


عاشقانه رد و بدل می‌کردند. شاپون پیفام بر محرم دو دلداده روری نزد ثیرین 
آمد ویدو گفت: «شاه از حشم و حسادت مر بیمناک است و ازپیمانی که با 


فیصر بسته شرمگن» اما دلش در گرو مهرتوهست و شور دیدار تودر سر دارد. 
اگر تنا برنشینی و پنهان از جشم دیگران به دیدار وی روی و نتی از وصل 
یکدیگر کام برگیرید..» که شیرین سخنش را برید و 


به تندی برزد آوازی به شاپور 
مگو چندین که مفزم را برفتی 
نه هر گوهر که پیش آیدتوان شُفت 
نیاید هیج از انصاف تو یادم 
ازین صنمت خدا دوری دهادت 
شهریاری 
من از بیدانشی در غم فتادم 
مرا زین قصربیرون گر بپشت‌است 
گر آید دختر قیص نه شاپور 
به دستان می فریبندم؟ نه مسمم 
اگر هوش مرا در دل ندانند 
سر اینجا به بود سرکش نه آنجا 
اگر خسرو نه, کیخسرو بود شاه 
به ارپهلو کند زین نرگس مست 
وگر با جوش گرمم برستیزد 
فرستم زلف را تا یک فن ارد 
بگوم ضمزه را تا وقت شبگر 
ز گیسو مشک بر آنش فشانم 
ز تاب زاف خویش آرم به تابش 


براوردی مرا ار 


که «ازخود شرم داری ای از خدا دور 
کفایت کن, تمام است آنچه گفی 
نه هرج آن برزبان آیدنوان گفت 
به ی‌انصافیت انصای دادم 
خرد رین کار دستوری دهادت 
کنون خواهی که از جانم براری 
شدم خشک از غم ندرم فتاد 
نباید رفت ا کر جه سرنیشت است 
آزین فصرش برسوانی کم دور 
نبارند ازره دستان به دس 
من آن دام که در بابل ندانند 
که نعل اینجاست در آتش نه آجا 
نباید کردنش سر پنجه با ماه 
د پیشم چو سوسن دست بردست 
جنان جوشم کز او حوشن بریزد 
شکیبش را رسن در گردن آرد 
سمندش را به رقص آرد به یک تر 
چو عودش بر سر آتش نشانم 
فروبندم به سحر غمزه خوابش 


2۶ 


خیالم را بفرمام که در خواب 
مرا بگذار تا گرم بدین روز 
منم کز یاد او پوسته مادم 
ز مهرم گرد او بو نگردد 
گر آن نامهربان از مهرسیر است 
شکیبانی کنم چندان که یک روز 
کمند دل در آن سرکش چه پیجم 
زمیم من به قدن او اسماد‌وار 
کند با جنس خود هرجنس پرواز 
نشاید باد را در خاک بسن 
جووصلش نیست از هجران جه ترسم 
بود سرمایه‌داران را نم بار 
نه آن مرغم که برمن کس نهد قبد 
گر آید خسرو از بتخانة چین 
اگر ثبدیز توسن را تکی هست 
وگر مرم درعت قند کشته است 
گر او را دعوی صاحب کلاهیست 
تخواهم کردن اين تلخی فراموش 


و دریی عتانی بدین تندی به انکار عشق 


«نبودم عاشق. ار بودم بتقدیر 
مراحی کردم اودرخواست بنداشت 
دل من همست از این بازار بیزار 





سیمای دوزن 


بدین خاکش دواند تبز چون آب 
نو مادر مرده را شون میامور 
که او در عمرها نارد بیادم 
غم من بر دلش موفی نگردد 
زبانه بر چنن بازی دلیر است 
دراید از در مهر آن دل‌افروز 
رسن در گردن آنش چه پچیم 
زمین را کی بود با آسمان کار 
کبوتر با کبوتر باز با باز 
نه با هم آب و آتش را نشتن 
تی نارنده از زندان جه ترسم 
تهیدست این است از دزد و طرار 
نه هر بازی تواند کردم صید 
ر شورستان نیابد شهدٍ شیرین 
ز تیزی نیز گلگون را رگی هست 
رطب‌های مرا مرم سرشته است 
مرا نی از قصب سربند شاهیست 


که جان شیرین کند مرم کُند نوش» 


حود پرداعت که 


پشیما خطا کردم جه ندبر 
دروغی گفتم او خود راست پنداشت 
فشم خواهی ؟ به دادار و به دیدار» 


و ازپس انکار عشق با نازی دلبرانه به گرمی بازار حسن خود اشارق کرد که 


«به نفرینش نگوم خبر و شر هیچ 


تو می‌دانی دگر هیچ 


خداوندا 


خسرو و شیرین 


لب آنکس را دهم کورا نیاز است 
بپاری را که بر خاکش فشانی 





۵۲ 


به دستی راست حلوا کان‌درازاست؟ 
ار آن به کش برد باد خزای» 


وبا مهارق زیرکانه خن عتاب آمیزرا رنگی آشتی گونه داد که: 


«بیا- گو- گرفتت باید. چو مردان 
جو دولت پای‌بست اوست پام 
به نادافی در افتادم بدین دام 
مرا اين رنج و اين تیمار دیدن 
قیع. تفا " دزد از ی‌کانه:. خونزو 
دل من در حق من رای بد زد 
دل دارم کرو حاصل ندارم 
دم ظام شد و یارم ستمکار 
پان تا کی کنم صوزی به سوزی 
مرا کز صبر کردن تلخ شد کام 
اگر دورم زگنج و کشور خویش 


نشاید حکم کردن بر دو بنیاد 


پای خود. کسی رنجه مگردان 
به پای دیگران خواندن نیام 
به دانافی برون یم مرانجام 
ز دل باید نه از دلدار دیدن 
مرا بنگر که دزد از خانه خیزد... 
به دست خود تم بر بای خود زد 
مرا آن به که دل با دل نداره 
ارین دل وید زین یار یار 
بسر تا کی برم روزی به روزی 
سزد گر لعبتِ صبرم نبی نام 
نه آخر هستم آزادٍ سر خویش!؟ 


یکی بر ی طمع دیگر برازاد» 


و دیگر بار بر اثر توجه به ناکامیپای حویش هیجان غضبش بیش نر شد و حن 


تحریک آمیزش کاری‌تر که: 

«اگر شه گوید او را دوست دارم 
وگر گوید بدان صبحم نیاز است 
وگر گوید به شیرین کی رسم‌باز 
وگر گوید بدان حلوا کشم دست 
وگر گوید کنم زان لب شکرریز 
وگر گوید بگیرم زلف و خالش 


وگر گوید چم رخ بر رخ ماه 


بگوکاین 
بگو بیدار منشن شب دراز است 
بگو با روزه مرم همی ساز 
بگو رغیت به حلوا کم کند مست 
بو دور از لبت» دندان مکن تم 
بگو تا ها نگیری ها عالش 


بگو با رخ برابر جون شود ماه 


عشوه راید درشمارء 


۵۸ 


وگر گوید ربام زان زنخ گوی 
وگر گوید بخام لعل خندان 
گر از فرمان من سربرگراید 
فراقش ‏ گر کند گستاخ‌بینی 
وصالش گر بگوید زان اوم 





بای دو زن 


بگو جوگان خوری زان زلف برروی 
بگو از دور می خور آب دندان 
بگو فرمان فراقت راست شاید 
بگو برهيزمت یا می نشینی؟ 
بگو خاموش بنشین تا نگوم» 


و سراجام پس از خشم و خروشها و نیش و ملامتاء با مظلوم‌نغای 
هنرمندانه ای, عبارات هیحان انگيزش تبدیل به ناله‌هانی گله آمیزشد که 


«اگر وقتی کنی بر شه ملامی 
که شیرین گویدای بدمهر بدعهد 
مرا ظن بود کز من برنگردی 
کنون در خود خطا کردی ظن را 
ازین بیداد دل درداد بادت 
چر بختٍ خفته یاری را نشای 
بدین خواری موم گر عزیزم 
ترا من هسرم در همنشینی 
چنین در پایة زیرم مکن جای 
نداری جر مرادٍ خویشتن کار 
چو تو دل بر مراد خویش داری 
نگشم زآتشت گرم ای‌دل افروز 
جفا زین بیش؟ کاندامم شکستی 
عمل‌داران چو خودرا صاز بینند 
به معزول به چشمم درنشتی 
به آب دیده کِشتی چند رام 
چو کارم را به رسوانی فکندی 


بدان حضرت رسان از من پیامی 
کجا آن صحیت شیرین تر از شهد 
خریدار بق دیگر نگردی 
که در دل جای کردی دشمم ر 
زر اء تلخ شیرین یاد بادت 
جر دوران سازگاری را نشانی 
حط ‏ آزادم ده گر کنیزم 
به چشم زیردستام چه یی 
وگرنه بر درت بالا نهم پای 
نباید بود از اینسان خویشتندار 
مراد دیگری کی پیش داری 
به دودت گرم میگردم شب و روز... 
جو نام آور شدی نامم شکسی 
به معزولاد از اين به باز بینند 
چوعامل گشتی از من چشم بستی 
خیالت را به پاری حند خواع 
سور بو آب رعنانی فکندی 


خسرهو و شیرین 


برات کشتم را مار دادی 
اند از جان من جز رشته تانق 
مرن شمشمر بر شیرین مظلوم 
جو نفش کارگاه رومیت هست 
ز باغ روم گل داری به خرمن 
مکن کز گرمی آنش زود خیزد 
هزار از بپر می خوردن بود یار 
مرا در کار خود رجور داری 
ختک بر دامن دوران میفشان 
ترا در بزم شاهان خحوش برد خواب 
رها کن تا درین محنت که هست 
به دام آورده گر این مرغ را بار 





8۹٩ 


به اسیب فراقم باز دادی 
مکش کن رشته سر دارد به جافی 
ترا آن بس که راندی نیزه بر روم 
ز رومی کار ارمن دور کن دست 
مکن تاراج مخت و تاج ارمن 
وز انش ترسم آنگه دود خیزد 
یکی از پر ء, خوردن نگهدار 
کشی دز دام و دامن دور داری 
مک بر حای مهجوران میفثان 
ر بنگاه غریبان روی برتاب 
خدای خویشتن را می‌پرسة 
دگر باره به صحرا کرده پرواز 


شاپور با شنیدن عتایهانی ازين گونه, حق به حانب شیرین داد که 
۰ ۳9 2 
. .از تدیم ما راي نو بیس است همه کفتار توبر حای خویش است 


نگفت. 


در دشتی که شیرین منزل کرده بود. گیاه زهرنااک فراوان بود و جو پانان 
گله‌های گوسفند را بناجار از آمجا دور می داشتند. شیرین و همراهانش که به 
نوشیدن شیر عادت داشتند. درجستجوی سنگ تراش قوی پنجه ای بودند که از 
چراگاه گوسفندان تا منزلگه ايشان جوفی در دل سنگین کوه بتراشد تا در آن 
شبر تازه از جرا گاه رمه جاری گردد و به حوضجه‌ای در اقامتگاه وی ریزد. 
شاپور مهندسی فرهاد نام را نامرد این کار کرد و او را حست و نزد شیرین 


اورد: 


۶۰ 


درامد کوهکن مانند کرهی 


جو یک پل از ستبری و بلندی 





سیماي دوزن 


که زو امد خحلایق را شکوهی 
به مقدار دو پیش زورمندی 


مراد من چنان است ای هنرمند 
به حابک دستی و استادکاری 
گله دور است و ما حتاج برع 
ز ما نا گوسفندان بک دو فرسنگ 
که جوپانام آجا شر دوشند 


که بگٌشانی دل غمگیم از بند 
گم در کار این قصر استواری» 
طلسمی کن که شبر آمان بگیرم 
بباید کلد جوی محکم از سنگ 


پرستارام اینحا شم نوشند 


زیبای جال و حلاوت گفتار شبرین دل از فرهاد ربود. مرد هنرمند به 


حرمت زیبانی سر نسلیم فرود آورد و 


ار آنجا رفت یرود تيشه در دست 


گرفت از مهربانی بیشه در دست 


و به نیروی عشق کاری بدان دشواری را به سامان رساند. حود شیرین 
از پایان گرفتن کار خر بافت به تماشا رفت و به پنجة هنرآفرینش آفرینا 
گفت و او را به حضور خواند و از نزدیکان خود برتر نشاند و به عنوان پاداش 


هنرغای ها 

ز گوهر شیچراغی چند بودش 
ز نفزی هر دری مانند تاحی 
گشادا زگوش با صد عذر حون نوش 
جووقت آید که زین به بت یابم 
بر آن گنجینه فرهاد آفرین خواند 


وزاعیا راه صحرا تم برداشت 


0 ._ 
که عقدٍ کوش گوهربند بودش 
وزو هر دائه شهری را خراجی 
شفاعت کرد کاین بستان و بقروش 
زر حق خدمتت سر برنتابم 
ر دستش بستد و در بایش افشاند 


چو دریا اک صحراریز برداشت 


فرهادٍشیدافی. سر به کوه وبیابان نهاد, اما آواز عشق او که در شهر 


پیچیده بود به گوش پرویز رسبد. 
دل خسرو به نوعی شادمان شد 


که با او بیدل همداستان شد 


۶۱ 





خسرو و یرس 


به دیگر نو غیرت برد بر یار که صاحب غیرنش افزود در کار 

و بانزدیکان و محرمان خود به رای زنی نشست 

که با این مرد مودافی چه سازم بدین مهره چگونه حّه بازم 
مقربان دربار مصلحت در آن دیدند که شاه فرهاد را فرا خواند و با 

سودای زر از عشق شیرین منصرفش کند و اگر پذیرفت به کار سختی 

بگماردش که عاشق را فراموش کند. 


را به دربار پرشکوه شاه آوردند و 
به هر گامی ۷۳ 


پرویز فرمان به آوردن فرهاد داد. فرهاد 


خسروی توحهی کرد و نه به زرافشانیا و : 


جومه‌صان را نیاسد جشم بر زر 
به هر نکته که خسرو ساز می داد 
نخستین بار گفتش: کر کسای؟ 
بگفت:آنجا به صنعت در چه کوشند؟ 
بگفتا: جانفروشی در ادب نست! 
بگفت : از دل شدی عاش بدینان؟ 
بگفتا: عشق شیربن بر توجونست؟ 
بگفتا: هر شبش بینی چومهتاب؟ 
بگفتا: دل ز مهرش کی کنی باک؟ 
بگفتا: گر خرامی در سرایش؟ 
بگفتا: گر کند چشم ترا ریش ؟ 
بگفتا: گر کسیش آرد فراچهنگ؟ 
ببگفتا: : حول از عشی حالت ؟ 


بخشش های شاهانه اعتنانی نغود. 
زر لب بگشاد رو درج گرهر 
جوایش هم به نکته باز می داد 
ببگفت: از دا ر ملک آشنای! 
بگفت: انثه خرند و جان فروشند! 
بگفت: از عشقازان این عجب نیست! 
بگفت: از دل ی من از جان 
بگفت: از جان شیرینم فزونست 
بگفت: آری چوخواب آید کجا خواب 
بگفت: آنگه که باشم خفته در حاگ 
بگفت: اندازم این سر زیر پایش 
بگفت: اين چشم دیگردارمش پیش 
بگفت: آهن خورد ور خود بود سنگ 
بگفت: آن کس نداند جز خبالش 


۶ 


بگفتا: گر نب ای سوی او راه؟ 
بگفت : دوری از مه نیست درخور 
بگفت: گر بخواهد هر جه داری؟ 
بگفنا: گربه شریابیش نخشنود ؟ 
بگفتا: دوستیش از طبم بگذار 
نگفت+ سوده غو کاین کار عافست 
بگفتا: رو صبوری کس درین درد 
بگفت: از صر کردن کس حجل نیست 
بگفتا: در مش می ترسی از کس؟ 
بگفت: هبه صخوابیت بابد؟ 





سیمای دو زن 


شجت: ار دور شابد دید در ماه 
بت اه آزانه دورس 
بگفت: این از حد" خواهم بزاری 
بگفت: ازگردن این وام افکنم زود 
یوت از دوسنان نابد حنن کار 
بگفت: اسودگی بر من حرامست 
بگفت: از جان صبوری جون توان کرد 
بکفت این ادن توالت گرف :ون تیعبت 
بگفت: ار ععنشت هحران او بس 
بگفت: ار من نباش نم شاید 


جود پرویز درمناظره با وی برنیامد, از دری دیگر درآمد؛ 


که: ما را هست کوهی بر گذرگاه 
میان کوه راهی کند باید 
بدین تدبیر کس را دسترس نیست 
به حق حرمتِ شیرین دلبند 
که با من سر بدین حاجت درآری 


که مشکل می‌توان کردن بدو راه 
حنانک امد شد ما را بشاید 
که کار تست کار هیحکس نیست 
که زین بپتر ندام هیچ سوگند- 
چو حاجتمندم این حاجت براری 


فرهاد به حرمت نام شیرین کندن کوه را پذیرفت. بدین شرط که شاه به 


پاداش آن خدمت. به ترک شیرین گوید. پرویز از شرط گستاخانة فرهاد 


بگرمی گفت: آری شرع کردم 


۰ ۰ م7 
و گر زین شرط برگردم نه مُردم 


ویقین داشت که هرگز فرهاد به انجام آن کار موفق نخواهد شد. 


فرهاد از بارگاه پرویز یک سره به کوهسار رفت و تیشه بر کف شروع به 


کار کرد. 


خسرهو و عیرس 


به تيشه صورت شیرین برآن سنگ 





۳ 


بر او تمثال‌های نغر بنکاشت 


چنان بر زد که مانی نقش ارتنگ 


پس آنگه از منانٍ آنش‌انگیز گزارش کرد شکل شاه و شبدیز 
مپس به تراشیدن کوه و گشودن گذرگاه پرداخت. 


به الاس مه یاقوت می سفت 
که: ای کوه ارحه داری منگ خاره 
ز پر من تو ی روی بخراش 
وگر نه من به حقٌ جانٍ جانان 
نیاماید نم ز آزار با تو 
شباهنگام کز صحرای ‏ اندوه 
سیاهی بر سپیدی نفش بسی 
شدی نزدیک آن صورت زمانی 
ردی بر پای آن صورت بسی بوس 
که ای مراب حشم نقش بندان 
بت سیمین تن سنگین‌دل من 


تو در سنگی جو گوهر بای بسته 


ز حال خویشتن با کوه می‌گفت 
جوافردی کن و شو پاره پاره 
به پیش زنعم سنگیم مک باش 
که تا آن دم که باشد بر تنم جان 
کنم جان بر سر پیکار با تو 
رسیدی آفتابش بر سر کوه 
عم برخاستی سنطان نشسق 
در آن سنگ از گهر مُستی نشانی 
برآوردی ز عشقش ناله چون کوس 
دوایخش_. دروب دردمندان 
به تو گمره شده منکین دل من 


من از سنگی چو گوهر دل شکسته 


مپس به کوه برمی شد و رو به کاخ شیریی با خبال معشوق راز و نیاز 
می‌کرد. و از عشق او مدد مي حست و با نیرونی تازه و صری پرشور به کندن و 
تراشیدن کوه باز می پرداحت. 


جان کندن و کوه بریدن فرهاد روزگاری ادامه یافت. آوازه دلدادگی و 
ایستادگی اين هنرمند عامق همه جا پیجید. مردم به تماشای کارش 
می آمدند و از اعجاز عشق حیرت می‌نودند. فرهاد فارغ از حضور و سخن 
دیگران گرم کار و حال خویتش بود» با هر ضربه‌ای که بر سينه مردٍ منگ 


سیمای دو زن 





۶۴ 


می نواخت. به یاد یار آهی می‌کشبد و از حال تباه و عشق سوزان خود با 

حیال او سخنها داشت: 

مراگر نقره و زر یست دربار که در بایت کن خروار خروار 

رخ رردم کّد در اشکباری گهی زرکول و که نقرکاری 
روزی شیرین هوس کرد به تماشای هنرنغای فرهاد رود. برنشت و 

رفت و فرهاد را گر کوهکنی دید, 

شکر لب داشت با خود ساغری شیر به دستشداد ک: این‌بریادمن گرا 

جوعاشق مست گشت از جام باق از مجلس عزم رفتن کرد ساق 
هنگام با زگشتن, اسب میرن از پای درآمد. و 

حوعاشق دید کان معشوق حالاک فرو خواهد فتاد از باد بر خاک 

به گردن اسب را با شهسوارش . ز جا برداشت و آسان کرد کارش 

به قصرش برد ازآن سان ناز پرورد که موی بر تن شیرین نیازرد 

هادش . بر بساط ‏ وب گاه . به نوبت گاه خویش امد دگرراه 


پرویز از کار مداوم فرهاد و ما جرای ملاقات شیرین باخم شد و شنید که 
بعد از دیدار شبرین نیروی فرهاد افزونم شده است و 
از ان ساعت نشاطی در گرفتست ‏ ز سنگ آین سختی برگرفتست 
اگر ماند بدین فقوت یکی ماه ز پشتِ کوه بیرون آورد راه 
طوفافی از غیرت و حسد در جانش بر پا گشت. به دلالت درباریان فرومایه 
ندبیری اندیشید: ناجوافردی را بدان کوه فرستاد که با خبر دروغین مرگ 
شیرین, فرهاد را از ادامه کار دلسرد کند. قاصد امبارک قدم تن کرد. 
فرهادٍ سراپا شور و سودا با شنیدن خبری بدین وحشت انگیزی: 
برآورد از جگر آهی چنان سرد که گفتی دورباشی بر جگر خورد 
بزاری گفت ک: آوخ رنج بردم ندیده راحتی در رنج مُردم... 


خسرو و خیرین 


به شبرین در عدم خواهم رمیدن 


صلای درد خیرین در حهان داد 





۶۵ 


زمن بر یاد او بوسید و حان داد! 


شیرین غمناک از اين واقعه, عاشق ناکام را به ائینی تمام به خاک 


سپرد و در عزایش به سوکواری نشست. 


پرویز بشیمان از کار خویش و نگران ار مکافات روزگان تسلیت 


نامه ای به شیرین نوشت و با کنایق او را از تعزیت داری فرهاد ملامت کرد 


و دلداریش داد که: 
اگر مرغی پرید از استانت 
جو ماند بُدر گو بشکن هلال 


اگر فرهاد شد. شیرین اناد 


چو خول هست از او کم گر خای 


چه باک از زرد گل» نسرین باناد 


قضا را اند کی بعد ازین واقعه, مرم بیمار شد و درگذشت و پرویز آسوده 
ار مرگ هم پاس ظاهر را به سوکواری پرداخت. شیرین به تلاق نامه 
پرویزه تسلیی بدو فرستاد لبریز ازکنایات جانگزا که: 


عروس شاه ا گر در زیر خاک است 
فلک ران کرد بر رفن دلیرش 
از او به گرجه شه را هدمی نیست 
نظر بر گلستافی دیگر آرد 
دریغ آن است کان لعبت اند 
مرنج ای شاء نارکدل بدین رنج 
مخور غم کادمی غم برنتابد 
برجد نازنن از م کشیدن 
عنان آن به که از مرم بتابی 
اگر در تخته رفت آن نازنین محفت 


به می بنشن زمژگان می جه ریزی 


عروسان دگر دارد, حه‌با ک‌است؟ 
که آگه بد ز شاه زودسیرش 
شهنشه زودسیر آمد, غمی نیست 
وز او به دلتانی در بر اآرد 
و گرنه هر که ماند عش راند 
که گنج اصت ان صنم,در خاک به گنج 
چو غم گفتی زمین هم بر نتابد 
نسازد نارکان را غم حشیدن 
که گر عیسی شوی گردش ناف 
به ترک تخت شاهی جون‌توان گفت 
غمت زد ۳ از غم برنخیزی 


۶۶ سیمای دو زن 





با مرگ مرم مانعی در راه وصال باق نمانده بود, اما پرویز هوسنا کانه در 
پی آن بود که از شیرین به عنوان معشوقه‌ای کام دل برگیرد, نه چون همسری 
هم‌شان و همطراز حویش: وشیرین - که حول هر زن با کیزه دامن صاحب 
شخصیتی - به آبروی خود دلبسته بود. 


به خسرو بیش از انش بود پندار 


فرستد مهد و در کاوینش ارد 
متاع نیکوی بر کار میدید 
ملک ذم داد و شبرین ذم نمی خورد 


که زان نیکوترش باشد طلبکار 
به مهد خود عروس آنینش ارد 
۳ می‌کرد حول بازار می دید 


ز ناز خویش موفی کم نمی‌کرد 


پرویز آزرده از غرور و امتناغ شیرین, برای تحریک حسادت و در هم 
شکستن مقاومتِ او -به توصيةُ درباریان بدآموزت با روسپی زیبای 
«شکر» نام به کانجونی و هوسبازی پرداخت. شیرین دلشکته از 
سبکسرپای پرویز, خود را در اقامتگاهش دور از شهر و شهریان زندانی 
کرد. چند ماهی بدین منوال گذشت و سرانجام پرویز که غرور شاهانه را 
پامال ی اعتنانی شیرین می دید و می دانست که: 


شکر هرگز نگیرد جای شیرین 
دلش می‌گفت شیرین بایدم زود 
گرم منگ‌آسیا بر سر بگردد 
دگر ره گفت کاین تدبر نعام است 
مرا دعوی جه باید کرد شیری 
چنان در سرگرفت آن ترک طتاز 
من این آز رم تا کی دارم او را 


بچربد بر شکر حلوای شیرین 
که عیشم را ی دارد شکر سود 
دل آن دل نیست کز دلر بگردد 
صبوری کن که رسوانی تمام است 
که آهوی کند بر من دلیری 
که زو خسرو نه, کیخرو برد ناز 
چو ازردم تمام آزارم او را 


و جون می دا: تست که عبرین در محنت‌سرای عرلت مصاحب شمگاری جر 
شاپور ناش ندارد. ناجوافردانه وی را از ملاقات شیرین منم کرد» تا زن 
رنحيدة عزت طلب از غم تهانی بیان آید؛ و جنن شد 


خسرو و خیرین 


به تنگ آمد شی از ننگی حال 
شی تیره چو کوهی زاغ بر سر 
شبی دم‌سرد جون دفای بی‌سوز 
کشیده در عقابن مباهی 
دهل‌زن را زده بر دست" مار 
فتاده پاسبان را جویک از دست 
سیاصت بر زمین دامن گشاده 
زناشوفی به هم خورشید و مه را 
گرفته آسمان را شب در آغوش 
دل شیرین در آن شب خیره مانده 
زبان بگشاد و می‌گفت: ای زمانه! 
چه جای شب؟ سبه ماریست گولی 
از آن گریان شدم کاین زنگی تار 
چه افتاد ای سپهر لاجوردی 
مگر دود دل من راه بستت؟ 
نه زين ظلمت هی یام امانی 
مرا بنگر چه نغمگین داری ای شب 
شیا! امشب جوانمردی بیاموز 
چرا بر جای ماندی چون سیه میغ ؟ 
دهل‌زد را گرفت دست بتد 
بخوان ای مرغ» اگر داری زبای 
اگر کافر نه‌ای ای مرغ شبگر 


وگ آتش نه ای ای صبح روشن 





۶۲ 


که بود آن شب بر او مانند یک سال 
گران‌جنبش چو زاغی کوه بر پر 
برات آورده از شیهای د‌روز 
پر و منقار مرغ صبحگاهی 
کواکب را شده در پاها خار 
حرس جنبان خراب و پاصبان مست 
زمانه تیغ را گردن ناده 
رجم بته به زادن صبحگه را 
شده خورشید را مشرق فراموش 
چراغش چود دل شب‌نیره مانده 
شب است این با بلانی جاودانه؟ 
چو زنگی آدمی خواریست گوفی 
چو زنگی خود نمی خندد یکی بار 
که امشب چون دگر شا نگردی؟ 
نفر من خسک در با شکتت؟ 
نه از نور تحر بینم نشای 
ندارم دين اگر دين داری ای شب 
مرا یا زود کش, یا زود شو روز 
بر آتش می‌ روی یا بر سر تیغ؟ 
نه اخر پای پروین را شکستد 
بخند ای صبح. اگر داری دهای 
جرا بر ناوری اواز تکبر؟ 


جرا نايي برون ی‌سنگ و اهی؟ 


و در استان؛ طلوغ کوکب؛ بامداد. با دل شکسته دست نیاز به درگاه خدا 


۶۸ 


برداشت که: 

۲ . گِ» 
خداوندا! شم را روز ردان 
شی دارم سیاه از صبح نومید 
۰ ‌ او" 
به داور داور فریادخواهاد 


به وردی کز نواموزی براید 





سیمای دو زن 


چو روزم در جهان پیروز گردان 
درین شب رومپیدم کن جوخورشبد 
وه ون تخاط جر گندان: 
به یارب یارب صاحب گناهان 


به آهی کز سر موزی براید 


به مقیولان خلوت برگزیده ‏ به معصومان آلایش ‏ ندبده 

۰ ف ۳1 0 مِ ۰ ۰ سس 

که رهی بر دلي پرخونم اور ازین کرداب نم بیروج اور 
6 6 6 


پرویز که در اوج غرور معشوق آزار خویش همچنان دلست؛ شیرین بود» و 
وصال شهزادهُ زیبانی جون مرم و طنازی‌های زن دلفریی حون شکر نتوانسته 
بود او را در عشق شیرین شکیبا کند, به بپانة شکار با ساز و برگ شاهانه 
خیمه به صحرا زده و در حوای قصر شیرین فرود آمده بود, بامدادی پگاه 
نشاط شراب کرد و جون مست شد به یاد عشق دبرینه 
سوی فصر نگارین راند سرمست 


علافی ند خاصی اخامی :با او 


برون شد مست و بر شبدیز بنشست 
دل از مستی شده رقاص با او 

شیرین در غمخانة عزلت نشته بود که پامداران وندیگان سراسیمه 
نزدش دویدند و خبر آوردند که پرویز با تنی جند از حاصان روبه قصر شیرین 
می‌تارد و ظاهرا هوای دیدار او دارد. زن زیبای با کیزه دامن حیرت زده از 
حرکات شاه بلهوس 


حصار حوریش رو در داد بسن 
به دست هر یک از پر نثارش 
۰ اه ._ 

ز مقراضی و جبنی بر گذرگاه 


وز ان پرواز ی‌هنگام ترسبد 
رقیی جند را بر در نشسن 
یکی خوان زر که بی‌حد بد شمازش 
یکی میدان باط افکند بر راه 


۳ 


خسرو و کپرسن 


همه ره را طراز گنج بردوخت 
به با قصر بر شد چون یکی ماه 





۶۹ 


گللاب افشاندوخود چون عود میسوخت 


چاده گوش بر در دیده بر راه 


پرویز مست و خرامان از دور پیدا شد. خادمان و نگهیانان قصر شیرین 
به پیشوازش دویدند و نثارها کردند, و او با غروری شاهانه بر دیباهای 
گرانیانی که گسترده بودند مرکب پیش راند تا به دروازة قصر رسید و چون 
دررا بسته دید حیرت رده بر حای ماند و 


رفیی را به نزد خویشن خواند 
درون شیب گو رنه شاهنشه غلامی 
که مهمانی به خدمت می‌گراید, 
تو کاندر لب مک پوسته داری 
درم بگشای کاخر پادشاهم 
تو خود دانی که من از هیچ رافی 
بباید با منت داز گشتن 
وگر خواهی که اینجا کم نشیغ 


ترا نادینه نوان 


که: ما را نازنن بر در حرا ماند؟ 
نزدیکت پیامی 
جه فرمانی؟ دراید یا نیاید؟ 


فرمتادست 


به مهمال بر جرا در بسته داری؟ 
به پای خویشن عدر تو خواهم 
ندارم با تو در خاطر خحطای 
بازگشتن 
رها کن کز سر پابت ببیم». 


شیرین که با شنبدن پیفام پرویز دستخوش بم و هیجان شده بود, بفرمود 
تا خرگاهی شاهانه در میدانگاه مقابل قصر بر پا کردند و کنیزی فراخواند و 


به پیام شاهانه پاسخ فرستاد که: 

«نه ثرک این سراء هندوی این بام 
که کر مهمان مان ناز منمای 
صواب آن شد ز روی پش‌بیی 
من آیم خود به حدمت بر سر کاخ 


بگویم آنچه ما را گفت باید 


شهنثه را چنین دادست. پذام 
به هر جا کت فرود ارم فرود ای 
که امروزی در اين منظر نشبنی 
رمین بوسم به نیروی نو گستاخ 
چو گفتم, آن کنم انگه که شاید» 


خسرو در خرگاه فرود آمد و شیرین خوان رنگن شاهانه ای ترتیب داد و 


برایش فرستاده 


۷.۰ 


فرو بوشید گلناری برندی 
کمندی حلقه‌وار افکند بر دوش 
حایل پکری از زر کانی 
جر ۳۲ 
مراغوشی براموده به کوهر 


سیه شعری حو زلف عترافشان 





سیما ی دو زن 


نقاب افتاب از سایه بربست 
بر او هر شاخ گیسو چون کمندی 
ز هر حلقه جهانی حلقه در گوش 
کشیده بر پرنشی ارغوانی 
به رسم حینبال افکنده بر سر 
فرود اویخت بر ماه درخشان 


وبا آرایشی جنن هوس انگیز بطتازی خرامان شد و بر لب دیوار قصر آمد و به 
ادب در برابر شاه تعظیمی کرد و رشته مرواریدی که زیب گریبان داشت 
۱[ ۴ 

بکسست و بر فرق او افشاند. پرویز اعاز سخن کرد. 


که: دام تازة باش ای مرو آزاد 
جهان رون به روی صبح خندت 
دم را تازه کرد این خرمی ها 
ول در بستنت بر من جرا بود؟ 
زمن‌وارم رها کردی به پستی 
نگوم بر توام بالائیی هست 


نه مهمان توام؟ بر روی مهماد 


سرت سبز و رحت سرخ و دلت شاد 
فلک در سای سرو بلندت 
خجل کردی مرا از مردمی ها 
خطا دیدم نگارا یا خطا بود؟ 
تو رفتی چون فلک بالا نشستی 
که در جنس سخن رعنایی همست 
جرا در بایدت بسن بدینان؟ 


و شیرین در پاسخ ضمن خوشامدی متواضعانه که: 


سری کر طوقی تو حوید حدانی 


تن پیل و شکوه شر بادت 


ماد از بندٍ بیدادش رهانی 


با تعبر دلنشییی به توحبه کار خود پرداحت که: 


مرن طعنه که بر بالا زدی نت 
علم گشم به تو در مهربای 
من آن گردم که از راه تو ید 
نو هستی از سر صاحب کلاهی 


کنیزان ترا 
علم بالای سر ره تو دای 
تس 

اگر گرد تو بالا رفت. شاید 
بیشته بر سر بر بادشاهی 


یال بود رت 


خسرو و خیرین 
من ار عشفت برآورده ففغای 
جهانداران که ترکان عام دارند 
من آن ترک سیه‌چشمم براین بام 
و گر بالای مه باشد نش 





۷۱ 


به بامی بر جو هندو پاسبای 
به خدمت هندونی بر بام دارند 
که هندوی مپیدت شد مرا نام 
شهنخه را کمینه زیر دسم 


و در مورد سین در واره زیرکانه پاسخ داد که 


نه مهمانی» توی باز شکاری 
رگر مهمانی اینک دادمت جای 
به صاحب ردّی و صاحب قبول 
حلیتِ آنکه در بسمه روا بود 


جو من حلوت نشین باشم تو محمور 


طمع داری به کیک کوهساری 
من اینک جون کنیزان پیش بر پای 
ته کر میا را 
که اشرفتنت امدن پیشم خطا بود 


زر مت رای مردم کی بود دور 


و با تذکر این نکته که رسیدن به وصال زلی حون او صاحب شخصیّت. 


آداب و تشریقای دارد» نف راهنمانیش پردانعت که 


ترا بایست پیری جند هثشیار 
مرا بردن به مهد خسروائن 
حو من شیرین‌سواری» زییی ارزد 
تو می‌خواهی مگر کز راه دستان 
به دست آری مرا جون غافلان مست 
مکن برده‌دری درمهد خاهان 
تو با شکر توانی کرد اين شور 


گرین کردن فرستادن بدین کار 
شیستان را به من کردن نوأئین 
عرومی جون شک کاوینی ارزد 
به نقلاغ خوری حوت نقل مستان 
جو گل بوفی کنی, اندازی از دست 
ترا آن بس که کردی در صف‌هان 
نه با شیرین که بر تکر زند رور 


وبا اين اشاره به بلهوسی های خحسرو به ملامتش پرداخت که: 


دو دلر داشتن از یکدی نیست 
سزاوار عطارد شد دو پیکر 
رها کن نام شیرین از لب خویش 
تو از عشق من و من ي‌نیاری 


دو دل بودن طریق عاقلی نیست 
نو خورسیدی. ترا یک پرح پر 
که شیریی دهانت را کند ریش 
به من باری کنی در عشقبازی 


۷ 
مزن شمشم بر شیرین مظلوم 
جر ملطان شو که با یک گوی‌سازد 
ز ده گوفی به ده سولیست ناورد 
مرا از روی تو یک قبله در پیش 
اگر زیبارحی رفت از کنارت 


ترا مشکوی مه مشکن بر غزالان 





سیمای دو زن 


ترا آن بس که بردی نیزه در روم 
نه جون هندو که با ده گوی بازد 
ز یک گوفی به یک گوفی رسد مرد 
ترا فبله هزار از روی من بیش 
ارو زیباتر اینک ده هزارت 


سکن میگ بر این آهوی نالان 


و دریی این شکره‌های گزندهی به ناله از زور کار خرد پرداخحت که 


بیاساید همه شب مرغ و ماهی 
منم حون مرغ در دامی گرفته 
چو طوطی ساخته با آهنین بند 
تو در خرگاه و من در خانه تنگ 
جومن با زخم خوکردم درین خار 
دو روز عمر اگر داد است ار دود 
بل چون رفت باید زین گذرگاه 
بر اين تن کو حمایل بر فلک بست 
به گوری جون بری شب از کنارم 
نه آن طفلم که از شیرین زبانی 
درین خرمن که تو بر تو عتابست 


نياسام من, از جانم جه خواهی؟ 
دری در بسته و بامی گرفنه 
به تنای چو عنقا گشته خرسند 
ترا روزی پشت آمد, مرا سنگ 
نه مرهم باد در عال نه گلزار 
چنان کش بگذرانی بگذرد زود 
ز خارا به بریدن نا از خرگاه 
۱ 
که شیرین » نه آخر شیرتوارم 
به خرمای کلیجم را ستال 
به یک جوبا منت سای حسابست 


پرویز در حوابس نباز عاشقانه را با تبختر شاهانه درآمیخت که" 


مکن بر من جفا کز هیچ راهی 
وگر دارم گناء آن دل رحم است 
هه ندی مکن. ۳ بیارام 
شبای پشه کن. بگذار گرگی 


نشاید خوی بد را مایه کردن 


ندارم جز وفاداری گناهی 
گناه آدمی رسم قدم است 
رها کن توستی چون من شدم رام 
مکن با سر بزرگان سر بزرگی 


برر ن‌ را نی بابه کردن 


۷ 


۱ 


۵ 


خسرو و خیرین 


شبرین. رمجیده خاطر از غرور برویز و 





۷۳ 


اینکه نیاز عاشقانه را با 


رحزخوانی شاهانه ایخته است. لب به سر زنش گشود: 


مرا در دل ز ««حسرو» صد غبار است 


هنورم ناز دولت می نمانی؟ 
هنوزت در سر از شاهی غرورست؟ 
نیاز ازد کسی کر عشقباز است 


نسازد عاشقی با سرفرازی 


ز شاهی بگذر, آن دیگر شمار است 
هنوز از راه جیّاری درای؟ 


دریغا ی دورست 


که ِِِ 1 9 


سپس در حواب فدرت‌غای شاهانه, با طرافتی دلبرانه به توصیف کبریای 


جال خویش پرداخت: 

جرا باید که چون من سروی ازاد 
هنوزم در دل از خوی طربپاست 
هنورم هندوان. انش پرستند 
هنوزم غنچه گل ناشکفته است 
هنوزم لب پر آب زندگایست 
رم مر خیل خوبانٍ طراز است 
جراغ از نور من پروانه گردد 
عفیق از لعل من برسر خوزّد سنگ 
ترنج غبفم را گر کنی یاد 
چو سیب رخ هم بر دست شاهاد 
بپر در کز لب و دندان ببخشم 
من ارم در پلنگان سرفرازی 
گوزن از حسرت این چشم چالااک 
گر آهو یک نظر سوی من ارد 


به نازی روه را در حستحوه 


بود در بند نت مانده ناشاد 
هنوزم در سر از مونعی شغپاست 
هنوزم جشم جون نرکان مستند 
هنوزه در دریای نسفته است 
هنوزم آب در جوی جوافی است 
کمینه خبلتاشم کم و ناز است 
مه نو یندم دیوانه گردد 
کل روم زر روی کل برد رنگ 
زنخ بر خود زند نارنج بغداد 
سبّد واپس برد سیب مپاهان 
دل بستام و صد جان ببخشم 
ار من آموزند بازی 
ز مزگان زهر بالاید نه ترباک 
خراج ‏ گرد: بر آرد 


به بوق باختن در گفتگوم 


غزالان 


۷۴ 


چار انگشت کش شد در نکوق 
بدان ترزی که دارد طبع مهتاب 
چو يافوتم نید خام گیرد 
حهانی ناز دارم, صد حهان رم 
لب لعلم همان شگرفشانست 
ز خوش‌نقلی جو می درحام ریزم 
اگر چه تاٍ یمین گشت سیم 
رخم روزی که بفروزد حهان را 
ز رعنای که هست این نرگس مست 
حه شورشها که من دارم درین سر 
وتا دی ارفا حون دست 
عخورده زخحم دستٍ راست بردار 
توسنگین دل شدی من آهنین حان 





سیمای دوزن 


هر انگشتم دوصد ون اوست گوفی 
نیارد رین بر دست من اب 
به روت با طر رد جام گیرد 
دری در خشم دارم صد در آزرم 
سر زلفم مران دامن کشانست 
شکر در دامن بادام ریزم 
همان عاشق کش عافل‌فريم 
به زرنیخی فروشد ارنوان را 
نیالاید به خون هر کسی دست 
جه مسکینان که من کشت بر این در 
که در گردن جنن ونم بسی هست 
به دست چپ کند عشقم چنین کار 
حنان دل را نشاید حز حنن حان 


پرو یر که نار نیازانگز هیر ین 4 شور نمتایش افروده نود خن خود و 


نصیحت آمز کرد که" 

مکن با من حساب خوبروی 
تو در آئینه دیدی صورت خویش 
بدین خوی که رویت رشک ماه‌است 
مبادا چشم کس بر خوبی خویش 
رها کن جنگ و راه صلح بگشای 
اگر جه رسم خوبان تتدخوئیست 
چو باد از آتشم تا کی گریزی 
مرا تا دل بود دل تو باشی 
بس این اسب حفا بر من دواندن 


که صدره خربر زانی که گوی 
به جشم من دری صدبار ازان بیش 
مبین در خود که خودبینی گناه‌است 
که زخم جشم خوی را کند ریش 
نفاق‌آمبز عذری چند بنمای 
نکوی نیز هم رسم نکوئیست 
نه من خاک توام؟ ام جه ریزی 
زر حان بگذر که حان پرور تو باشی 
گهم در حاک و گه درخون‌نشاندن 


خسرو و شیرین ۷۵ 





دم خوش کن که غمخوار امدستم . ترا خواهم. بدین کار آمدست 
اصرار پرویز برانکار شیرین افزود و سخنش دلازارتر شد: 

زبانت _آنشی خوش می‌فروزد ‏ . خوش آن باشد که دیگت را نسوزد 
ز طوفان تو خواهم کرد پره بر اين در خواه بنشین خواه برخبز 
کمند افکندنت بر قلعةٌ ماه جه باید. حون نیال بر فلک راه 
به شب‌بازی ظک را در نگیری به اون ماه را در برنگیری 
وبا پادآوری هوسبازی‌های خسروه کلامش رنگ ملامت گرفت که: 

به ار تا زنده باشم گرد آن کس نگردم کز من او را بس بود بس- 
ترا گر ناگواری بود ازین پیش از شگر ساختی گلشگر خویش 
شکر خوردی و شیرین نز خواهی؟ شکار ماه کن يا صید ماهی 
هوای قصر شیرینت تمام است . سر کوی شکر دای کدام است 
نياید شه‌پرستی دیگر از من پرسناری طلب چابکتر از من 
ز غم خوردن دی آژاد داری به دم دادن ری پرباد داری 
زتو گر کار من بدگشت بگذار خدافی هست کو نیکو کند کار 
نشینم هم در این ویرانه وادی برانگیزم منادی بر منادی 
که با شیرین چه بازی کرد پرویز عروس اینجاکجا کرد او شکرریز 
و دربی این خشم و خروشها, به عتاب از جای برخاست و دلبرانه آهنگ 
رفتن کرد, در حالی که همه زییانی‌های اندام دلربای خود را به مهارت و 
هوس انگیزی در چشم پرویز جلوه می داد و بر شور و هیجان او می افزود, 

بدان آئین که خویان را بود دست . زنجخدان می‌گشاد و زلف می‌بست 
جال خویش را در خز و خارا ‏ به پوشیدن همی کرد آشکارا 
گهی می‌کرد نسرین را قصب‌پوش ‏ گهی می‌زد شقایق بر بناگوش 
گهی بر فرق‌بند آشفته می‌بود ‏ . گره می بست وبرمه مشک‌می سود 


به زیور راست کردن دیر می شد که پایش بر سر شمشر می ند 


۷۶ 


ز گیسو گه کمر می‌کرد و گه تاج 
شقایق بستنش بر گردن ماه 
در آن حلواپزی کرد آنشی نرم 
جو هر هفت آنچه بایست از نکوفی 
به شونعی پشت بر شه کرد حال 
در آن پیچش که زلفش تاب می داد 
به گیسوی رسن‌وار از پس بشت 
بلورین گردنش در طوق سازی 
دل کز عشق آن کردن هی مرد 
به رعنافی گذشت از 


ه با 





سییای دو رن 


بدان تاج و کمر شه گشته حتاج 
کمند انداخته بر گردن شاه 
که حلوا را بوزد انش گرم 
بکرد آن خوبروی از خوبروی 
ز خورشيد آسمان را کرد خال 
سرینش مساق را سبماب می‌داد 
چو آفعی هر که را می دید می‌کشت 
بدان مشکین رسن می‌کرد بازی 
رسن در کردنش با خود همی برد 


۰ ‌ ۲1 ۰ ۰ ۳1 
ر‌ شاه ارام سد ‏ حول سید دلا رام 


پرویز سوگندش داد که باز آید و بنشیند و سخنشض را بشنود, شیر ین ۳ 
»۰۱ ۰ 2 ‌ ۹ ی ۳ 
همان نار و طنازی تا رگفت: پرو یز با یی اندر زگرانه بنو گفت: 


گرفم کز من آراری گرفی 
مکن نازی که بار آرد نيازت 
به نومیدی دم را بیش مشکن 
فرود آی از سر این کم و اين ناز 
دراندیش ارچه کبکت نازنین است 
هم آخر در کتار پستم افتی 
همان بازی کنم با زلف و خالت 


2 ۰ 

پيی خونم چرا باری گرفتی 
نوازش کن که از حد رفت نازت 
نشاطم را جو زلف خویش مشکن 
فرود اآوردة خود را مینداز 
که شاهینی و شاهی در کمن است 
به دست آلی و هم در دستم افق 
که با من می‌کند هر شب خیالت 


و سرامجام به فصد حریک حسادت زنانه به فهری نازآلوده متومل شد که 


نخواهی کاریّم در خانة خویش 
بدان ره کامدم, دام شدن باز 
به داروی فراموشی کشم دست 
به لاب دگر نوشین کنم جام 


مبارک بادء گیره راه در پیش 
حنان کاوّل زدم‌دام ردن ساز 
به یاد ساق دیگر شوم مست 
به حلوای دگر شیرین کنم کام 


خسرو و مرن 


ر شیرین مهر بردارم دگربار 
نید تلخ با او می‌کنم نوش 


دار در بازگشتن چاره‌ساز است 





۷۷ 
شکرنامی به چنگ ارم شکربار 
ز تلخهای شیرین کر کنم گوش 
صخن کوناه سد ن مترل درار نت 


وشیرین مجنان بر انکار باق ماند که: 


بس است این زهر شکرگون فشاندن 
سخن‌های . فسون‌آمیز ‏ گفتن 
ه‌خجیر امدن با چر زین 
قدم برداشتی و رجه بودی 
ولیک آمشب شب در ساخین نیست 
هنوز این زیره‌با در دیگ خام است 
تو امشب بازگرد از حکرانی 


جووقت آید که پخته گردد این کار 


بر افسون خوانده‌ای افسانه خواندن 
حکایتهای بادانگیز گفتن 
بادد متتی بر قصر شبرین.. 
کرم کردی خداوندی نودی 
اید حجره واپرداعتن نیست 
هنوز اسباب حنوا ناتمام است 
به متان کرد نتوان میمانی 

توانم خواندنت مهمان دگربار 


پرویز که از ابرام و تما طرفی نبسته بود به تندی دید روی آورد که: 


نبینی عیب خود در تندخونی 
ز لعل اين سنگ‌ها بیرون میفکن 
لبی جون انگین داری ز من دور 
مکن با اینهمه نرمی درشتی 
چنان کن کز تو دوش باز گردم 
وگربز من ناهد قه ادلت: رات 


بدینسان عیب من تا چند گونی 
به خاک افکندیّم در خون میمکن 
زبان درمن کشی جون نیش زنبور؟ 
که از قاقم نیاید خار پشتی 
بغ دیاز و عغرت: :ضاز گرد 


به دشواری توای عذر آن خواست 


و شیرین در پاسخش تندتر و سرسخت‌تر شد که: 


تر شاهی # شه را عشمبازی 
باشد عاصق جر کار آن کگسن 
مرا سیلاب منت دریدر کرد 


دلت گر مرغ باشد پر نگیرد 


تکلف کردی باشد مازی 
که معشوفیشس باشد در حهان بس... 
نو رعت خویشن برگر و برگرد 


دمت گر صبح باشد در نگیرد 


۲۷۸ 


برو کز هیج روف در نگتحی 
گره بر سینه زن د‌رنج روش 
حلال خور جو بازان شکاری 
پس آنگه بر زبان آورد سوگند: 
گبد پیروره گلشن 
به هرنفشی که درفردوس با ک است 
که بی کاوین, اگر چه پادشاهی 


به قدر 





سیمای دو زن 


ار موفی که موی درنگحی 
ادب کن عشوه را بعنی که خاموش 
مکن حون کرکان مردارخواری» 
«به هوش زیرک و جان خردمند 
به نور حشمه خورشید روشن 
به هرحرل که در منشور خاک است 
ز من بر نایدت کامی که خواهی 


و خشم آلود روی از پرویز گرداند و به درون قصر رفت. 


پرویز سرخورده و نومید به قرارگاه خود باز آمد. نشاط بزم و عشرت 
نداشت. با شاپور خلوت کرد و فص ناکامی خویش با او در میان گذاشت. 


شابور تسلیتش داد که: 

اگر شیرین سر پیکار دارد 
مرنج از گرمی شیرین رنجور 
ستیز عاشقان حون برق باشد 
به جور از نیکوان نتوان بریدن 
ز خوبان توستی رسم قدیم است 
رهانی خواهی از میلاب اندوه 
گر از هر باد چون کاهی بلرزی 
بر آن مه ترکشازی کرد نتوان 
زن است آخر دراندریند و مشتاب 
مگر ماه و زن از یک فن درآیند 
جه‌پنداری که اوز ین غصه‌دوراست 


گر از کوه جفا سنگی درافند 


رطب دای که سر با خار دارد 
که شیرینی به گرمی هست مشهور, 
میان ناز و وحشت فرق باشد 
بباید ناز معثوفان کشیدن» 
چو مار آلی بود زخش سلبم است 
قدم بر جای باید بود چون کوه 
اگر کوهی شوی کاهی نیرزی 
که بر مه دست یازی کرد نتوان 
که از روزن فرود آید جو مهتاب 
که حون دربندی» از روزن درآیند 
نه دور است اوءول دا صبور است 


ثرا بر سایه, او را بر سر افتد 


خسرو و رین 


وگر خاری ز وحشت حاصل آید 
یک امشب را صبوری کرد باید 





۷۹ 


ترا بر دامن او را بر دل آید 


شب آستن بود نا خود چه زاید 


در آن شامگاه پرحادثه, پس از رنجش و رفن پروینن پشبمانی بر دل 
شیرین سایه افکند و بیتالی و شوریدگی بر صب و وقارش غالب آمد» جامة 
مردان پوشید و بر گلگون نشست و بر نشاب سم شبدیز, یکه و تنهاء سر در 
بیابان چاد. 
هی شدتابه لشکرگاه خسرو 
زبان پاسبانان دید بته 
همه افون‌خور مهتاب گشته 

شاپور که تازه با داستانسرانهای خود شاه را به خواب کرده بود, از روزن 
خرگاه شبحی را دید که به لشکرگاه نزدیک می شود بی‌آنکه کسی را از 
نگهبانان خبر کند, از سراپرده بیرون آمد و به سوی سوار شتافت و با شناختن 


شیرین » حیرت زده از رفتار دلیرانةٌ او» در یمه ای نردیک سرایرده رو 


نییبت اه نا اخرگاه .رز 
حایل‌های مرهنگان گسسته 


زر بای افتاده. مستِ خواب گخته 


فرودش آورد و در پاسخ تقاضای او که 


دو حاحت دارم و در بند 21 
یکی شه جون طرب را گوش گیرد 
مرا در گوثه‌ای تا نشانی 
بدان تا و و نازش را بیم 
دوم حاجت که گر یابد به من راه 
گر این معنی بای آورد خواهی 
وگرنه تا ره خود پیش گیرم 


جال حان‌نوارش ‏ را ببینم 
به کاوین سوی من بیند شهنشاه 
ترئیب نا ماند میاهی 


سر خویش و سرای خویش گیرم 


با قید سوگند تعهد کرد که به مراد دل شیرین رفتار کند. 


بامدادان پرویز بیدار شد و اپور را به حضور خواند و به تعریف خوابی 


سیمای دو زن 





۸۰ 


که دیده بود پرداخحت که: 
جنان دیدم که اندر پهن باغی 
و شایور خواب شاه را جنین تعبر کرد که بزودی وصال شیرین نصییش 


به دست اوردمی روشن حراغی 


حراهد شد.به تلافی ملال دوشینه و به شادی اين خواب خوش. پرویز نشاط 


شراب کرد و فرمان داد تا جنی شاهانه ترئیب دهند. 


برامد نوبتی را مر برافلااک 
کشیده بارگاهی شصت در شصت 
به مرهنگان سلطای حایل 
ز هر سو دیلمی گردن به عوق 
به دهلرٌ مرایرده میاهال 
سیاهان حبشس ترکان حیی 
صبا را بود در بابین اورنگ 
طناب نوبق یک میل در مبل 
زر گردک‌های دورادور بسته 
درین گردک نشته خسرو جن 
بساطی شاهوار افکنده زربفت 
ز خاکش باد را گنج روان بود 
منادی جع کرده همان را 
لبالب کرده ساق جام جون نوش 
بربط ‏ گرفته 
به دستان دوستان را کسه پرداز 


یشسته بار بد 


ستاده خلق بر در دست بر دست 
شده زرین شمایل 


فروهشته کله چون جعد منجوق 


در و در 


حبش را بسته دامن در ساهان 
چر شب با ماه کرده همشینی 
ز تیغ تنگ چشمان رهگذر تنگ 
به نوبت بسته بر در پیل در پیل 
مه و خورشید جشم از نور بسته 
در ان دیگر فتاده شور شیرین 
که گنجی برد هر بادی که زو رفت 
مگر خود گنج باداورده آن بود 
برون کرده ز در ناحرمات را 
پیابی کرده مطرب نغمه در گوش 
جهان را جون فلک در حط گرفته 
به زهه زخحم دل‌ها را شفا ساز 


بزم پرویز را بجز باربد خیا گر دیگری بود به نام نک 


که زو خوشگوتری در لین آواز 
نواهانی چنان چالاک می زد 


ندید این جنگ پشت ارغنود‌ساز 


که مرغ از درد پر بر خاک می زد 


خسرو و خیرین ۸۱ 





که زهره جرخ می زد گرد گردون 
حز او کافزون شمرد از زهره خود را ندادی یار کس باربد را 
جون بارعام به بزم حاص بدل گشت, شاپور -به اشارت شیرین - نکیسا را 
نزدیک جایگاه او نشاند. و شیرین -ان از چشم پرویز- از نکیسا 
درخواست که حسب حال اومرودی‌ساز کند. نکسا به آوازی خوش خواندن 


حنان بر ساختی اجان مورون 


گرفت: 

محسب ای دیدهٌ دولت زمای 
برای از کوه صبر ای صبح امید 
بساز ای بخت با من روزکی جند 
ز سر بیرون کن ای طالع گران 
به عیاری برار ای دوست دستی 
چگر در تاب و دل در موج خونست 
میندازم جو سایه پر سر خاک 


مگر کز خوشدل بابی نشای 
دلم را جشم روشن کن به خورشید 
کلیدی خواه و بگُشامم دل از بند 
رها کن تا توانی ناتوای 
برافکن لشکر غم را شکستی 
گر آری رحتی وقتش کنون است 
که من خود اوفتادم زار و غمناک 


جون اواز نکیسا نمام شد, نوبت به نفمه‌سرانی باربد رسید: 


نسم دوست می‌یابد دماغم 
کدامن آب خوش دارد جنین جوی 
مگر وقت شدن طاووس خورشید 
مگر سروی ز طارم سر برآورد 
مگر ماه آمد از روزن درافتاد 
مگر باد پشت اینجا گذر کرد 
مگر با ماست آب زندگانی 


مگر شیرین زر لب افشاند نوشی 


خیال گنج می‌بیند چراغم 
کدامن باد را باشد جنن بوی 
پرافشان کرد بر گلزار شید 
که ما را مربلندی بر سر آورد 
که شب را روختی در منظر افتاد 
که حندین خرمي در ما ار کرد 
که ما را زنده‌دل دارد بای 


ی 
که از هر گوشه‌ای خیزد خروشی 


دیگر باره نکیسا از زبان شیرین نغمه آغاز کرد: 


زهی حشمم به دیدار تو روشن 


صر کویت مرا خوشتر از گلشن 


۸۲ 
به تو خوشدل دماغ مشک بیزم 
مرا چشمی و چشمم را چراغی 
جالت 
بس است این بار خود رازار کشتن 
زلی هر ساعتم بر سینه خاری 
حدیث یزبای بر ربان ار 
ز ی‌رختی کشیدم بر درت رخحت 
ترا گر دستِ بالا می‌پرست 
حوافی را به یادت می‌گذارم 
حوضا وقتی که آل در برم تنگ 
به ناز نم شب زلسفت بگبرم 
شی کز لعل میگونت شوم مست 
من و زين پس زمین‌بوس وناقت 
به _ تو دادم عنان کارسازی 
شته و افکنده باشم 


انعتران ۳ نور داده 


به نسشت 
به هب« 


باربد در پاسخ نکیسا ترنم آغاز کرد: 


به خواب نرگس جادوش موگند 
به دود انکندن آن زلف سرکش 
به بانگ زیورتی کر شور خلخال 
به مروارید دیباهای مهدش 
به عنبر سودنش بر گوشة تاج 
نازش کز جبایت بی‌نیاز است 
به طاق آن دو ابروی خیده 


‌ 


بدان مژگان که جون برهم زندنیش 





سیمای دو زن 


ز تو روشن چراغ صبح خبزم 
چراغ چشم و چثشم‌افروز باغی 


به خوی عالت منشور داده 
جواغردی نباشد یار کشتن 
مزت حون میری بنواز باری 


میان در بسته‌ای را در میان ار 
که سختی روی مردم را کند سخت 
به حکم زیر دستی زیر دسمم 
بر بن امید روزی می مارم 
مي نام دهمی برنال؛ جنگ 
و مج م۳) سست بر 
بخسم تا قیامت بر یکی دست 
ندارم بیش ارین برگ فراقت 
تو دانی گر کشی ورمینوازی 


از آن بپتر که بی‌تو زنده باشم 


که غمزه‌ش کرد جادو را زبان‌بند 
که حون دودافکنان در من زد آتش 
درارد مرده صتساله را حال 
به مروارید شیرین کار شهدش 
به عقد آمودنش بر تخته عاج 
به عذرش کان‌بسی خوشترزنازاست 
مثالی را دو طفرا برکشبده 


کند ری دل هاروت ر ریس 


خسرو و ثیریسن 


به چشمش کز عتام کرد رنجور 
بدان عارض کزو چشم آب گیرد 
بدان گیسو که‌قلقه ش را کمند است 
به مارافائی آن طره و دوش 
بدان نرگس که از نرگس گروبرد 
بدان سی و دو دانه لولو تر 
به سخر آن دو بادام کمربند 
به جاه ال زنخ بر چشمة ماه 
به طرق غجفبش گوفی که آبی 
بدانه سیمن دونار جلس افروز 
به فندق‌های سیمینش در انکشت 
بدان ساعد که از بس رونق و آب 
بدان نازک میانٍ شوشه اندام 
به سیمین ساق او گفتن نیارم 
به خاک پای او کزدیده بیش است 
که گر دست دهد کارم به دمتش 
ز دس نگذرد تا زنده باشم 
ونکیسا به پاسخ چنین سرود: 
دلم خحاک تو گشت ای سرو چالاک 
از این مشکین رسن گردن چه تابی 
اگر گردن کشی کردم چو میران 
دهانم گر ز خردی کرد یک ناز 
زبان گر برزد از آتش زبانه 
وگر زلفم سر از فرمان بری تافت 





۸۳ 


به جشمک کردنش کر در مشو دور 
ز تزی نکته بر مهتاب گیرد 
چو مرو قامتش بالابلند است 
به چنیربازی آن حلقه و گوش 
بدان سنبل که سنبل پیش او رد 
که دارد ققل از باقوت بر در 
به لطف آن دو عتاب شکرخند 
قتاوی زان اران تیه نیت وتا 
معلق گشته است از اآفتای 
که گردی بستد از نارنج نوروز 
که قاقم رازرشک خویشتن کشت 
جو میم مخته شد بر مخت سیماب 
ولیکن شوشه‌ای از نقره خام 
که گر گوم به شب خفتن نیارم 
بدو سوگند من بر جای عویش است 
میان حان کم جای نشستش 
جهان را شاه و او را بنده باشم 


برافکن سایه‌ ای چون سرو بر خاک 
رسن در گردفی چون من ای 


رسن در گردن آمم جون اسیران 
بخرده در میان آوردمش باز 
نهادم با دو لعلش در میانه 


هم از سر تافتن تأدیب آن یافت 


۸۴ 


و گر عم از تزکی اتکی گرد 
عم ابروم اگر زه بر کمان بست 
وگر غمزهم بستی تیری انداخت 
گر از تو جمد خویش آشفته دیده 
جو متعل سر دراوردم بدین در 
اگر خظت کمر بندد به خون 
و گر گیرد خبالت کار من سس 
عقیقت گر خورد خونم ازین بیش 





سای دوزن 


به عذر امد جو هندوی جوافرد 
بزن تبرش ترا نیز آن کمان هست 
پشیاری ز خاکت تویا ساخحت 
به زنجیرش نگر چون در کشیدم 
نهادم جان خود چود شمع بر سر 
نیای نقطه‌وار از خط بروم 

و 


‌- ۳ 
به ات دینه گیرم دامنت حست 
۰ ۰ ۰ سس 1 و ۲ 


به مروارید دندانش کم ریس 


در پاسخ نکیساء باربد بدین مضمون غزل سرانی گرفت: 


بسی کوشم که دذ بردارم از تو 
نه بتوان دل ز کارت برگرفتن 
بدان چشم میه کاهو شکار است 
فرو ماندم ز تو خالی و نومید 
جدا گشت ز تو رنجور و تنها 
دارم بیش ازین جون ماه در میغ 
حو در مُلک جالت تازه شد رای 
به بوسی برفروز افرده‌ای را 
مرا فرخ بود روی نو دیدن 


که بس رونق ندارد کاره از نو 
نه از دل نیز بارت برگرفتن 
کز آهوی تو جشمم را غبار است 
جو ذره کو جدا ماند ز خورشید 
چو ماهی کو حداماند ز دریا 
تو دای و سر اینک تاج یا تیغ 
عنایت را مثال تازه فرمای 
به بو زنده گردان مرده‌ای را 
مبارک باشد اوازت شنیدن 


سیرین ار اواز باربد فی‌فرار شد و رو به نک کرد که: 


بزن راهی که شه وراه کردد 
ونکیسا حنن سرود: 

بسار ای یار با یاران دلسوز 

گره بگشای,با ما بستگی چند؟ 


خوش آن باشد که امشب باده نوشم 


مگر کاین داوری کوتاه گردد 


که دی رفت و نواهد ماند امروز 


امان باشد که فردا باز کوشم ؟ 


خسرو و شپریسن 


جو بر فردا غاند امیدواری 
تمنای من از عمر و جوا 
به هر سخقی که تا اکنون عودم 
کنون در پرده خون خواهم افتاد 





۸۵ 


بباید کردن امشب ما زگاری؛ 
وصال نت آنگه زندگاف 
جو خن مطربان در پرده بودم 
جو برق از برده بیرون خواهم افتاد 


پرویز با شنیدن پیامی که در نغمه نکبا نفته بود بی‌قرارانه از باربد 
پاسخی طلبید و باربد آهنگی بدین مضمون نواختن گرفت: 


ببخشای ای صن بر عذر خواهی 
گر از حکم تو روزی سر کشیده 
گرفتم هر چه من کردم گناهست 
نو بر من نا توانی نار میساز 
منم عاشق مرا غم سازگار است 
تو گر سازی وگرنه. من برآنم 


که صد عذر اورد در هر گتاهی 
بسی زهر پشیمافی جشیدم 
نه آخر آب چشمم عذرخواه است 
که تا حاغ براید میکشم ناز 
تو معشوق ترا با نحم حه کار امست 
که سوزم در غمت تا می‌توام 


شوق وصال پروبز و تأثر نقمه‌های نکیسا و پاربد, زمام اختیار ازکف 
شیرین ربود. بیخودانه از درون خیمه شروع به نغمه‌صرافی کرد. صدای 
آشنای شیرین وفار شاهان پرویز را درهم شکست و او هم در پاسخ 
نغمه‌سرانی شیرین به ترانه خوانی پرداعت و ی‌صبرانه به طرف سراپرده‌ای 
دوید که آواز شیرین از آنجا به گوشش رسده بود, اما 
گرفتش دست و گفتا: جا نگهدار! 
در این اثنا پرده خیمه به کناری رفت و 
پری پیکر برون آمد از خرگاه جنان کز زیر ابر آید برون ماه 
جو عیاران سرمست از سر مهر ‏ به پای شه درافتاد آن پری‌جهر 


درآمد در رمان شایور هشیار 


قهر و نازها به پایان رسید. دوران تلخ حدانی به روزهای شیرین وصال 
یوسب . هفته اي در آن شکارگاه به عشرت و رامش تشتهتها) و در یامداد 


۸۶ 





سیمای دو زن 


هفتمن رون ترتیب مقمات عروسی راء شیرین به اقامتگاه خویش در قصر 


شیرین برگشت و پرویز به پایتخت خود نیسفون آمد. 


به پیروزی جوبر پیروزه گون تخت 
حهان رست از مرفع پاره کردن 
شه از پر حروس آرایشی ساخعت 
هزار اشتر سیه‌جشم و جوان‌مال 
هزار اسب مرصع گوش تا ده 
هزار استر ستاره‌چشم و شبرنگ 
هزاران ‏ لمتات نار پتاد 
هزاران ماهرویاد 
ز صندوق و خزینه چند خروار 
ز مقرشها که پر دیبا و زر بود 
حو طاووسان ززین ده عماری 
یکی مهدی به زر ترکیب کرده 
زر حد بیستون تا طاق گرا 


قصب پوش 


رمن را عرض نبزه تتگ داده 
همه ره موکب خوبان چون شهد 
شکر ریزان عروسان بر سر راه 
پریچهره بتاب 
به گرد فرق هر سرو بلندی 
به پشت زین بر اسباب روانه 
ِ گیسو در باده لولو زر 
بدین رونق بدین آیین بدین نور 
یکایک در نشاط و ناز رفتند 


عروس صبح را پیروز شد بخت 
عجوز عالم از زر یاره کردن 
که خور از شرم آن آرایش انداعت 
مرامر مرخ‌موی و زرد خلخال 
همه ززین متام و آهنین سم 
که دوران بود با رفتارشان نگ 
به رح هر یک جراغ بت برستال 
هه در در کلاه و حلقه در گوش 
هه آکنده از لذلژی شهوار 
زر صد بگذر که پانصد بیش بود 
به هر طاووس در نکن پاری 
ز پر خاص او ترتیب کرده 
حنییت ها 9 با طوق و هرا 
هوا را مرح بیرق دک داده 
عماری در عماری مهد در مهد 
قصب‌های شکرگون بسته بر ماه 
ز خال و لب سرشته مشک با قند 
عراق‌وار بسته فرق‌بندی 
ز گیسو کرده مشکین_نازبانه 
زده بر لولو زر لولو تر 
جنی آرایشی رو جشم بد دور 
به استقبال شیرین باز رفتند 


خسرو و شیرین 


جای فندق افشان بود بر سر 
یجای بر گل ناف مشک 
هه ره گنج ریر و گوهرانداز 
چو آمد مهد شیرین در مداین 
به هر گامی که شد جون نوهاری 
جنان کر بس درم ریزان شاهی 
فرود آمد به دولت گاه جشطبد 
ملک فرمود خحواندن موبدان را 
زشیرین قصه‌ای بر اجمن راند 
که «شیرین شد مراهم حفت وهم‌یار 
ز من پاکست با این مهربای 
گر او را جفت سازم جای آن هست 


در پسین رور عروسی و پیس 
پیغامی به شاه فرستاد که: 
.,جام باده در باق کن امشب 
مشو شیرین‌پرست ار می‌پرستی 
حو مستی مرد را بر مر زند دود 





۸۲ 


درانشان هر ری حون فندق تر 
مرضع لولو تر با زد یشک 
بیاوردند شیرین را به صد ناز 
غنی شد دامن خاک از خزاین 
شهنشه ریت در پایش نثاری 
درم ریزد هنوز از پشت ماهی 
چو در برج حمل ناینده خورشید 
همان کارا گهان و بخردان را 
که ه رکس جان شیرین بروی افشاند 
به هر مهرش که بنوازم سزاوار 
که داند کرد ازبنسان زندگاف 


2 ِ 
بدو گردن فرازم رای آن هست» 


مرا هم باده هم ساق کن امشب 
که نتوان کرد با یک دل دو مستی 
کبابش خواه تر. خواهی نکود 


پرویز خواهش عروس را بذیرفت. اما به عهد خحو یش وفا نکرد, در 
روزی حنان فرخنده و بزمی بدان دلتشینی خویشتنداری نتوانست و در 


بردند. 
چو شیرین در شبستان | گهی یافت 
بشیرینی جال از شاه بفت 


میگاری بدان مایه زیاده‌روی کرد که شامگاهش بر دوش به ححلهُ عروس 


که مستی شاه را از خود نی یافت 


پادش مفته ای شیرین‌تر از جفت 


۸۸ 


ظریی کرد و بیروث از ظریق 
عجوزی بود مادر خوانده او را 
چگوم راست چون گرگی به تقدیر 
دو پستان چون دو خیک آب رفته 
تی چون حر کمان از کوژ پشتی 
دو رخ چون جوز هندی ریشه ریشه 
دهان و لفجتش از شاخ شاخی 
شکنج ابرویش بر لب فتاده 
نه بینی» خرگهی بر روی بسته 
مه ریزیده جشم آشفته مانده 
بعمدا زیوری بر بتش آن ماه 
بدا تا مستیش 

ز طرف پرده امد بر پرون 
گران‌جانی که گفتی جان نبودش 
شه از مستی در آن ساعت جنان بود 


را آزماید 


ویک آن مایه بردش هوشیاری 
کمان ابروان را زه برانکند 
چو صید افکنده شد کاهی نیرزید 
کلاغی دید بر جای هانی 
به دل گفت این جه اژدرها پرستیست 
ه ببس شیرین شداینتلخ دوتابشت 
ول چون غول مستی رهزنش بود 
در آورد ار سر مستی بدو دست 
به صد جهد و بلا برداشت آواز 





سیمای دورن 


نشاید کرد با مستان حریق 
ز نسل مادران وامانده او را 
نه چون گرگ جوان چون رو به پبر 
ز زانو زور و از تن تاب رفته 
بر و دوشی چو کیمخت از درشتی 
چو حنظل هر یکی زهری به شیشه 
به گوری تنگ می ماند از فرانعی 
دهانش را شکنجه بر ناده 
نه دندان, یک دو زرنیخ شکسته 
ز خوردن دست و دندان سْفته مانده 
عروسانه فرستادش بر شاه 
که مه را ز ابر فرق می نماید؟ 
جرماری کاید از نخجر بیرون 
بدندای که یک دندال نبودش 
که در حشم آسمانش ریسماد بود 
که خوشم زین رود کیک بپاری 
بدان دل کاهوی فربه درافکند 
وزان صد گرگ روباهی نیرزید 
شده در مهد ماهی اردهای 
خیال خواب يا سودای مستیست 
چه شیرین کز ترشرو مرا کشت 
گمان افتاد کان مادر. زنش بود 
فتاد آن جام و شيشه هر دو بشکست 
که: مُردم! حان مادن جاره‌ای سازا 


خسرو و شیرین 





۸۹ 


برون امد ز طرٍّب هضت پرده 
جو سروی گر بود در دامنش نوش 
جهان افروز دلبندی جه دلبند 
بپاری تازه جون گل بر درختان 
ححل‌رونی زر رویش مشتری را 
عفیق مج شکلش تشگ در مشت 
لب و دندانی از عشق افریده 
رخ از باغ سبکروحی نیمی 
کشیده گرد مه مشکین کمندی 
به نازی قلب ترکستان دریده 
رخی حون تازه گلهای دلاو یر 
ز تزی خواست اندامش چکیدن 
گشاده طاقی ابرو تا بناگوش 
کرشمه کردنی با دل عنان‌زن 


به نام ايزد رعی هر هت کرده 
حوماهی گر بود ماهی قصب پوش ‏ 
به خرمن‌ها گل و خروارها قند 
مزاوار ‏ کنار ‏ نیک بختان 
حنان کز رفتنش کیک دری را 
که تا بر حرف او نلهد کس انگشت 
لیش دندان و دنداد لب ندیده 
دهان از نفطه مرهوم میمی 
جراغی بته بر دود مپدی 
به بوسی دخل خوزستان خریده 
۱ م 5 
گلاب از شرم ان کلها عرق‌ریز 
ز بازی زلفش از دستش پریدد 
کشیده طوقی غیفب تا سر دوش 


بامداد زفاف. پرویز مقربان درگاه خویش -شاپور و نکیسا و باربد و 
بزرگ امید- را بنواخت و برای هر یک از ندعه‌های شیرین همسری برگزید و 
حخرانی ارمنتان را به شاپور ارزانی داشت. 


از آن پس کار خسرو خرمی بود 
(جوانی ومراد و پادشاهی 
گهی بر تخت زرین نرد می باخعت 


گهی میکرد شهد باربد نوش 


زر دولت بر مرادش همدمی بود 
ازبن به, گرم باشد» جه‌خواهی) 
گهی سبدیر ر حون بخت می تانعت 
.۳ ۳ ق » 

گهی می‌گشت با شیرین هماغوش 


سافا دو دلداده به شاد کامی گذراندنده و شُیرین درکار ملکت داری 
مشاور و نصیحتگر شاه بود. اما با کتقت زمان و فرا رمیدن روزگار بیری۰ 


۹۰ سییای دو رن 





توثة آخرت, تا آنجا که از کاخ محلل شاهی رخحت به اتشکده کشید و 
شیرین هم به پاس خاطر شوی مقم معبد گشت و پرستار دانمی شاه به زاهدی 


گرائیده. 


پرویز را از مرم پسری بود شیرویه نام. فرزند نابکار و هوسران که 
آرزومند تخت و تاج نود یا استفاده ار فرصت پدر را ار پادشاهی برکنار کرد 
و خود بر مخت نشت و فرمان داد که شاه معزول را به زندان برند و مللة 
زرین بر پایش نبند. درخیمان چنین کردند. و شیرین ی اعتنا به جاپلوسی‌ای 
عاشقان؛ شیرویه, هراه شوهر راهی زندان شد تا با پرستاریهای حبت آمبز 
مرهمی بر دل خست؛ شاه معزول نهد و در گوشة زندان به تسلیت خاطرش 
پردازد که: 
بدانای از دل پرداز غم را که غم غم را کشد جون ریگ نم را 
اگر جای تو را بگرفت بدخواه مقتم نیز داند ساختن ماه 
در این کشور که هست از تیره‌رانی سیه کافور و اعمی روشنای 
پباید ساخحت با هر نایسندی که ارزد ریش گاوی ریشخندی 

اما شیرویه که چشم هوس بر جال شیرین داشت, به عزل و حبس پدر 
قناعت نکرد و در حستجوی فرصتی بود تا با کشتن پد مر او را تصرف 
کند. 
شبی تاریک نور از ماه برده نلک را غول وار از راه برده 
زمانه با هزاران دست ی‌زور ظلک با صد هزاران دیده شبکور 
شهنشه پای را با بند زرین . ناده بر دو سیمین ساق شیرین 
بت زنجیرموی از سیمگون دست. .. به زنجر زرش بر مهره می‌بست 
زر شفقت سافهای بدسایس ‏ هی مالید و می‌بوسید پایش 


خسرو و تیرین 


حکایتای ‏ مهرانگیز می گفت 
به هر لفقظی دهن پرنوش می داشت 
جو خحسرو نحفت و کم شد حوابش 
دو يار نازنی در خواب رفته 

که شبرو یه دزدانه از روزن قدم 
چنان زد بر جگرگاهش سر تیغ 
چو ازماهی جدا کرد آفتابی 
ملک در خواب خوش پهلو دریده 
ز خونش خوابگه طوفان گرفته 
بهدل گفتا که شبر بن را ز خوشخواب 
دگر ره گفت با خاطر پعته 
جو بیند بر من این بیداد و خواری 
همان به کاین سخن ناگفته باشد 
بتلخی جان جنان داد آن وفادار 





۹۹ 


که مربانگ حکانت خوفز وان غفت 
بر آواز شهنشه گوش می داشت 
به شیرین در سرایت کرد خحوابش 
فلک بیدار و از جشم اب رفه 


در زندان باد و 


جگرگاهش درید و شمع را کشت 
که تون برجستت ازوچون آتش ازمیغ 
برون زد سر ز روزن جون عفانی 
گشاده حشم و خود را کشته دیده 
دلش از تشنگی از جان گرفته 
کم بیدار و خواهم شربقی آب 
که همست این مهربان شیها نخفته 
عخسبد دیگر ار فریاد و زاری 
شوم من مرده و او خفته باشد 
که شیرین رانکرد از خواب بیدار 


شیرین بر اثر فوران خونی که از پهلوی دریده پرویز روان بود» دار شد و 


محبوب خود را غرق در خون دید. 

به گریه ساعی شب را سبه کرد 
گلاب و مشک با عبر برآمبخت 
فرو شتش به گلاب و به کافور 
حنان بزمی که شاهان را طرازند 


بسی بگربست. و انگه عزم ره کرد 
بران اندام خون آلود می ریخت 
چنان کز روشنی می تافت چون نور 
بسازیدش ‏ کزان بر نسازند 


به کافور و گلاب اندام خود شست 


در این اثنا جوان نابکار که طمع در وصال شیرین بسته بود 


تهافی کس فرستادش که خوش باش 


یکی هفته درین نم بارکش باش 


۹ 
حجو هفته بگنرد ماه دو هفته 
۱ ی د 
خداوندی دهم بر هر گروهش 


5 ۳۹ ۰ ۰ ‌ ۱ 
جو گٌجش زير زر پوشیده دارم 





سیمای دوزن 


شود در باغ من چون گل شکفته 


ز خسرو بیشتر دارم شکوهد 
کلید گنج‌ها او را مارم 


شیرین با سکوق مصلحت امر به ترئیب مراسم دفن پرویز پرداخت» ر‌ 
بامداد روز بعد که با نشبیع سران کشور جنازه پرویز را به دخهگاه ابدیش 


می بردند, او با آرایشی تمام وجهره‌ای مصمّم و دور از آثار اندوه جنان در 


کنار تابوت فدم برمی داشت که 

گمان افتاد هر کس را که شیرین 
همان شیرویه را نم اين گمان بود 
هه ره پای‌کوبان می‌شد آن ماه 
پس او دن غلامان و کنیزان 
۳ مهد شاه در گنبد نادند 
میاه در بست شیرین پیش موبد 
در گنبد به روی خلق در بست 
جگرگاه ملک را مهر برداشت 
بدان آین که دید آن زخم را ریش 
به خون گرم شست آن خوابگه را 
پس آورد آنگهی شه را در آغوش 
به نیروی بلند اواز برداشت 
که جان با جان و تن با تن پیوست 


که شیرین را بر او دل مهر بان بود 
بدینان تا به گدخانة شاه 
رکش بر سمن سیماب ریزان 
ت 

بزرکال روی در روی ایستادند 
به فزاشی درون آمد به گنبد 
سوی مهد ملک شد دشنه در دست 
بوسید آن دهن کوبر حگر داشت 
هراعیا دشته ای زد بر تن خویش 
جراحت تازه کرد اندام شه را 
لبش بر لب اد و دوش بر دوش 
جنان کان قوم از آوازش خبر داشت 


تن از دوری و حان از داوری رست 


در دیار عرب بر قبیلا ببی‌عامر مردی حکومت می‌کرد درویش نواز و 
مردمی دوست. با تموّل سرشار و حشمتی بسبان تنها نقص زند گیش نداشتن 
پسری بود تا اجاق خانواده را گرم و نظام قبیله را حفظ و نام پدر را زنده 
دارد. امیر عامری در آرزوی پسر نذر و نیازها کرد وسرانجام دعایش 
مستجاب گشت و صاحب پسری شد» نورسته گی چونار خندان. نوزاد را 
قیس نامیدند و به دایه‌اش سپردند و در تربیتش صعی ها کردند و حون به ده 
سالگی رمید به مکتبش نادند. در آن مکتب خانه 
جم آمده ازسرشکوهی ‏ بااوبه موافقت گروهی 
هر کودکی از امید و ازيم مشضول شده به درس و تلم 
باآن پسران خردپیوند ‏ هم‌لوح نشته دخشری چند 
هریک زقبیلهای و حای جم آم‌ده در ادب‌سرایی 

در جع همدرسان فیس دخترکی بود از قبیله ای دیگر 
آفت‌نرسیهه دختری خوب ‏ جون عقل به نام نیک منسوب 
آراسته لمبی جوسای حون موی کی نظاره گاهی 
شرعی که به فمز؛ کمیته شفق, نه‌یکس, هزارسیته 


۹۶ 


آفوجشمی که هر زمان 
ماه عسرل‌بسه رخ مودن 
زلفش چوشی. زخش چراغی 
کوک دهنی بزرگ سابه 
شگرشکنی به هر چه خواهی 
تعویا میاه هم‌نشیناد 
حعحوب یت زندگای 
عمد رنحخ از خوی جبینش 
گلگن ز ول شیر پرورد 
بر رشته رلف و عفد خالش 
در هر دل از ه‌واش میل 





سیمای دو زن 


کشت به کرشمه‌ای جهانی 
ثشرک_,عجمی به دل ربودن 
یا مشمله‌ای به چنگ زاغی 
جون نگ شک فراخ‌مایه 
اشکرشکن از شکر چه خواهی 
در ورد کنار نازتنیسال 
ش یت 0 حوالی 
وز حلهه زلف عنبرینش 
ره رواد م‌ادرآورد 
آم‌وده جسواهسر م‌الش 


گیسوش چولیل ونام «لبل» 


قیس و لب در عالم کود کی با یکدیگر انس گرفتند و سرانجام منشینی و 
مدرسی شان به عشق کشید. و عشق زودامد؛ بی‌پروا از کار درس و مشق 


بازشان داشت 

باران به حساب علم خوانی 
پارال سخن از لفت سرشتند 
باران صفت فتال گفتند 
پاران ورق ز علم خوان‌دند 


و ايشان به حدیثت مسهربای 
و ايشان لفق د گر نوشتند 
ايشان قمه حسب‌حال گفتند 
ايشان نمسی به عشق ران‌دند 


باران ز شم‌ازیبیش بودند و ايشان به شمار حویش بودند 
اما فیس که از جنونی مضمر ی نصیب نبود 
فر نیت آن ن‌کار ریسا هی بوده ولیک تاف‌کتنا 


و همین ناشکیبانهای حنون آميزش مایه‌بخش کنحکاوی همدرسان شد. و 

۰۰ ۰ ۰ ۳ !۱ ۳ ۰ ۰ 
بلفضولانی که در فهرست معاصی کاهی سنگی تر از عشق نمی شناختند به 
راز دلبستگی معصومان؛ آن دو پی بردند و شاخ و برگی بر آن افزودند و چنان 


اون 


لیلی و مجنون 


۱۷ 





به شثایعه‌سازی برداختند که حدیث این دلداد گی ار فضای درسته 
مکتبخانه به حیط محدود فبیله کشید و پدر لیل پاس ناموس را جاره ای ندید 


جز محکوم کردن دخنر و از مکتب گرفتن وبه زندانسرای خانه چفتنش. 


از بس که سخن بطمنه گفتند 
از بس که جرسگ زبان کشیدند 


ار ضیفته ماه نوممتند 


زافوبره سره را بسریدنطد 


جدانی از لیل بر شور اشتیاق فیس افزود. و کار جنونش تماشانی شد. 


می‌گت به گرد کوی و بازار 


او می‌شد و می ردند نز تن 


در دنه صرشک و در دل آزار 
می‌خواند خو عاشقان بزاری 
نون نون زر بیش واز پس 


دیوانگیی درست می‌کسرد 


کم کم صفت «محنون» جانشن نام «قیس» شد واوازة جنون جوان 
دلداده از مرز قبیله گذشت و در ریگزار عربستان منتشر گشت و به گوش 


فبایل دیگر رسید . 
و اما حنون 

ساط‌ان سریر صبح خیزان 
مت واری راو دلسنوازی 
اون مان داد 
جادوی بفته دیسوپیدا 
کی خسروال کسلاه ال تخت 
اقطتاعده سسپتاه منوران 
دراجه قلمه‌های وسواس 
منود رسب دل شکسته 


باری دو سه داشت دل رم‌یطه 


سرحیل سپاه اشک ریزان 
زشیصی کی با کارت 
بیاع مسماسلان فریاد 
رهبا کلیسیای افسوس 
هاروتِ وتان شیسدا 
دل خوش‌کن صد هزاربیرعت 
اورننگ‌نشین پشستِ گوران 
دارنده پاس دیسر پساس 
دریای ز حوش نسانشسته 


حون او صه واف‌ مه رده 


۹۸ 


‌‌ س. 
یرون ز حساب نام لسیل 





سیمای دورن 


رفتی بسه طسواف کسوی آن ماه 


و شبانگاه در دامن کوه نجد گرد منزلگاه لیلی از مکتب گرفتة به پرده‌نشینی 


محکوم گشته طواف می‌کرد. و 

بر کوه شدی و می زدی دست 
اواز نشسید بر کشیدی 
وان‌گسه مه را پُسراب کسردی 
کی باد صبابه صبح برخر 
گوآن که به ناد داده تست 
ازباد صبا دم تسوجوید 
بادی بفرستش از دیسارت 


افتاد حیران جومردم مست 
بیخود شده فر سوی دویدی 
با باد صبا خطساب کردی 
در دامن زلسف لسیل آویسز 
بر‌ خاک ره وتات 
باخاک زمین غم توگوید 
خا کیش بده به پساد گارت 


هه آرزوی مجنون که دیگر کار درس و مکتب را رها کرده و سر به 
بيابان نهاده بود بدین منحصر شده بود که هر چندگاه به حوالی فببلة بل ر ود 
و در فاصله‌ای از سیاه‌جادر او بایستد و به تماشانی دل خوش کند و عاشق و 
ممشوق از فاصله‌ای دور با زبان اشک و اه معاشقه کنند 


قانع شده اين از آن به بوی 


از بییم تحسس رم .و ولد 


و آن راضی از این به حستحوی 
سارنده ر دور جود غریباد 


اما سرانجام بحکم حیرت» مردان قبیله و کسان لیل عاشق حنت رسیده را 
از همین دنوشی هم محروم کردند و راه ورودش به فبیله را بستند وبا این منع 


بیحا بر شور شیدایش افزودند. 


کار جنون جوان بالا گرفت و نصیحت خویشان و نزدیکان موثر نبفتاد, 


و پدر که به روایت مرمان خانه از ماحرای عشق و شیدانی فرزند خویشس 
باخم شده بود. باجمی از پیران و محنشمان فببله به جاره‌جونی برحاست و 


لیلی و مجنون ۹۹ 





آهنگ بل یی کرد. سران فبیلة لبل به امتقبال آمدند و سید عامری, 
بدینسان با پدر لیل اظهار مطلب کرد که: 


خواهم به طریق مهر و پیوند 


کاین تشه جگر که ریگزادست 


و به شَیوهٌ عربان به تماخر پرداحعت که 


شم حشمت و هم حرینه دارم 
و از همه اين مفاخر بالا تر آنکه 

من در خرم وتسودرفروشی 
جندانکه پا کی پبدیدار 
و دریی اش اين توصيةٌ کاسبانه که 


فررند تسرار هچ رفرزند 


بر چشمه تونظر پادست 


دای که منم درین میانه 
هم آلت مهرو کینه دارم 


بفروش متاع اگرییوشی 
هسم سه راد یسرب دار 


بف روش جوامدش روال 


پدر لیی آشفته حالی و بیقراری مجنون را بهانه کرد که: 


فرزند تو گر چه هت پدرام 
دنتواش گنس نج تایبا 


اول به دعا سای کن 
تا او شود درست هدر 


فرخ نبوده چجوهست شود کام 


دیوانه حرف ماشایبد 
وانگه ز وفا حسکایتی کسن 


این قصه نگفتنی است دیگر 


خوامتگاران ناامید و دلکسته باز آمدند و به نصیحت منود پرداختند 


که 

ایت‌جابه از آن عروس دلر 
یبافوت لب ان در نساگوش 
هر یک بقیاس چون نگاری 
در پیش صهد اشنا که هستی 
بگذار کزین خجسته نامان 


هی تساه ببتال روح پسرور 


هم خالیه‌پاش و هم قصب پوش 


اراستسهتسسر ز و پااری 


۱1۰ 


دلس‌داری یس دی شودل 
دور اوفنتد از بسزرگسواری 
سول که درو وف‌انسبين 
فی‌یسار مم صممبف ورجور 
شرط است به تشنه آب دادن 
وتات مرا که ار 
۳۳ الیل را ببه من رسای 





سییای دورن 


وانگه بخلاف فول بودن, 
باران به ازین کننهد یاری 
از چود تسو کسی روا نسبیم 
جون تشنه ز آب زنسد گی دور 
گنجی به ده خراب دادن 
ورن شده گر شیفته باز 


وزنتة نله اه وه رید کال 


نو با شنیدن عتاب مجنون, به یاد عهد خویش افناد و بسیج 
خواستگاری کرد و با صد سوار زبدة جنگاور به یل لیل رفت. جود به 
نزدیکی فبیله رسید, قاصدی فرستاد و دختر طلبید, و با شنیدن حواب رد به 
جنگ چدیدشان کرد. کار نوفل و فبیلذ لبل به جنگ کشید. در نغوغای 


کارزار محنون حالی عحیب و رفتاری دیوانه وار داشت 


صی بسود دریسن صپاه جوشاد 
اینجا به طلابه رخش رانده 
از قسوم وی ار سری فتادی 
وان کشته که بدز خیل پارش 
کرده سر نیزه زین طرف راست 
گر شک راو شدی قوی دست 


ور ساب یساراو شدی جر 


در نصرت آن سپاه کوشان 
وایا به رک دی شانده 
بر دست سرنده بوس دادی 
می شست به جشم اشکب‌ارش 
سرنیز؛؟ فتح از آن طرف خواست 
هم نت بریختی و هسم شست 


غرّیدی از آن نشاط جون شر 


یکی از سواران نوف در کار نون حبران ماند و ملامتش کرد که: 


ماازپی توبه جاد صپاری 


با خصم ترا جرا ست باری؟ 


و پاسخ نامعقول مجنون بر حیرتش افزود که: 


ان مانب سس بنار دارد 


کس جانب بار جون گذارد؟ 


لی و مجنون 


شرط است به‌ سیم بارمردن 


م ی « 


چول جاد خود این چنین سپارم 





۱۱ 


زو ان ستدلد رمن سپردد 


بر ال شیا سه رهت ارم 


پس از نبردی خونن. چون جنگاوران فبیل لبل از همراهان نوفل بیش 
بودند حامی مجنون با هي باعردی ر‌ شحاعت ای سبه ویس را حر یقت 
۰ 1 ی نیع 
ایشان ندید. دست از جنگ کشبد و از در ات درامد و قاصدی نزد کسان 


لیل فرستاد که: 

تیاه جر تیم بازفت 
از پریسی‌زده سوانی 
وز حاصه خحویشن درین کار 
گر کردن ابن عمل صواب است 
ور زانکه شکر شی فروشید 


دلالگی ای بدلنسوازیست 
خسواهسم ز شا پسری‌نشال 
میتی فدا کم ب‌خروار 
شیرین‌تر ازین سخن جواب است 
در دادن سرکه هم تکوست نه 


دو دسته ترک محاصمه کردند و توفل به قبیله خود باز امد. 
حون دلش‌کسته از مصاخذ نوفل, بازخم زبان به جانش افتاد که: 


احعسنست, زضی امینواری 
این بود بلندی کلاهت؟ 
این بود حساب زورمنیت؟ 
حولان زدن سمندت این بود؟ 
رایت که خلاف رای من کرد 
آن دوست که بد سلامْ دشمن 
وان در که بد از وف اپرستی 


از یساری توبری دم ازیار 


به زیین نبود تسمام کاری 
شمشر کشبدلن سپاهت؟ 
وین بود فسون دیوبندیت؟ 
انداخشن کمندت این بود؟ 
نیکوهنری بجای من کرد 
کردیش کنون تمامٌ دشمن 
بر من به زار قفمل بسقی 
بردی‌زه کارمن زهی کار 


نوفل جوانمرد با نرمی و دولی, به توجیه رفتار حویشتن پرداخت» که 
تعداد پاراغ کم بود و سپاه دشمن بسیان بناجارتن به صلحی مصلحقی دادم 


ی در فرصتی مناسب 


؟۱۱ 


لشکرزقبیله‌هاب‌خوام 





سیمای دو زن 


پسولاد بسه ی درنشام 
این‌نساوه زیتام ن‌اورم زیر 


و در وفای عهد بسیج سپاه کرد و با لشکری انبوه بار دیگر بر قبیل ليل 


تانعن برد. 


در مصاف دوم حنگ مغلوبه گشت و نوفلیان پیرور خدند, پیران قبیله 
لیل زنارجویان نزد نوفل آمدند و او تسلیم کردن لب را شرط متارکة جنگ 
شمرد. بدر لبل غمگن و پریشان خاطر در قدمش افتاد که: 


گردخت مرا بیاوری پیش 
راضی شوم و سسپاس دارم 
ور آنش تزبسرفنسسروزی 
ور زانکه درافکنی به جاهش 
از بنسدگی تسوسرنتام 
گرتازه گل ربیم بساشم 
آمانسلهم به دی وفسرزند 
سرسامی وماه جون بود خوش ؟ 
این شیفتهرای ناجسوامرد 
خو کرده به کوه و دشت گشتن 
با نام شکستگان نشن 
در ال هرشکسته کامی 
و چنن دید کرد که: 

گر هیچ رسی مرا به فریاد 
ورنه به خدا که بسا زگردم 


وز حسکنم تنوسر برون نسیارم 
او را هل جسوعود سوزی 
بانیغ کشی کی نسباهش 
روی سخن ار تسوبسرنتام 
فرمان تسرا مطینم بساشم 
دیوانه به بنند به که دربند 
حاشاک و -نموذ باق - آزد ؟ 
ی عافیت است ورابگان گرد 
جولان زدن و جسهان نسبشین 
نام من ونام ود شکسن 
به زانکه نود شکست‌نامی 


0 ۰ »هه ۰ ۰ 0 
وز نازتسول‌نسیاز کردم 


در بیس 9 افکم در این راه 


لیلی و مجنون 


تاباز رهم زنسام و نسگش 
فررند مرا در این کم 





۱۱ 


آزاد شوم رصلع وید حنگش 


سگ به که خوزد, که دیو مردم 


نوفل, از گفتار مرد حیران ماند. یاران وی نیز به تأیید سخنان پدر لیل 
برخاستنه و از دیوانگی های محنون شکابت کردند که: 


آن شبفته خاطر هوسناک 
قوریت ته قل عستن هراق 
بر هر چه دهیش, اگرنجات است, 
مادی زبرای او بسه ناورد 
تیا از نی او زغت اه بر 
این نیت نان هموشتندان 
این وصلت اگر فراهم انتد 
نیکونبود زروی حالت 


دارد میشی عظم تاباک 
تن درندهد به کدخشدال 
ثابت نبود که وثبات است 
او روی به فتح دشمن آورد 
او دررخ ما کشیده شمشر 
او خواه به گریه خواه خندان 
هتم فرعه فال بر عم افتد 
او با خلل وتوب عحالت 


دید پیرمرد و شماتت همراهان, نوفل را از اصرار بیشتر منصرف کرد و 


حطاب به پدر لیل گفت: 
جود می‌ندهصی دل توداند 


دخر به دل خوش از تو حواهم 
از نوبه سم که مسی ستاند؟ 


این واقعه بر پریشانی مجنون افزود. و دلشکسته بر اسب خود جست و سر 
در بیابان باد. از شهر و مردمان بریده, می رفت تا غم دل را با وحشیان 
صحرا گوید و اندوء ناکامی را در آغوش طبیعت تخفیف دهد. در اثنای راه 
به صیادی برخورد که آهوفی جند شکار کرده, قصد کشتن آهوان داشت. با 
دیدن جشم آهوان به یاد حشمان حذاب لبل افتاد, پیش رفت و 
گفتاکه به رسم دامیاری مهماند توام بدان‌چه داری 
دام از سر آهوان جدا کین این یک دو رمیده را رها کن 
یجان چه کی رسیهه‌ای را جانی است هسرآفریهه‌ای را 


۱۱۴ 





سیمای دو زن 


و در توجیه خواهش خود به محریک ترحم صیّاد پرداخت که 


حشمش نه به جشم بار ماند؟ 
بگناربه حق چشم پارش 
گردن مزنش که ای‌وفا نیست 
آن گسردن طسوق‌بنسه آزاد 
و آن چشیم یاه سرمه سوده 
و آن سینه که رشک میم نابست 


رویش نه به نوپارماند؟ 
بسسوازبه اد نسوپ‌ارش 
در کردن او رسن روا نیست 
افسوس بود به نیم بولاد 
در عاک خطا بود نوده 
نه درخور آتش و کب‌ابست 


شکارحی گرسنگی زن و فرزند را بانه آورد و مجنون از اسب خود 


فروجست و 
آهموتک یوش را سدو داد 


تا دن اه‌وان تن آراد 


موه 
کمی دورتر به صیاد دیگری رسید که گوزی را شکار کرده بود با تسلم 
سلاح خوبش, گوزن را از او خرید و آزادش کرد و خود نی‌مرکب و سلاح 


راه صحرا در پیش گرفت. 


نون سودازده, در اثتای دربدری. روزی در حوای فبیله لبیل پیرزی دید 
که مرد شکسته احوای را ریسمان به گردن با خود می برد. صبب پرسید, 


زن گفت: سخن حوراست خواهی 
من بیوه‌ام» این رفیق درویش 
از درویشی بدان رسی دم 
تس دام اس سروارش 
گسرد آورم از چسنن پانه 
بينم که زان میان چه برخاست 
نیمی من ونیسی او ستاند 
محنون به التقاس پیش آمد که: 


مردیست نه بندی ونه جاهی 
در هر دو صروری ز حند بیش 
کاین بند و رسن در او کشیدم 
تسوزیم کنم بسه هر دی‌ارش 
مشتی علف ازبرای خانه 
دونیصه کسنم راستاراست 
گردی به میانه در ماد 


لیلی و مجنون 
ایین سلسله و طناب و زجر 
می‌گردام به روسیاهی 


هرج آن سم آید از جنن کار 





۱۱۵ 


۱ 3 2 و 
بر من نه از ایین رفیق برگر 


اینجا وبه هر کجا که خواهی 


و‌شرکت من تراست. بردار 


زن قبول کرد و او را به رسم اصیران در قبیله می گرداند تا به حله و خیمذ 


لیل رسید. محنود» 

حون بادی از آن جمن برو جست 
تنگرانست بر آن جمن براری 
سر می زد بر رمن و می‌گفت 
جسرم‌نسر از آن شدم دریسن راه 
ایک سروپای هر دو دربند 


بر خاک جمن جومرو بنشت 
جود دیده اب رتسوپاری 
کای من زتوطاق و با غمت جفت 
کازاد شوم زبسند و از جاه 
گشم به عقوبت توخرسند 


۳ ۳ 
و در اوج این شکوه گزاربپا. دیگر بار جنونش گل کرد و دیوانه شد و 
برید زنجی نفیرزنان و بر سر و روی کوبان در میان حیرت خلایق سر به 


بیابال اد و 


از کوف؛ غم شکوه بگرفت 


آوازُ شیدانی مجنون مایه بخش شهرت زیبانی لبل شد. خواستاران فراوان 


از هر گوشه به قبیلهٌ او روی آوردند 
هر کس به ولایی و سال 
از در طسل بان آن زان 
این دست کشیهه تابرد مهد 
او را سس درازریسزر اری 
وان سب‌تن از کمال فرهشگ 
می ورد ول بسه صد مدارا 


جون شمع به خنده رخ برافروخت 


می‌ حست زر حسن او وصای 
دلاله فرار در ماه 
آنشیته فادها عرره ههد 
می‌داشت حودر در استواری 
آن شیشه نگاهداشت ازسنگ 
۲ ۱ ۳ ت‌ 

بهبان هر وسی اشکارا 


خندید و به زیر نله می موعت 


۱۹۶ 


جون گل کمر دو رویه می بست 
صمی‌نرد وروی سار کتاری 





سیمای دو زن 


زوبن درپای و ضمم بر دست 


ان لتسگسی را بسراهواری 


لیل حز سوخین و ساخین جاره‌ای نداشت. ستن فقبله و تعصب فومی او 
را زندانی سکوت و تسلم کرده بود. سرانجام «ابن سلام» خواستار ديرین لیل 


اند رسی عصروس‌ واه 
آورد یزان ای سر 


با طاق و طرنب پادشاهی 
عنم به مسن و شکربه خروار 


اوانت شقتته کر ۳ ارسفالی 


این هدایای فراوان را همراه واسطه ای جرب زبان نزد پدر لیل فرستاد و 
دلاله در توصیف کمالات خواستار داد سخن داد که 


این شاهسوار شیر پی‌کیسر 
صاحب تسم وبلنه نام است 
گر حون طلی» چوآب ریزد 


هسم زو بسرسی به‌ یباوری ها 


روی عرب است و بشتِ لشکر 
اسباب بزرگیش تمام است 
ور زرگوی, جوخاک بیزد 
شم بباررهی رداورپا 


پدر لیل که از عشق ان دختر بی‌خم بود پروزمندانه به خانه آمد و 
داستان انصراف نوفل از مایت مجنون را با دختر با زگفت و 


در پرده جفته اه می داشت 
حون رفت پسدر زربرده سیرول 
جندان زره دو دیده خون رانه 
داد آب ز نسسرگس ارغوان را 
اهی نه که قصه باز گسوید 
و میاه بام ودر گرفته 


رنجید چنانکه ال مایت 
پرده ز پدرنگاه می داشت 
شه نرگس او ز گریه گلگون 
کز راه خود آن غبار بنشاند 
در حوضه کشبد خسیسزران را 
یاری نه که جاره‌باز جوید 


مر .۰ 


زبان‌بازی واسطه‌ها و هدایای گران‌فيمت ابن‌سلام چشم کان لیل را 


خیره و دل پدرش را نرم کرد 


لیلی و مجنون 


پسر رسیم عرب پم نشستند 
طوفان درم بر آسمان رفشت 
برحجله آن بست دلاویسز 
وان نگ دهان نگ روزی 
عطری زبخار دل برانگیخت 





۱۱۷۲ 


عقدی - که گسسته باد- بستند 
در خرپا سفن رجا رونت 
کردند به تنگها شکرریز 
چون عود و شکر به عطرسوزی 
واشکی چو گلاب تلخ می ریخت 


مرد توانگر لیل را به عقد همسری خویش آورد و 


حجود رفشت مروس در عماری 
اوزنگ و صریر خود بدو داد 
روزی دو سه بر طریق آزرم 


زان نحل روننه ورد عاری 


بردش به بسی بسزرگواری 
حکم همه نیک وبد بدو داد 
مستی کرد برفق موم را نرم 
کردرد ضفت زو کارت 


ابن سلام چون دانست که لیل بدو بی علاقه است. جز تسلیم و شکیبانی 
جاره‌ای ندید. دل از وصالش برگرفت و به تماشای جالش خرسند گشت. 


حرسند شوم به یک نظاره 


72 ۰ 
لیل در حرمرای این سلام روزگار غم انگیزی داشت 


هر لظه به نوحه در گذرگاه 
گامی دو سه تاختی چو مستان 
جتی خبری ز يار مهحور 
چنداد به طریش ناصبوری 
کان عشق نهفته شد هسویدا 
برداشته رنج تاتکسیسی 


آن به که در او ز دور بینم 


.- 


بیخود بدر امدی 
ناللده‌تر ‏ از 


ز خرگاه 
هراردستان 
دادی اثری به جان ‏ رنجور 
نالیبدر درد و داغ دوری 
وان راز و( کیت بیدا 


سای از عروسی لیل گذشته بود. مجنون سرگشة بی خبر از یار و دیار 


۱۱۳4۸ 





سیمای دورن 


ترانه گویان در بیابان می‌گشت که شترسواری بر او گذشت و با خبر عروسی 


لیل آنش به جانش زد که: 

آن دوست که دل بدوسپردی 
شد دشمسن توزو‌وفای 
حون خرمن خود به باد دادت 
دادند به شوهری جوانش 
و او خدمت شوی را بسیجید 
باشد همه روزه گوش در گوش 
کارش شمه بوسه وکنار است 
جون او ز تو دور شد به فرسنگ 
چون ناوردت به ساضایاد 


شا ماگ کیان و هش 
و بسازبرید از اشنالی 
بدعهد شد ونکرد یادت 
کردند عروس در رمس‌اشس 
پیحید دراو وسرنپیحید 
با ضوهر خویشن هم آغوش 
تودر غم کارش این چه کار است 
تونزبزن فراب برصنگ 
رو باد مکن حه کارت افت‌د 


وبا دادن خبری بدین غم انگیزی به نصیحتش پردانعت که: 


زد گر نه یکی هزار باشد 
جون نقش وفا و عهد بستند 
زد دوست بود ول رما 
حون در بر دیگری نشیند 
زد میل ز مرد بیش دارد 
زن راست نبازد آنچه بازد 


یسیار حفای زن کشیدند 


در عهد ‏ کم‌استوار باشد 
بر نام زنان قلم شکتد 
تا جز تو نیافت مهربانی 
خواهد که دگر ترا نبیند 
اما صوی کام خوریش دارد 
جز زرق نسازد انجه سازد 
در هیچ زی 


وفا ندیذدتا 


طپیدن گرفت و 


چندان مر خحود بکوفت بر سنگ کز حون همه کوه گشت گلرنگ 
شترسوار ناجواغرد که با دیدن اين منظره از سخن ناصواب خود پشیمان 
گشته بود به عذرخواهی پرداخت که هر چه گفت بر سبیل مزاح بود 


لیلی و مجنون 


شویش که ورا حریف وحضت است 


گرجه دگری نکاح بستشی 
جر یاد تو بر ریاد نیارد 


یکدم نبود که آن بریزاد 





۱1۹ 


هست از بل تسودلش کسته 
از عهد نو دور نیست دستش 
غیر تو کس از حهان ندارد 


صد بار ‏ ثرا نیاورد اد 


مجنون حیرت زده از سخنان متناقضص مرد. با دل شکته سر در بیابان 
- 
اد و می رفت و می‌گربست و با خبال معشوق گلایه ها داشت که : 


یرم دلت از سر وفاشد 
عل بسا نویه کتارشتان فروشتن 
من مهسر تسرا بان حسریده 
کس عهدٍ کسی چنین گزارد 
با یار نو آن‌جنان شدی شاد 
گر با دگری شدی هم آغوش 
شد در صرباغ توجوانسیم 
این فاخته رنج برد بر باغ 
خرمای توگر جه سازگارست 


آن دعوی دوسق کجاشد 
کارت وهمصه زب‌ان‌فروشی 
ترمهردگر کسی گزیده 
کورانفسی بب‌ادنسارد 
کز بارفدم ناوری باد 
مارا به زبان مکن فراموش 
آوخ هه رنسج باغبانیم 
جود میوه رسبد می خورد راغ 
با هر که بجز من است خارست 
کس بر نخورد ز جون تسوباغی 


پدر حنت رسیده مجنون, که از غم شوریدگی فرزند و تلاشهای بی حاصل 
خویش درهم شکسته و از جان و جهان سب آمده بود. حون نزدیکی احل را 


دریافت 
بگرفت عصا جوناتوانان 
شد بازبه حستصوی فررند 


شردافست و قو اه وتان 
بر هر حه کند خدای حرسند 


پس از حستحوی بسیان در بغوله‌ای دور از آب و آبادی: 





سای دو زن 


۱۰ 
دید نه جنان که دیده می خواست کان دید دلش ز حای برخاست 
شخص رونسده دید جای در پوست کشیده استخوای 


آواره‌ای از سس هت ان هستی 


مت واری راو بت پسرستی 


پر پریشانحال فرا رفت و دست نوازش بر سر فرزند کشید و به نصیحتش 


پرداخحت که 

میدانٍ توای کس است بنشن 
آرامگهی است هر دمی را 
سگ را وطن وترا وطن نیست 
گرآسیی چواسی باش 


شوریده‌سری بس است بنشین 
ترادمیی در این سخن نیست 
ور دیو چودیودرزمی باش 


وبا اشاره به پیری و صعف حال خود, به لاس پرداخت که 


روزم به شب آمد ای سحر, هان 
ای جان پدر ییا و بشتاب 
زان پیش که من درایم از پای 
آواز رحیل ‏ دادم اینک 
ترسم چو به کوج رانده باشم 


تا جاب پدر نرفته دریاب 
در خحانه خحویسص گرم کن حای... 
در کوچگه آوفتادم اینک 


ایی تو و من نانده باشم 


اما مجنون سر نصیحت شنیدن نداشت. در برابر ناله‌های پدر به پاسخ 


همیشگی پرداخت که 

فرمان ت و کردل است دام 
در وحشت خور یش گشته‌ام گم 
کم گر ر مزرعت گیاهی 
یک حرف مگیر از آنچه خواندی 
گوری بکن و بنه بر او دست 
زان کس نتوان صلاح درخواست 
گفتی که شب رحیل پیش است 


کوشم که کم غسی شوم 
وحشی نزید ماد مردم 
گو در عدم افت جاک راهی 
پندار که نطفه‌ای نراندی 
بندار که مرد عاشتی مست 
کر وی قلم فلاح برخاست 
این گمگنه دررخیل وین امنت 


لیلی و مجنون 


۱۱۱ 





بر مرگ تو زنده اشک ریزد من مرده ز مرده‌ای جه خیزد 
پیرمرد سرخورده با فرزند سودا رسبدة خود وداع گفت و به قبیله باز آمد و 
اخرین ایام عمر را به نومیدی سپری کرد و به تلخی حان سپرد 
خبر مرگ پدر بر پریشانی و پشیمانی مجدون افزود. یدای بیابانگرد شین کنان 
رو به قبرستان فبیله ناد و 
چون شوش تربت پدردید الاس شکسته در جگر دید 
بر تربتش اوفتاد ی‌هوش ‏ بگرفتش چون جگر در آغوش 
از دوستسي روانٍ پساکش تر کرد به آب دیده خا کش 
گهضاکدورا گرفتت ووتر که کر زاره تاک تیصو 
پس از عزاداری‌ها و زاری‌ها باز سر به بیابان گذاشت. با درندگان و 
دداد انس گرفت. و حانوران پیابان به حکم مهربانی و ی آزاری او رامش 
هر وحش که بود در بیابانل در عدمت او شده شستابال 
از شر و گوزن و گرگ وروباه ‏ شکرگاهی کشیده بر راه 
ایشان هصه گشته بنده‌فرمان اوبر مه شاه, جون مسلیمان 
از پر عقساب ساب‌بانش ‏ درسايهة کرکس آشی‌انش 
شاهیش به شایی رسسیده کر وی ددان ددی بسریده 


نون بدینسان دور از آدمیزادگان در دامن دشتا بسر می‌برد. و 
روزهایش در همدمی وحوش بیابان می‌گذشت, و شیها با ستارگان آسمان به 
یاد لیل راز و نیازها داشت. در یکی از اين شبهای پرستاره, جنون روی نیاز 
به درگاه آفر بنندة حهان آورد و با توسل عاحزانه از عنایات ریّای استمداد 
کرد. در اثنای مناجات خوابش ربود و در خواب دید که 
مرضی بپریدی از مسرشاخ ‏ رفی سر اوبه طبم گستاخ 


سیمای دوز 





۱ 


گوهرز دهن فروفشاندی ...بر تسارک تساج او نش‌اندی 
مقارن طلوع خورشيد, بیدار شد با جسمی سبکبار از مناجات دوشینه و جای 
امیدوار از رویای سحرگاهی. اندکی بعد. خواب خوش مجنون تعببر شد و 
سواری از دامن دشت. شتابان و شادمان پیش آمد. که 
صاجب‌ خیرم ز هر طریق ‏ یسعی ببس رف یل از رف‌یق 
دارم سخی پفته‌باتو ‏ زان گونه که کس نگفته با تو 
گررخصت گفتنست گوم ورنه سوی راه سویش پوم 
نون در شوق شنیدن پیام معشوق سراپا گوش گشت و از فاصد شنبد که 
بزیگ هو هنن زا مان آنم‌وعگ 
تیرش صفت کمان گرفته جرعش ز گهرنشان گرفته 
نی گشته قضیب خیزرانیش خیری شده رنگ ارضوانیش 
در دوست بمجاد امید بسته ‏ باشسوی زبم جاد نشسته 
و زیبای انسرده خاط به او - که از نام و نسش پرسیده است - خود را 
بدینگونه معرفی کرده: 
لیل بودم ولیک اکنون حضودتسرم از زار منود 
زان شیسفته سیه ستاره من ‌ ضیفتهتر زار بباره 
او گر جه نشانه گاه درد است آخرنه حجومن زنست مرد است 
درشیوٌ عشق هست جالاک کزهیج کسی نیایدش باک 
جون من به شکنحه در نکاهد انجاقدمش رود که خراهد 
مسکین من وکسم که یک دم با کس نزن دلر ازیین سم 
ترسم که زبیخودی و خامی ‏ بیگانه شوم زنیک‌نامی 
و شرح حیرت و درماندگی خود بدینان با او در میان گذاشته است که: 
نه دل که به شوی برستیزم .. نه زهسره که از پدر گسریزم 
گه عشق دا دهد که برخیز ‏ زین زاغ وزغن چ و کبک بگریز 


لیلی و مجنون 





۱۳۳ 


گه گوبد نام و نشگ بنشن کز کبک قوی‌ترست شاهن 
و از اينکه زن افریده شده است و حکوم عجز خحویشتن است نالیده که: 


زن گر چه بود مبارزا نکن 


زن گر که خود به خون دلیر است 


اعر جوزنست هم بود زن 


زن باشد زن اگر جه شم است 


و نامه‌ای بدو سپرده است که به حنون رساند. مجنون با شنیدن نشان لیل و 


دیدن نامه او 

۳7 
برپای نهاد صر چوپرگار 
افتاد جنانکه اوفتد فمست 


ابید جوبه هوش خحویشن باز 


پر ذشست به گرد خویش صد بار 
او رفته ز دست ونامه در دست 


داد از دل ود شکب را ساز 


و جون نی آرام گرفت. به خواندن نامة معشوق پرداخت که: 


این نامه که هست حون برندی 
یسعنی ز من حص‌از بسته 
ای پار قدم عسهد جول 
ای عازن گنج آشسای 
ای حون توداده کوه را ات 
ای حشمه خحضصر دررسیاهی 
ای از توفتاده در حهان شور 
ای زشگسه ملامت من 
ای دل به وفای من سپرده 
جوی و حگونه‌ای جه سازی؟ 
جون بخت تودرفرافم از نو 


وان جفتِ ناده گر جه حفتست 


از غمزده‌ای به دردمندی 
نزدیک تسوای قفس‌شکسته 
وی مهدی هفت مهد حول 
عشق از تسو گرفته روشنانی 
ساکن شده جون عقیق در صنگ 
بروانه شمم صبحگاهی 
گوری دوسه کرده مونس گور 
من سرزوفای تسونبرده 
من با توتوبا که عشق بازی؟ 
حفت توام ارجه طاقم از تو 


نون بر دست و پای قاصد بوسه‌ها زد و با قلم و کاغذی که از او گرفت 


به نامه یار پاسخی نوشت که: 


۱۴ 


این نامه زمن که بیقرارم 
ی‌نی غاطسم ز حون بجوشی 
یی زمن کلید درسنگ 
من خاک تسوام ببدیین خرای 
من در قدم تومی شوم پست 
من دردستان تسوبال 
من غاشيه توبسته بر دوش 
ای کمبء من ال رویت 
ای تاج ول نسه بسر سر من 
ای گنج ول به دست اغیار 
ای باغ ارم به بی کلیدی 





حیمای دور زن 


نزدیک تسوای فسرار کارم 
وانگه به کجا؟ به خون‌فروشی 
نزدیک توای خزینه در چنگ 
توآب که‌ای که روشن آی 
تودر کر که مسی ژی دست 
تنودرد دل که می‌سسای 
قوعن کش که ردان گض 
حعراب تشه اسشتان کوانکگه.: 
ناراج تسولیسک بسر در من 
رآن گنج به دست دوستان مار 
فردوس فلک به ناپدیدی 


و در ضمن شکوه‌های عاشقانه» با طعنه‌ای جانگزا به کامرانی ابن‌سلام 


اشاری کرد که: 

گر من شدم از چسراغ تسودور 
گر کشت مرا ضم مسلامست 
ای نیسک وبد مزاجم از تسو 
هر جند حصارت اهنن است 
از حلقء زلف پرشکسحت 
دای که ز دوستاری حویش 


پروانت تسومسباد ل‌نور 
باد این‌سلام را سلامست 
دردم زو وعسلاجسم از نو 
لولوی تسرت صدف‌نشن است 
در دامن ازدهاست گسحت 


باشد دل دوستان بداندیش 


و بار دیگر به شرح پریشان روزگاری خود پرداعت که: 


شوریده‌ترم از آانچه دیدی 
با نو خودی من از مان رفت 
عشق که دل این حتن نورزد 


محنون‌تر از آن که مسی شنیدی 
ابن راه یه بیخودی توان رفت 
در مدهمب عشق حجونسررد 


و دریایان نامه با اشارقی به آرزوهای دور و دراز خویش که 


لیلی و مجنون 


۱۳۵ 





پارب جه خوش آن می مضانه گنز ادضتت ۶ ام دهد زس‌انه 
با من تونشمته باده دردست مین گشته ربادة توسرفست 
از دست ودهان نوپیاپی ‏ گه بوسه ستام و گهی می 
عذرخواهانه به اقرار اين واقعیت پرداحت که 

این جله که گفته‌ام فسانه اس با توبه مسخن مرا بچانه است 
گر نه من از ایین حساب دورم... دیتدارتس راز سود غسیسورم 
برپای طمم باده‌ام بسند ‏ ازتویه حکایت توخرسند 
کر باتوهزارشب نشیم ازرشک نودرتوهیم سبسیم 
چون عشق تودرمن استوار است ‏ باصورت تومرا چه کار است 


روزی سلم, خال مجنون به سراغ وی آمد و برایش لباس و غذانی آورد. 
مجنون غذا را بین جانوران پیرامون خویش تقسم کرد و در جواب خال 
حیرت زد ود گفت؛: 
زینسان که منم بدین نزاری .. مست‌فسنم از طنصام خواری 
مادر مجنون نزد پسر آمد وبه زاری تقاضا کرد که به قبیله برگردد و جای خال 
پدر را پر کند. دعوت او را نی نپذیرفت و زن مات‌زده بازگشت و از غم فرزند 
به تلخکامی جان سپرد و داغی دیگر بر دل مجنون گذاشت. جوان سودانی 
شیون کنان به زیارت گور مادر آمد و خویشان چو خروش او شنیدند به 
سراغش آمدند تا مگر به خانه برندش, اما دل سودافی مجنون از قبیله و مردم 
گریزان بود» 
آهی زد وراه کوه برداشت ‏ رعت خود از آن گروه برداشت 
می‌گشت به کوه و دشت وهامون . دل پر جگرو جگر پر از خون 
مق دود فان فادها پس.. . هبار کسونه‌یاراو گس 

لیل مجنان زندانی حصار حرمرا بود و 


۱۶ 


شویش صه روزه داشتی پاس 
تانگریزد شی چومستان 
بااوز عوشی ومهربای 
اما 

لیل زسر گرفته چهری 





سیمای دو رن 


در ره دیر بت برستاد 
کردی مه روز صانفشای 


دیدی سوی او به سرد مهری 


روزی که شوی را از خانه غایب دید به کوجه آمد و از آشنای پیری 
حویای حال نون شد و با بخشیدد زر و یور خویش پیرمرد را بدین راضصی 
کرد که به سراغ مجنون رود و او را از دامن دشت به نخلستانی در حوالی قبیله 
آرد, تا یل آوازش را بشنود و از حالس باخبر شود. پر پذیرفت و به سراغ 
مجنون رفت و او را با وعده دیدار لیل, حامه ای در پوشاند و با خود به نخلستان 


معهود لیل آورد. 
با او ددگان به عهد مراه 
ببنشست به زیر خل منظور 


حون لشکر نیک عهد با شاه 
آمد به فرارگاه مبسصاد 


ت م ۰ 
امساحعکهی دداد ارو دور 


۰ ی م ۳۹ پ‌ ۰ ۶ ۰ ۳۹ .۰ 
و پر به صراغ لیل رفت و به وعده‌گاهش اورد. لیل بان از حشم محنون» 
از ترس بد گویان در فاصله‌ای از او نشست و از پر خواست که محنون را به 


غزلسرانی وا دارد. 


مجنون به سائقه عشق حضور لیل را احساس کرد وبا پر گفت: 


این بوی نه بوی نوپار است 
بول است عظم نز و دطری 
پر از مسر عساشی ارمای 
خواهی که نخوانده بارت آید 
ف‌دیدن روی او نی 


بوی سسر زلف آن فکاز است 
بادا دل من فدای این بوی 
گفتا که خطاست این حدانی 
اراسته در کارت آبد 


چون باشد چون گسرش بسبینی 


محنون که به گواهی دل خود حضور لیل را دریافته بود به آهنگی حزین 


لیلی و مجنون 


شکوه‌ای عاشقانه اغاز کرد. 

آیاتو کجاوم اک جانم 
مسانم و نسوای بسیسنوانی 
افلاس خسران . جساد‌فسروشم 
از بسنسدگی زمانه آزاد 
تشه جگروضریق آبم 
گمراه و سسخین زره‌شانی 
ده رانده و دصضدای نامم 
ل‌دیده و مهره خسضهبازم 
جر درم توفمم ندارم 





۱۳۷ 


نوزان که ای که ماترانم 
خز پارکن و پلاس پبسوشم 
عم شاد به ما ومابه شم شاد 
شب کوروندم آفتابم 
در ده نه ولاف دهم ضدای 
چود ماه به نیمه‌ای تمامم 
د‌ب‌ای و رکیب رخش نازم 


شم دار تسونم و سم ندارم 


و آنگاه که شور شوقش بالا گرفت. در عا خیال ظات وصال لیل را سم 
کرد و به شرح آرزوهای برباد رفتة خود پرداحت: 


یا رب. چه خوش اتفاق باشد 
مهتاب شی جورورروشن 
من با تونشسته گوش در گوش 
در بر کشمت چورود بر چنگ 
گردم ز مار ترگنتت: مسبت 
بر هم شکنم شکنج گیسوت 


یبا نار بسرت نشست گیرم 
گه زلف برافکنم به دوشت 
گاء از قصبت صحیضه شوم 
که گرد گلت بنفشه کاره 


که دربر خسود کم نشسشت 


گربا منت اشتباق باشد 
تبامن وتو مبان گلشن 
با من تو کشبده نوش بر نوش 
پپان کنست حولعل درسنگ 
مستانه به ستبلت کشم دست 
گه حلقه بسرون کنم ز گسوشت 
گاهی زبسفشه گسل بسرآرم 
که نامه غم دهم به دستت 


و در اوج خیالپردازیبای هیجان‌انگین به یاد تلخی فراق و کوتاهی عمر 


۱۸ 


افتاد. 

بار اکنون شو که عمر پارست 

شمه نا جسوافتام 
از تفنسگی جالت ای جان 

بک حوندهی دم دریسن کار 

غسم خسوردن بل تسومسی نواغ 





سیمای دوزن 


کاربست بوفت و وقت کارست 
ریب ز دور جون سرام 
حوحو شده‌ام جوخالت ای حان 
خن اب دل دی ب‌خروار 
صمی خسوردن با تسونمر دام 


و باخواندن ترانه ای بدین سوزنااکی بار دیگر سودا به سرش زد و دیوانه وار 


سربه صحرا چاد 


بن‌سلام شوهر رسمی لیل زندگی تلخی داشت و از او تلختر زندگی 


لیل بود که 
مي‌زیست در آن شکنچهة تنگ 


شویش همه روزه پاس می داشت 
در صصبت او بست پسریزاد 
تاصال بود نوحه می‌کرد 
می‌عواست کز آن غم آشکارا 
زاندوه پفته حان بکاهد 
از حشمت شوی و شرم خویشان 
بیگانه جو دور و۳ از راه 
جندان بگریستی برآن جای 
چون بانگ پی آمدی به گوشش 
چون شمع بچابکی نشسی 


حون دان؛ لمل در دل سنگ 
میداد فریسسب را فریی 
می خورد نم و سپاس می داشت 
ماننند ری سه بند بولاد 
جون شوی رسید دیده مالید 
حود درد رسد درد می‌سورد 
گربد نفسی نداشت یارا 
کاهبدن حان خود که خواهد 
می‌بود جورلف خود پریشان 
برعاستی از ستون خسرگاه 
کز گریه دراوفتادی از پای 
ماندی به شکنجه در خروشش 


وان گریه به حنده در شکستی 


لیلی و مجنون 





۱ 


و این زندگی ناسازگار سرانجام شوه گنه را از پای در انداخت و 
ملازم بستر بیماری ساخت. مرد ناکام با پرهیزشکی‌ها به استقبال مرگ 


رفت تا از عذاب زندگی با هسری بدان سردمهری وارهد, و سرانجام چنین 


‌ 


مد . 


حانش رد شکنحه حهان رست 


و لیل در مرگ شوهر ریا کارانه به سوکواری نشست: 


از رفتنش ار جه سود سنجید 
صی‌کسرد ز سر شضوی فسریاد 
از نت دوست موی می‌کند 
اشک از بی دوست دانه می‌کرد 
بر شوی ز شیوی که خواندی 
شوش زبرود پسوست بودی 
رصم عرب است کز پس شوی 
صال دو به خانه در نشیند 
نالد به تضرعی که داند 
برفاعده مصسبست شضوی 
جود یافت غریورا پانه 
هی برد به شسرط صوکواری 


شوریسدگیی دلر مسیکرد 


با امه شوی بود رجید 
وآورد مفته دوست را یاد 
اما به طفیل شوی می‌کند 
شوی شده را بان مسی‌کرد 
در شیوه دوست نکته راندی 
مفزش مه دوست دوست بودی 
ننماید زن به هیچکس روی 
او در کس و کس در او نببند 
بیتی به مراد سویش خحواند 
جر کار تون کنترفاخیان 
با شم بنشست روی در روی 
برعاست صبوری از میسانه 
بر هفت فلک خروش وزاری 


خود را به تپانچه سر می‌کرد 


5 ۳۹ ۰ ث» 72 ۱ 5۳ 
لیل از بند شوی رستة از یاربی خر به تلخی روزگار می‌گذاشت نا فصل 
خزان طبیعت فرا رسید با جلوه‌های تأمل انگيزش: 


شرط است که وقت برگریزان 


خونابه شود ز برگ ریزان 


۱۳۰ 


عوی که بود درون هر شاخ 
فارورة آب سرد گس ردد 
شاخ ابسل؛ هلاک اد 
تتترگس به جمازه بسر پد رشعت 
بای من غکنیت کیرد 
بر فرق چمن کلال: خاک 
جون بادٍ حالف اید از دور 
کانان که ز غرفگٌه گریزند 
نارک- ان بساغ رنجور 
انداعته همندوی کدیور 
سره‌ای ی زطره کاخ 
سیب از زنضی بدان نگوفی 
نار از جگر کفیده حویش 





سیمای دورن 


بیرود جهد از مسام سوراخ 
رخستارة بستاغ زرد گسردد 
زر حوید برگ و خاک بابد 
شمشاد درافتد از سر تست 
گل نامه نم به دست کرد 
پیحیده شود حومار مخاک 
افتادن ورگ هست ممدور 
ز انديشه باد رعت ریزند 
شیرین شک ان تاک محمور 
زنگی بجگان تاک را سر 
اوخته هم به طره شاخ 
برنار زنخ زن‌ان کسه جسوی 
خحونابه حکانده بر دل ریش 


خزان ستمگر نه تنها به تاراج باغ و راغ آمده بود که: 


در مرک چنن خزای 
لیل ز سریر سربلندی 
شد جشضم رده پبار ب‌اعش 
آن سر که عصابه‌های زر بست 
کقشت آن نو فارگ ففتت درف 
شد بدر شقهیش جون هلال 
سسودای دلش بسر برامد 
گرسای نموز زان را برد 
تب لرزه شکست پی‌کرش را 
بالن طصلبید زا روش 


شد زرم رسیده گلستانی 
افتاد ب اه دردمندی 
زد باد تپانچه بر چراغش 
خود را به عصابه‌ای د گر بست 
جون تار قصب ضمیف ود نوش 
وال سرو سهیش حون حلاال 
سرصام مرش به دل دراد 
باد اند وبرگ لاله را برد 


تبخاله گزبد شگرش را 


ور سروفتاده شد ندر وش ی 


لیلی و مجنون 





۱۳۱ 


دخر نا کام تلخی کشیده در بستر بیماری رو به مادر آورد که: 


ای مادر مهربان جه تدیر 
در کرحگه اوفتاده رخم 
خون می خورم این چه مهربای‌ست 
چندان جگر بفنه خوردم 
جون جاد ز ۳ نفس گشاید 


جود پرده ز راز برگرفم 


کاهو بره زهر خسورد با شر 
چون سست شدم مگیر سخام 
جان می‌کنم اين چه زند گافی‌ست 
کردل به دهسن رید دردم 
گر راز گشاده گت ابید 
بسدرود که راه در گرفم 


در واپسن دقایق زندگی نزد مادر خویش به عشق مجنون اعتراف کرد و 
آخرین تمتای خود را با او در میان گذاشت که: جون جشم از جهان 


‌ 


قرو بسم 
فرقم ز گلاب اشک تسر کن 
بربند حنوطم از گل زرد 
خون کن کفنم که من شهیدم 
آرامته کت عروس ‌وارم 
آوارة من جوگسردد آگاه 
دنم که زراه سسوکواری 
چون بر سر خاک من نشیند 
بر اک من آن غریب خاکی 
یار است و عجب عزیزیار است 
از پر خدا نک وش داری 
آن دل که نسیابسیش بجوی 
مسن داشتهام عسزیسزوارش 
گو: لبیل از این سرای دلگیر 


در مهر توتن به خاک می داد 


عطرم ز شمام؛ جنگیر کین 
ک‌افسور فشسانم از دم سرد 
تاباصد رنگ رور عیدم 
بسپاربه خاک پرده‌دارم 
کاواره شدم مسن از وطرگاه 
ایند به مسلام این عماری 
مه جوید لیک خاک بیند 
نالد به دریغ و دردنا کی 
از من به بر تویاد گار است 
در وی نکنی نطر بسخواری 
وان قصه که دانسیش کون 
نون جوم عریز دارش 
آن له که ی بسریبد زج 
بریاد توجان پاک می‌داد 


۱۳ 


در عاشق تسوصادق کرد 
احوال چه پرسیّم که چون رفت 
تا داشت در این حهاد شماری 
وان لظه که در غم توصی مرد 
و امروز که در نقاب خاک است 
حون منتظران در این گنرگاه 
می‌پاید تا تودرپی آیی 
ببک ره برهان از انستظارش 





سیمای دورن 


جزبا غم تونداشت کاری 
غمهای نوراه‌نوشه می برد 
هم در هوس تسودردن ک است 
هست از بل تو جشم بر راه 
اک دس 


درصر تِ خر و یه کت ۳7 


صر باز پس 


در بیمار ۱ ی 
در حالیکه نام معشوق بر لب داشت حان داد و: 


خحاتون حصار شد حص‌ ری 


امسود عسم ار یرسسه‌داری 


مجنون با شنبدن خبر مرگ یل گریان و حروشان بر مزار معشوق آمد و 


ه ق ۵ « 


در صوصه تربستش به صد رنج 
از بس که سرشک لاله گون ریخت 
خوناب جگر چوشمم پالود 
وانگاه به ده سر فرو کرد 
کای تازه گل خزان رسیده 
جوی ز گزند اک جوی 
آن ال جو مشک دانه حول ست 
جونست عقیبق آبدارت 


پیچید چنانکه مار بر گنج 
لاله ز گیاه کوزفن اتکتت 
بگضا زربان آنش آلسود 
می‌گفت و می گنت ار درد 
رفته رحهان حهاد ندیده 
در ظطلمت این مسفاک جوی 
وان جشمک آهوانه جون‌ست 
وال غالسیههای تسابدارت 


عاشق دیوانه با دیگر با خیل وحوش سر به بيابان نهاد در حالیکه: 


می‌داد به گربه ریگ را رزنگ 


.۶ ۱۳۲۱ ماند خعاری 


۳ سری وی سر ۰ 


لیلی و مجنون 
در هیچ رشی ماند سنسگی 





۱۳۳ 


کد شیون عوون تاد ربتک 


روزگاری در فراخنای بیابان به تلخی و سختی اواره بود تا سرانجام 
نیرویش کاستی گرفت و نزدیکی مرگ را دریافت: 


اند رروی دردناکی 
در حلقه ان حظطیره افتاد 
غلطید جومور خسته کرده 
بیق دوسه زار زار برخواند 
برداشت به صوی اسمان دست 
ک:ای خالق هر چه آفریده‌ست 
ام سم عویش وارهام 
آزاد کم ِ ت‌صای 
این کقدت و اد برزمن سر 


جود مرست دوست در براورد 


او نر گذشت از این گذرگاه 


راهی ست عدم که هر جه هستند 





کشتیش در آب تیره انستاد 
پی‌جید جومار زعم خحورده 
اشکی دو سه تلخ تلخ بفشاند 
انکقیت تاو و یه رت 


سوگند به هر برگزیده‌ست 


شا رس وورسستامز 
و اباد کم به سخضت رال 
و آن تتربت را گسرفت دربر 
«ای دوست» بگفت و حان براورد 
وان کیست که نگذرد بر اين راه 


از افت قطم اونر ات تال 


چند نکه در بارة توضیحات 
(۱) عباران که بین [ ] قرار گرنته ماحصل معنی بیت یا مصراع است. 
(۲) علامت سم در توضبحات معادل است با «استعاره یا کنایه از 4. 
(۳) علامتِ : معرف معنی کلمه است. 


حن ۳۷ 


۱ دریادرول: پرمایه, دانشمند 


ص ۳۸ 

۱- مولا: آنجه در خدمت آدم است اعم از اسب و غلام و نخت و مطرب. 

۲ ترشی جیزی خوردن: بعلت آن جیز گرفتار عناب و حطاب شدن. 

پیست غوره قبل از پراب و شیرین شدن در محل اتصال به خوشه ترنجیده و چروکیده 

است. غلامان پرویز نغوره‌های موستان روستانی را تلف کرده بودند. 

۴ شبرنگ: اسب. [.- جنان اسب صبک مسیری که باد صرصر هم با مه سرعت و تندی 
به گردش نرسد]. 

4 راست؛ دقیقاًء کاملاً, عبناً. 

۵-مانی نقاش هنرمندی بود که دهوی پیخمبری کرد و ممجزه‌اش مجحموعهُ نقاشیایش بود به 
نام ارننگ. کتب هیأت یا مجسطی لبریز از رسم‌ها و حطوط پچیده است مناسبت 
ترس اشکال ستارگان. اقلیدس ریاضی دان و مهندس معروف یونانی» در ادبیات 
فارسی از کتاب هندم؛ او به عنوان نقش اقلیدس و اقلیدس یاد شده است. 





۱۳۰ سیمای دو زن 
اقلیدس گشا یعنی کی که در رسامی و مهندسی به مرحله‌ ای از مهارت رسیده است 
که می‌تواند نقش‌ها و ترسیمات کتاب افلیدس را شرح کند یا کتالی جون اقلیدس 
بسازد و به وجود آورد. 

٩‏ [- مهارتش در تصویرسازی و نقاشی به مرحله ای رسیده بود که بدون بکار انداختن 
قلم, خیال او نقش آفرینی می‌کرد], اغراق, اشاره به امری نامکن. 

۷ آیدستی: مهارت» سرعت عمل و روانی دست. خطی که با انگشت بر صفحه آب 
کش بلافاصله محو می شود. 


هي ۳۹ 

۱ شب مهتاب در نظر حوانان لطف و نشاط دیگری دارد. آب حیات در ظلمات فته 
است. نگاه عنایتِ زیباروی سبه چشم خاصیّت آب زندگی دارد. 

۲ در نقاط خرماعر بعلت گرمی هوا و سوزندگی آفتاب مردم غالبا یه چرده‌اند. هنگام 
خرماچینی سیاهان از نخل بالا می‌روند. دو دسته گیسوی از دو طرف صورتِ زیبا 
فروهشته شببه سیاهپوستانی است که برای چیدن رطب لب از تخل نقره‌فام قامتٍ 
کشیده بالا رفته باشند. 

۳ با یادآوری یا شنیدن نام غذانی مطبوع بزاق دهن ترشح می‌کند و دهان پرآب می شود. 
رطب يا خرمای تازه آبدار است. 

4- آب دندان دادن کسی را: او را به حسرت و هوس انداختن. صدف سفیدرنگ است و 
مرواریدپرون تأثر و اشتباق که از دیدن جیزی در فاصله ای دور بدید آید دلیل قدرت 
تأثر و جذابیت آن جیز است. 

۵ شکر.ه لب, عناسبت ریزی و مرحی و شیرینی دانه‌های شکر. آب داده: آبدا 
شفاف. پرطراوت. 

7 تاب: قرار و آرام. بر گل کشیدن: به خاک انداختن, خوار کردن, شکست دادن. 
برای بالا کشیدن چیزی معمولاً از ریسمانی استفاده می شود که بر سر آن قلای باشد. 
سر گیسوی بلنٍ رها شده به شکل قلابِ تابیده و برگشته است. دل محزن قرار و صبر و 
تحشل استء و عاشق بی‌قرار و ی آرام. بر نورسته شادایی و عطر و طراوت دلربانی 


دارد. 


توضیحات ۱۳۱ 





۷ بیمارخی: بیمارگونه. نرگس یمار خیز سم چشم خارآلود و پرنان 
گل نرگس را - مناصبت زردی میانش و نید گی سرش بر سا نازک -به پیماری 
تشبیه می‌کنند که یرقان دارد و جرت می زند. گرم شدن دماغ کنایه از نب کردن و 
بالا رفتن حرارت بدن است بخصوص فرق سر. قرار گرفتن در محرض باد باعث 
سرماخورد گی است و بوی تند موجب سنگین‌تر شدن و نب کردن زکامی. 

چشم زیا بناسبت گیرندگی نگاهش چون جادوگری است که مردم را منتر می‌کند. 
روی یبا میشه در معرض چشم زخم است. با افسون و دعا می توان اثر چشم شور را 

٩‏ اگر شکر روی آنش بپاشند شعله می‌کشد. افسونگران هنگام عزام و جادوگری عود و 
شکر و چیزهای خوشبوبر آتش می پاشند. 

۰ نغک, علاوه بر معنی معروف؛ ترکیی است از نه + مک برای نمی از مکیدن و 
بوسیدن. لبخند زیبایان علامت دعوت است. 

۱- قصب : پارجهُ لطیف و نازک. جارقد و روسری و دستار ظربف. به عقیده قدما نور 
ماه قصب و کتان لطیف را سوراخ می‌کند و می سوزاند, اغراقق در مورد ظرافت بعضص 
پارجه‌های دست‌باف که حتی تحمل نور ماه را هم ندارد. قصب ظریف جامه متتعمان 
و نارنینان و ناز پروردگای است که تمکن دارند و به هن سبب مشکل پسندند و 
بساد گی در برابر هر زیبانی دل از دست نمی دهند. جامه دریدن دلیل اوج بی‌طافتق و 
دلدادگی است. . کبود شدن صورت دلیل تأر و تأسّف است. روی ماه آسمانی پر 
لکه و کلف است. 

۲ شمع سم صورت نابناک. پروانه سم عاشن. پروانه عاشق شمع است و گرد آن 
می‌گردد تا پر و بالش بسوزد و جان فدا کند. 

۳ قافم: پارچه‌ای که از پوست قافم تچیه کرده باشند و سفیدرنگ است. فنثز پوست 
میاه رنگی دارد که از آن جامه چیه می‌کنند. قاقم فروش و قندز فروش: جامه فروش» 
پارچه فروش. حله: پارچة قیمتی. با وزش باد گاهی گیسوان سیاه پریشان می شود و 
صورت را می پرشاند و گاهی به یکسومی رود و صورت سپید پدید می شود. بزازان و 
پارچه فروشان برای حلب نظر خریدار مرنب طافه های پارجه‌های رنگارنگ را در 
ان اه م گشاند ه م گت ند. جامه » با: حه گان قشمت .۱ معسلا ف همندگان 


۱۳ سیمای دو زن 





سرمایه دار می توانند عرضه کنند. آراسنگی ظاهر و پرشبدن لباسهای گرانقیست دلیل 
تمگن مال است. 

۸ تقوم انجم: نظام ستارگان» نرتیب غروب و طلوع ستارگان. دست بر چیزی یا کسی 
افشاندن: با حرکت دست او را تحقبر کردن و از خود راندن. معمولاًنور فوی نور ضعیف 
را محت الشعاع خود قرار می دهد مثلاً اگر در مجلسی چراغ بسیار پرنوری باورند 
شمع‌های ضمیف و کم‌نود بنحوی از جلوه می افتند که گوفی وجود ندارند و روشن 
نیستند. با جلوة ماه تام ستارگان از جلوه می افتند و با طلوع خورشید محومی شوند. 
[صورت تابان او خورشيد و ماه را از رونق انداخته و نظام طلوع و غروب ستارگان را 
برهم زده است ]. 

۵- رسم است که اطرافیان بر فرق عروس و رعایا در قدم شاه سکه و نقل می پاشند به 
عنوان اقرار به برتری او و عزت مقدمش. 

٩‏ گردن آهو کشيده و زیا, و چشمش جذاب و دلرباست. 

۷ آهو گرفتن: عیب گرفتن, اراد گیری. 

۸ به: باه بوسیله. جشم آهوان: چشمان آهوانه, چون جشم آهو جذاب. 
چشمه‌نیش: منبع حلاوت و شیرینی سه شبرین. شیرافکنان: گردنکشان و بزرگان 
زمانه. خواب خرگوش دادن: به خواب سنگن فرو بردن, مات و مدهوش کردن. 

0 ارم باغ افسانه‌ای شداد, مرکز زیبانرین گلها و خوشبوترین سبزه‌ها بوده. 

۰ خار در آغوش کسی ریختن: او را بیقرار و ی آرام کردد. 


ص 4۰ 

۱ هلال شب اول ماه شوال مزده بخش عید فطر است. دو عید مهم اسلامی فطر است و 
اضحی ‏ در عید فطر بتلال یک ماه پرهیز روزه‌داری به نای و نوش می پردازند. و در 
عید اضحی گوفند فربان می‌کنند. ابروی خيده باریک به هلال ماه شباهت دارد. 
مقارن غروب واپسن روز ماه رمضان. مردم ملمان به اسپلال می روند و در 
حستجوی هلال مشتافانه دیده بر آسمان می دوزند و با دیدن آن حلول عید را بیکدیگر 
تبریک می‌گویند. 

۲. به ام راندن: بیجاره شدن حریف در بازی شطرنج. نون مظهر حیرانی و ق‌سر « 


توضیحات 








۱۳۳ 


سامانی است و لیل نون کامل زیبایی. قام شطرنج خانه تحت » است» حون شاه 
هنگام احساس خطر بدان خانه پناه می‌برد. حرین که مهره فایم رفته است در 
آمتانه باخعت است. 

۳. قلم به معنی حکم و فرمان هم آمده است. موسی از کوه طر. فرمان خدافی نزد 
اقتش با زگشت. 

4 خحال بتنپانی نقطه سیاه ی ارزشی است مگر آنکه بر صوزت ز بتشبند. فالگیرها 
به کمک نقطه‌های سیاه اسطرلاب سرنوشت و طالع مردم را می‌کنند. 

هتفه و13 ند کی ی ار ع زک یرو ری سوت یج 
مشام عاشمان بوی مشک و عنر دارد. 

1 رود و جام: ساز ومی, موسیق و شراب. ماه هر شب دریکی از منازل فلکی است. 

خرمن مه سم‌صورت, رخا مشک سم گیو. صورت گرد از ملاکهای زیبانی 
بوده است. هنگام رقص و پایکو یا سوارکاری انبوه گیسوان رها شده بر صورت و 
گردن و شانه می ریزد و آن را می بوشاند. 

بند: مانع و حجاب. 

٩-به‏ خولی: در زیبانی. بار: همتا و هسر. 

۰ وهم: و خیال و نصور قو تصور و سرصت انتقال در متفکران فوی است. می توانند در 
یک لظه ذهن خود را از مشرق عام به مغرب عال متوخه سازند. مرغانی نه از باد صحرا 
پرواق دارد و نه از طوفان دریا, که ذوحیاتن است. 

۱ صفرا بر جیزی راندن: بر او چیب زدن. با او رقابت کردن. بازماندن: پشت سر 
گذاشتن, بر جا گذاشتن. خورشید مظهر سرعت سبر است که در یک روز فاصلا 
مشرق تا مفرب عا را می‌پیماید. خورشيد صفرانی و آنشن مزاج است. تعداد فلک‌ها 
هضت است. 

۲ جوب خیزران سخت و مقاوم است و برای ساختن بره‌های زیر کشتی و پاروهای قایق 
مناسب. حویدستی نوک تیز و آهنن ار وسایل کوه‌نوردی است. 

۳ گردش زمانه چنان نرم است که آدمیزاده متوجه گذشت عمر و ایام نمی شود. قوة 
اندیشه و خیال از سرعت انتقال که دارد دربند قید مکان نست. 


ص‌‌ ۱ 

۱ سبزی مایة خرمی است و جان خردمندان با غمهای برعاسته از حرص وحسد و کینه 
بیگانه. عشق پدر و مادر به فرزند هميشه بریک حال است, دستخوش زوال و شّت و 

۲ به دریا, به کشتی: دریا دریا, کشتی کشتی. کنایه ازبی انتانی و فراوای. 

۳ بتخانه حای بای زیبا و رنگارنگ است. 

4ملل: پیابی» ی وفضه. 


٩۳ هی‎ 

گلسه رخسار. شمثاد سم موی صورت. ریش و سبیل. سوسن سم موی مپید. 

۲ باغ افسانه‌ای ارم لبریز از گلهای خوشبوی است. دو رخ نبادن در بازی شطرنج یی 
شاه حریف را میان دو مهرهُ رخ حاصره کردن و مخلوب کردن. ماه یک رخ بیش ندارد 


اما آدمی دو رخ دارد. 
۳. موکب: ملازمان و خدم و حشمی که در رکاب شاه حرکت می‌کنند. هفتورنگ : حموعه 
ستارگانی که دب اکر و اصفر نامیده شده‌اند. 


انیوهی ملازمان و راهان دلیل عظمت قدر و اهحیت مقام است. بلندی جوب بیرق و 
بالا بودل علم نشان رفصت فدر صاحب بیرق و شاه و سردار سپاه است. 

4 وفت آهن: هنگام بکار بردن اسلحه از قبیل گرز و شمش وفت جنگ و هنرفای. 

۵ الاس همه سنگها را می‌شکند و می شنبد. [وفقتی که دست به دشن پولادین ببرده دشنه 
را بکار اندازد...] 

1 قدمگاه: جای پا. خسته داشتن: زغی کردن. تنومندی و قوی هیکل دلیل قدرت و 
سلامت و صلابت بوده است. چرخ فلک صرعتش زبانزد است. 

۷ هر: پهلوای وجنگاوری. دیدن روی زیا عبد زیباپرستان است. مال نوو ماه نورا با 
دیدن روی زیبا شروع کردن شگون دارد. 

سر در کشیدن: طفیان کردن و عاصی شدن فرار کردن. 


توضیحات ۱۳۵ 





٩4 ص‎ 

۱. یه و شانه از وسایل آرایش است و مونس همیشگی زنان. کوه مظهر صلایت و سختی 
است و بیشه مظهر غسوض و ابهام, و هر دو تسخی ناپذیرند. در قدم آینه را از آهن 
صبقل کرده می ساخته اند و آهن را از معادن کوهتان استخراج می‌کرده‌اند. شانه از 
چوب درعت بوده است و بیشه جایگاه درختان است. 

۲ نور باید خیلی قوی باشد تا از فاصلهُ دور چشم را بزند و آب اندازد. 

۳ سهیل سم اندام سپید تابناک. شُمر شگرگون: جامة اطیف صورق رنگ. مشمری 
درخشنده‌ترین ستارهُ آسمان بت ۰ ۲ 

4- کحل‌پوش: سیاءپیش, که چیزی را در سیاهی می‌پوشاند. فلک و نینوفر سم آب 
جشمه یا پارحه آسمانگوفی که به عنوان لگ دور کمرش بسه بود. پروین و نسرین 
سم اندام مپید و تابنا ک. 

۵ یل و چرخ نیلگون سم جشمة آب. 

٩‏ پوست قاقم سپیدرنگ است و پوست سنجاب خا کستری متمایل به کبود. 

۷ گل معمول بر لب چشمه و جویباره اندکی بالا تر از مطح آب می روید. 

هم شست: تور ماهی گیری. گیسوانِ بر سطح آب گسترده شباهتی دارد به تور ماهی‌گیری 
توری که بجای ماهی ماه گرفته است یمنی صورت زیبانی در میان دارد. 

٩‏ مشک سم گیسوان سیاه. کافور سم بر و دوش سفبد. کافور خورده: از حال رفته و 
مدهوش. 

۰ به مهمان تازه وارد شربت می دهند. شربت فند و گلاب. 


٩۵ ص‎ 

۱ عطر دیدن: احاس خطر کردد. 

۲ مهیّا: آراسته. ثریا: حموعة ستارگان سم امواج درعشان آب جشمه. 

۳. برای تبدیل شيشه به آثینه بر یک روی آن جیوه می مالبده اند. الْنّع که دعوی پخمبری 
داشت, به عنوان معحزه شب هنگام از جاهی در نخشب صفحه ای نورانی مشبیه فرص 
ماه ظاهر می‌کرد. 

4- حواصا , مرخ دریاژ سداه و باا. است. آت حون زنگ: آو به روشت و تاتا که 


۱۴۶ سیمای دون 





خورشید, آب زلالي روشن. 

۵ نفثه سم گیسوی مشکن ممطر. کل سم صورت وبر و دوش لطیف. 

٩‏ قطرات آب بر صورت و اندام سپید شباهی دارد به رشنه های مرواریدی که بر ماه بسته 
باشند . 

تاب دادن: تاییدن. تلالو, برقاب دادن یه هوس انداعن. 

هم اسب خوش ترکیب را به تذرو تشببه می‌کنند و در سرعت رفتار به بر خدنگ. زین 
اصب را هم از چوب خدنگ می‌سازند. انسان بلند قامت موزون اندام شباهتی به سرو 
,دارد. مرغ افسانه‌ای هما بر سر هر که سایه افکند او را به صمادت وشاهی می رصاند. 

٩‏ عکس ماه در آب روال و موج زب جشمه می لرزد و ثابت نیست. 

۰ عبر سم گیسو. به شب: به وسبلهٌ شب سم با افشاندن گیسوان سیه‌فام. ماه و 
خورشید -ب صورت و اندام تابنا ک. 


ی ۱ 

۱- نقره فلمزده و سیاه فلم فیمتش مراتب بالا تر از نفره خام و ساده است. [: از نرس نگاه 
ناحرم با گیسوان بل میاه تن لختِ نقره فامش را پوشاند]. 

۲- [ خوی جوانغردی بر هوای نفس و خواهش دل غلبه کرد و روی از آن منظره گرداند] 

۳ عقاب سماسب نبزنک. پر دادن: به پرواز درآوردن, از حای حهاندن. در افسانه ها 
زمن بر شاخ گاوی باده است و گاو بر پشت ماهی سوار است. اسب هر چه سرعتش 
بیشتر باشد فشار سمش بر زمین بشتر است. ضربة بسیار سنگینی بابد تا اثرش از فطر 
رمن بگنرد و گاو و ماهی در آن سوی زمین خبردار شوند. 

4 باد صبا مبک سیر است و سرعت حرکت و چرخش فلک ضرب‌اللل. با جیزی 
خویشی گرفتن: از جنس و شبیه او شدن. 


ص ٩۷‏ 
۱ شهربند: حصاری, گرفتار, منوع اطفروج. جواهرات قیمتی دردل منگهای کوهاران 
بفته است. 


۲- رقیب : نگهبان. در پیش کردن: بستن در. 





۱۳۷۲ 


4- داغ: یقین دارم. 

کاسه جینی رطربت به خود نمی‌گیرد و خشک است. بر اثر گریستن بسیار اشک چشم 
تمام می شود. موی سباه‌پوستان معمولاً جعد و پیچیده است. 

1 حط جن وزنگ سم خط سیاه و سفید نامه ای بدون تزین و تذهیب ونقش ونگار. 
شاه جین و زنگ سم شاه مشرق و مخرب عا, شاهی که قلمرو قدرنش از جین تا 


زنگیار است. 


ص ۸ 

۱ آدم حجلت زده مر به زیر می افکند. هنگام خحم کردن سره گیسوان پرچین و ناب 
روی صورت می ریرد. 

۲ می جوشیده: انگوری که تازه به خم ریفه اند و در حال تخمبر است و غلبان, و نبز: 
شرای که از غلیان افتاده و صافی شده است و باید در ظرفی دربسته نگهداری شود. 
معمول؟ هنگامی که انگور در غلیان است نباید سر خحم را حکم ببندند زیرا فشار گاز 
منفجرش می‌کند. خورشید را به گل پوشاندن: نلاشی بی‌حاصل برای خی کردن و 
نادیده گرفتن امری آشکار, 

۳ دل دادن: دلداري دادت. 


)- گرمی : آتش مزاحی و تندخوبی. خامی : ی تجربگی . 


ص 14 

۱ ستبل گرد گل دمیده: ریش و صبیل بر صورت رسته. 

۲ مرغول عنبر سم موی مد و پر پیج و تاب. ظاهراً مردان آن روزگار موی ریش را به 
طرف بنا گوش می تاببده اند و زنپا موی گیس را می بافته و بر شانه می انداخته اند. 

۳ طوق زرین یکی از علام جهانداری است که شاهان بر گردت می افکنده‌اند. غبغب 
برآمده‌ای که چون طوقق صورت را در خود گرفته باشد علامت چاقی است و چاق شرط 
زیبانی زنان آن روزگاران. 

4 گلگین نام کرة شدیز است. 


سیمای دو دزن 





۱۳۸ 


ص ۵۰ 

۱ از صفات حواغردان آسان گیری و دست ودل گشادگی اضتتتی 

۲ بازیگه مدان: عرصه و پهنذ میدان. 

۳. کیک معمولاً زیر بونه‌ها پپان می شود و شباهتی به زنان حجالی ی‌دست و پا دارد. 
عقاب بلندپرواز و ی‌پروا است. 


ص ۵۱ 

۱ بیدستان: بیدزان بیشه. جوب صندل سرخ رنگ است. در فضای غجبارالود و پر گرد ۲ 
خاک فرص ماه به سرخی می زند و اندکی مرخ به نظر می رسد. میدان چوگان بازی 
از حرکت سم اسبان پر گرد و غبار است. 

۲- گرو دادن: باختن در مسابقه و شرط بندی. 

۳ ران گشادن: سوار شدن و تاختن. 

4 فرو دادن: تبی کردن خال کردن. 

4۵ دعوی گاه: میدال مسابقه. 


ص ۵۲ 

۱ میوه‌دار نابرومند: درخعت میوه‌ای که ثمر ندهد. 

۲ عقیق سم لب سرخ رنگ. الاس سم دندان سپید تابناک. زمزد سم جشمان 
جذاب. افعی سم گیسوی تابدان مژگان برگشته. هنگام پشیمانی لب را به دندان 
می‌گزند و سر فرو می افکنند تا گیسوان صورت را پوشد و جشمان اشک آلود از نظرگاه 
دیگران نی ماند یا با برهم نهادن مژگان جشم را می بندند. زمرد و افعی با هم 
ناسا زگارند, معروف است که پرنو زمرد چشم افعی را کور می‌کند. 

۳ موی قاقم نرم است. 

4 گرهگر شدن کمان: کشیده شدن کمان و آماده شدن برای پرتاب تسم اخم کردن 
و ابرو درهم کشبدن. کرشمه: حرکتی که دلیل بر نعلّق خاطر و دلربایی باشد. هنگام 
رها کردن تم کمان را می‌کشند و دو فوس کمان بهم نزدیک می شود, شببه ابروان چه 
کشبده در جهره‌ای عبوس و خشمگن. 


توضیحات ۱۳۹ 





مک در خنده: با خنده‌ای نغکین, با لبخند می‌گفت نمّک. 

٩‏ قصب: روسری. نوش سمولب و دهان. بخرده: برای عذرخواهي . در پرهیز عشوه آمبز 
عکن است لای روسری را روی صورت بیندازند, پا با حرکی بعلامت نارضانی سر را 
تکان دهند تا گیسوانٍ در پشت گوش فرار گرفته بر صورت افشانده شود, درین حالت 
صورت پوشیده می گردد و در عحوض سپیدی گردن و بناگوش ظاهر می شود. 

۷ هنگام امر به سکوت و آرامش لیپا را غنجه می‌کنند. نشان دادن گوش و گوشواره از 
رموز دلبری است. غلامان و زرخریدان را حلقه‌ای در گوش می‌کرده اند. 

۸ وقتی با قهر و تفر سر را بگردانند گیسوان مواج برابر چشم مخاطب قرار می‌گیرد, و وقتی 
بعنوان اعتراض صورت را بگردانند گردن زییا و خوش تراش. 

٩‏ طیرگی کردن: تندی نودد. 


صی ۵۳ 

۱ پیل پا: نوعی گرز. به پای پیل بردن: از پیل فرو افکندن» زیر پای پیل افکندن. 

۲ مرم مادر عیمی است. عیسی را خداوند به آسمان برد و اکنون در آسمان چهارم 
است. مناست ازدواج با مرم قیصر روم به پرویز یاری داد تا شاهی از دست رفته را 
باز ستاند. 

کمن‌سازان: دسته‌ای از سپاه که بر سر راه دشمن کمن می‌کنند و غافلگیرانه بر او 
می تازند. پزک داران: پیشقراولان و نگهیانان سپاه. 


ص‌ ۵4 

۱ بنگاه: موغرة سپاه, مرکز آذوقه و تدارکات جنگی . قلب: قسمت مرکزی سپاه که جون 
حل شاه یا سردار و علمدار است درهم شکتنش مایا شکست لشکر مي شود. 
برنشن: سوار شدن و له بردن. 

۲ زغم را باید از مک دور نگه دارند. اگر مک بزخم رسد سوزش و دردش چند برابر 
می شود. 

۳. برآویختن: بدار کشیدن. راهبان و زنان تارک دنیا پلاس سیاهی می پوشند و ریسمانی 

با و ره ند 


سییای دو زن 





۱۵۰ 


ص ۵۵ 

۱ مفزم را برفتی: صرم را بردی. تمام است: بس است» کال است. 

۲ اتصاف دادن: اعتراف کردن. 

۳ دستوری دادن: منع کردن. 

) خشک شدن: لاغر و نزار و جروکیده گکن: در م افتادن سم در آب جشم غرق 
شدلد. 

۵ هاروت و ماروت دو فرت؛ مخضوب خداوند در چاه بابل زندانی اند و به مردم جادوگری 
می‌آموزند. در نتیجه بابل مکتب خاص ماحران است و بابلیان بیش از دیگران با 
افونگری آشنایند. . " 

٩‏ [:من باید ناز وسرکشی داشته باشم نه اوه جاذبة زیبانی من می‌تواند او را ببقرار 
کند]. جادوگران نام معشوق ب‌وفای ی اعتنا را بر نعل می نوشته اند و با افسونهانی نمل 
را درآتش می‌گذ اشته اند تا طرف ناب شود وبدانجا بشتابد که نعل در آنش است. 
طرف حلقه وار بر صورت گلرنگ زیبا افتاده شبیه نعل است که بر آنش ناده باشند. 

۷ بهلو کردن: کناره گرفن و پرهمر کردن. پرکش مست سم جشم جمور. 
گلبرگهای دراز و برهم افتادهٌ سوسن شبیه دسانی است که بر سبنه بعلامت نسلم و 
تواضم ناده‌اند. عاقلان در برخورد با مستان خود را بکناری می‌کشند تا از تعزض آنان 
مصون مانند. چا کران و زیردستان هنگام نعظم دسنها را جلیپاوار بر سبنه می ند. 

ه جوش گرم 7 آتش مزاجی و عصبانییت. جوشن ریختن: خلم سلاح شدن» ناچار به تسلیم 
جوشن محافظ جنگجوی است در مقابل حربه‌های حریف. جوشن از حلقه‌های فلزی 
ساخته و بافته شده است و فاز درمقابل آنش نرم مي شود و می‌گدازد. 

٩‏ گیسوی بلند شباهتی به کمند دارد. با کمند حریف را در میدان جنگ اسر می‌کنند و 
کشان کشان با خود می‌برند. در جنگها عبّاران سهم عمده‌ای داشته‌اند, شبانگاه 
عباری وارد تشکرگاه دشمن می شده و با فنون عیّاری از مان نگهبانان می‌گذشته و به 
مراپرد؛ سردار سپاه راه می‌یافته و او را بیش می‌کرده و دست و بایش را با کمند 
می بسته و به شکرگاه حود می آورده. 

۰ ۱: باء. فد افکندن ف مانلهٌ ستاه مح تلم لک بان خصت. ات 6:۵ ماه مقانا 


توضیحات ۱۵۱ 





استه. اگر در بدان نبرد پیش از آنکه حنگ ملویه شود, تک تبرانداز ماهری بواند 
با یک تبر سردار یا پهلوان سپاه حصم را به خاک افکند, سرنوشت جنگ معین شده 
است. 

۱ جادوگران هنگام عزایع بخور می‌کنند و چیزهای خوشبوبر آتش می ریزند. عود را چون 
بر آنش افکنند بخود می‌پیچد و به خود پیچیدن مظهر بیقراری و بی‌تالی است. گیسو 
در رنگ و بوبه مشک شبیه است. از گیسومشک بر آتش فشاندن کنابه از رها کردن 
حلقه های موی سیاه است بر صورت آتشگون. 

۲ تاب زلف: پیج و خم و حلقه‌های گیسو, به تاب آوردن: پیچاندن و ی‌فرار کردن. 
جادوگر خواب جادو شده را می بندد و مسحور ی خواب و بیقرار می شود . 


ص ۵۱ 

۱ خبال معشوق در عام خحواب هم عاشق را آرام نمی‌گذارد. تبز: بسرعت. فرمودن: دستور 
دادن, امر کردن. 

۲ [:من عمری است به یاد کسی دل خوش کرده‌ام که اگر صدها سال هم بگفرد او به 
باد من خواهد افتاد]. 


۴ آتش سوزنده را با طناب و کمند می توان بست. 

)- نازنده: مرده. 

4 بتخانة جن مرکز بای زبا و پرنقش و نگار بوده است. کسی از بتخانه چین آمده 
است یمنی زیبا و دلفریب است. هر نخمی که در زمین شوره‌زار پاشنه ی‌حاصل 
است و هر ممی و عملی در آن ضایم. ممشوق ی اعتنا شبیه شوره‌زار است که با هر 

مش و اصراری نمی توان از شهد وصالش برخوردار شد. 

٩‏ تیزی: سرعت و جابکی و تندی. گلگون کرّة شبدیز است و صفانش را از او به ارث 
برده سه | گر پرویز مرکش و نند است, من هم دست کمی از او ندارم. 

۷ درخت قند کشنن: شیرین کاشتن و هنرغانی کردن و مطبوع افتادن. مرم جون عیسی 
را بزاد از طعنههای بد گویان در بیابان نی آب و گیاهی به تخل خخش‌کبده‌ای پناه برد و 
به حکم خدا تخل بار ور شد و لذیذترین رطب‌ای ابدار جهان را نصیب مرم کرد. 

بتقدیر: فرضاً. 


میمای دو زن 





۱8 


٩‏ بازار: معامله رفتار. 


ص ۵۷ 

۱ بهان شکوفه‌ای که باید نبدیل به میره شود. اگر شکوفه در آغاز هار و وفع بر شاخه پدید 
آید امیدی هست که میوه‌ای نصیب باغبان کند» اما شکوفه ای که در اواحر تابستان 
از شاخ سر زند به میوه تبدیل نخواهد شد که باد حزان سباهش خواهد کرد شکوفه 
خحزانی شباهتی به وصال پیرانه‌سر و دیر هنگام دارد. 

۲- به پای دیگران خواندن: با قاصد و یفام دعوت کردن. 

۳ دل با کسی داشتن: دلبسته و مطیع او بودن, بدو امید داشتن. 

)-صم: گیاهی داروفی که فوق‌الماده تلخ است. 

۵ آزادٍ سر حویش: اختیاردار خویشتن. 

خداوند به مادر عیسی - مرم - فرمان داد که در پاسخ مدعیان و بدگوبان سکوت کند 
و با اشاره به آنان بفهماند که روز سکوت گرفته است و به سژال آنان در مورد 
جگونگی آبستی خویش پاسخ ندهد. کلمةُ مرم درین بیت ایپام زیبانی دارد به مرم 
دخر فیصر. 

۷ حلوا کنایه از وصال است. مستان به شیرینی و حلوا رغبتی ندارند. 

ه در بازی شطرنج اگر شاه یکطرف با رخ طرف مقابل برابر شود و بین آن دو مهرة 
دیگری نباشد رخ» شاء را کیش می دهد و اگر شاه نتواند فرار کند مات می شود. 


ص ۵۸ 

۱ در بازی چوگان و دیگرگوی بازی‌ها هر که گوی را از حریف پرباید برنده است. 
گیسوی بلند با سر برگشه به چوگان شبیه است. 

۲ آب دندان نحوردن: حسرت خوردن, غذای مطبوعی را دیدن و بدان دسترسی نداشتن 
و آب افتادن دهان و فرو بردن آیی که بر اثرترشح بزاق و تحریک اشنا در دهان جم 
می شود. 

۳ (: گر غم فراق او بر وجود من گستاخی کند و بتازده به فراقش بگو که: برای تادیب 
و سرکوبیت برخیزم یا آرام می‌گیری و ببای خود مي, نشین,]. 


توضی‌حات 1۵۳ 





6 [:اگر شوق وصال او بر وجود من مستول شود و به من بگوید که «تو متعلق به او 
هستی» به شوق وصالش بگو: نا وقی که به نو نگفته ام و اجازه نداده‌ام سا کت باش]. 
یا سا کت باش تا نگفتنی‌ها را نگوم. 

۵- [: اگر عزیز تو هستم بدین خضت و خواری بسراغم نفرست و مرا نزد حویش نوان» 
اگر-با این رفتار تحفیرآميزت تصور می‌کنی-- کنبز و هستم, آزادم کن ] 

1 خویشتن‌دار: خودواه. 

۷-عمل‌دانن: کی که بر کار است و مقام و منصی دارد. مقابن معزول که برکنار است. 
خود را ساز دیدن: خود را موفق و کامروا دیدن. 

۸ عامل گشتن: صاحب مقام و منصب شدن. 

٩‏ سپربر آب رعنال انکدن: تلم رعنانی شدن, تظاهر به خشونت و سرکشی و رعونت 


کردن. 


ص ۵٩‏ 
۱ نقش کارگاه رومی: دیبای پرنقش و نگار روم سم مرم. رومی کار ارمن : دیبانی که 


به مبک رومی در ارمنستان بافته باشند سم شیر بن. 


۲ حرارت زیاد تبدیل به آنش می شود و هر آنشی ناگزیر دودی دارد و چشم را می آزارد. 

۳ نک بر دامن باشیدت: آزار دادن بقرار کردن, خوار کردن. غک بر حراحت 
پاشبدن, کنایه از زخم زبان زدن است. ۱ 

1 بتگاه: حانه و کاشانه. 


ص ۰ 

۱- در کاری امتواری کردن: همت نشان دادن و پافشاری نودن. 
۲ طلسمی کن: چارهای ببندیش, تعبیه‌ ای کن. 

۳[... بجکم دلبستگی ود خاطر کار را شروع کرد]. 

ا- عشد: اویزه. 

۵ شماعت: نقاضاء خواهش. 


1 بعن: بر کت 


سیمای دو زن 





۱۳ 


ابری که از فراز دریا برخیزد بر صحرا می بارد. 
۷ به نوعی : از جهتی, از طرل» بنحوی. 


ص ۱۱ 
ماندن ؛ باق گذاشتن. دمست بارداشن» رها کردد. 


۲[.- اگربه سختی و صلابت سنگ هم باشد با تبشه آهنین بر فرقش می‌کوم]. 


ص ٩۱۲‏ 
۱ آشفته : دیوانه, سودازده. 

می‌گو بند تور ماه بر شدت حنون دیوانگان می افزاید. 
۲ از حیزی صبوری کردن: دوری آن را تحمل کردن. 


ص‌‌ ۳ 
۱- گزارش کردن: ترسم کردن, نگاشتن. از برخورد نوک تبز نبشه و کلنگ با سنگ 
جرفه می جهد. 


۲ عاشق دسته ناکام اشک خونن می‌بارد. قطرات اشک خونن بر مزگان شبیه دانة 
یاقوی است که میلذ الاس از آن گذرانده باشند. 

۳ روی خراشیدن علامت اظهار همدردی است با مصیبت رسیده ای, 

4 قلم سم میاهی بر آسمان گترد؛ شب. سلطان سم خورشید. جافی که سلطان 
آقامت یا جلوس می‌کند بر فراز بامش درفش یا چتر سلطنتی می افرازند. بیرق و شعار 
عباسیان سیاه‌رنگ بوده است. 

۵- گهر: روح [... ت#سمه سنگی ی‌حان شیرین را وحود زنده‌ای می پنداشت] گوهر در 
دل صنگ معدن نف است. 

٩‏ حراب سجده‌گاه مومنانی است که روی به فبله دارند. صورق که نگاه نقاشان و 
صورنگران را متوجه خود سازد از جمال بل نظیری برخوردار است. 

۷- گوهر در دل سنگ نفته و اسیر است. سنگ گوهر را می‌شکند. شیرین در قلمه‌ای 
متطقه ا». ک‌هستاا , مناه», باد. فاهاد با ستگگها» مخت ک‌هنا: دس نجه نام 


توضی‌حات 





۱8۵ 


می‌کرد و جسمه شیرین را در دل سنگین کوه تراشیده بود. 


٩4 ص‎ 

۱ درپایت کنم: نثارت کنم, درقدمت ریزه. 

۲ طلا زرد و سرخ است. فطر؛ اشک به رنگ نقره است و اشک خونن به رنگ زر امر, 

۳ جام باق سم آخرین نگاه. صال سه شیرین. 

4 یادسم امب بزرفتار باد با. 

د. توبت گاه و نوبی گاه: کشبکخانه و جای پاسداران و نگهبانان. در نوبت گاه جای 
خواب و امتراحت نبست باید مکمّل یراق و مهر برد. فرهاد در کوهار شب و روز 
کار می‌کرد و سنگ می تراشید. 

٩‏ نشاط در گرفتن: به شور و شوق آمدن, حالااک شدن. [.- طببعت سخت منگ را 
نفیر داده‌وسنگ کوه در برابر نیشه اش نرم شده و بارای مقاومت ندارد]. 


۷- دورباش: نوعی نیزه دوشاخه. 


ص‌‌ ۹۵ 

۱ نسر طابر: کرکس برنده نام ستاره‌ای. 

۲ ([حه غمی که گ زرد نمام شد. عمر نسرین دراز باد]. گل ررد در اوایل بپار باز 
می شود و عمر کوناهی دارد. 

۳ مرنج: رنج مکش و آزرده مشو. گنج را در دل خاک پنهان می‌کرده اند. 

4 برتافن * تحمل کردن. 

۵ رنیدن: مریض شدن. بازکان: تاز پرورد گان. 

٩‏ عسی مبع حهانگرد بود و همه در سفر و سرامجام هم به اسمان رفت. مرم نام مادر 
عیسی نم هفست. گرد به آسمان برمی شود. 

۷- کته : تابوت. 


۸-[... غم به فصد حانت برمی خیزد اگر از غم خوردن و سوکواری دست نکشی ]. 





۱۵۶ سیمای دو زن 
ص‌ 1۹ 

۱ [: جون از گرمی بازار و ارزش متاع حسن خود باخب بود بر فنیمت می افزود]. 

۲ دم دادن: فریفین, وسوسه کردن, وعده‌های فرییده دادن. 

۳ حلوا علاوه بر شکر روغن هم دارد. 

)- چنان در سرگرفت: چنان راهی پیش گرفته و شیوه ای اختیار کرده است. 

۵-[:نا کی رعایت اورا یکنم, بنلال اینکه مرا آزرده اصت او را حسایی خواهم آزرد] 


٩۷ ص‎ 

۱ ننگی حال: بیقراری و دلنتگی . 

۲- کوهی که فرج کلاغان بر آن نشسته و بال گترده باشند مهیب و نغم انگیز است. 
زاغی که سنگی بر بالش بسته باشند بسختی می تواند از جا بجنبد. 

۳ مرغ صبحگاهی : خروس که آوازش بشارت گذشتن شب و آمدن روز است. 
در عفاین کشیدن: دست وبای کسی را در قید آهنن گذاشتن برای شکنجه. خروس 
هنگام خواندن اول ب فایش را بر هم می زند آنگه منقار می‌گشاید. 

)- در قدع برای "علام طنوغ فحر و گذشتن ساعات منع عبور و مرور مأموران داروغه دهل 
می نواخته اند. اگر خاري در پا خلیده باشد راه رفن به دشواری و کندی است. رفن و 
ناپدید شدن ستارگان مققمة دمبدن بامداد است. 

۵- برای آنکه پاسبانان و شبگردان به خواب نروند. جوبک زنان با فطعه جو بر طبلک 
از گردن آویخته می‌نواخته‌اند. گاهی این وظیفه را گروهی دیگر با جنباندن زنگی 
انجام می داده اند. 

1-میاست: سهم و رعب و هراس تنببه ومحازات حکومان. 
محکوم زیر تیغ جلاد جنان دستخوش رعب ووحشت می شود که قدرت هر حرکقی از او 
ملب می‌گردد. 

۷- عروس و داماد بعد از اجرای عقد به ححله می روند و از حشم خلابق بان می شوند. 
هنگام زاعان تا دهنه رحم گشاده نشود کودک به دنا غی ابد. 

۸ زنگی سم شب ناریک. طلوع فجر در افق مشرق شباهتی دارد به غابان شدن دندانبای 
صد انگان » ساءه‌ستان هنگاء خندیدن. 


توضیحات ۱۵۷ 





٩‏ دود بسیارمانم راه‌پیمانی است و خارو خسک درپا شکسته نز هم. 

۰ صاحب دیانت و امان راضی به آزار دیگران نیست. 

۱- رفتن ستارگان از آسمان مقدمة آمدن خورشيد است. 

۲- ی‌سنگ و آهن: بی‌زجر و سختی و آزار در قدیم آنش را بزهت با نواختن حلقه آهنی 
بر سنگ آنش زنه می افروخته ند. 


٩۸ ص‎ 

۱ داد: گفت. دستور داد. 

۲ خوان زر: طبق پر از سکه طلا. 

۳ مقراضی و چینی: پارچه‌های گرانقیمت. باط افکندن: فرش گستردن. یکی 
میدان: به فاصله و وسمت یک میدان. 


٩٩ ص‎ 

۱ گلاب افشاندن سم اشک ریختن. طراز بر دوختن راه: آراستن دو طرف حاده. مبر 
شاه را با زیورها و زردوزی‌های قیمتی و جواهرات خزانه‌ای می آراسته‌اند و در 
رهگذرش گلاب می افشانده و عود می سوخته اند. 

۲ مک به معنی طعاء نز هست. نهک کسی را خوردن: مهمان او شدن و از خوان پنیرای 
او متعم شدد. 

۳. ترک‌سرا: خاتون خانه, سوگلی حرم. هندوی بام: غلام غالبا سباه‌پوستی که وظیف 
کشیک دادن بر یشت بام خانه بدو محول است. 

1-زروی پیش‌بینی: بعکم مال اندیشی و احتیاط. 


هی ۷۰ 

۱ ماه را پیرابه بستن سم صورت جون ماه را آرایش کردن. افتاب مه صورت. 
سایه سم طرهُ گیسو. نقاب. لبه هلالی شکل که دربالای پیشافی می بسته‌اند تا سای 
آن صورت را از گزند تابتی آفتاب حفظ کند» شباهتی دارد به دسنه موبی که در پیش 


اه نف خله ه اه ام و 4 ۵ ای ۳ ا 


سیمای دو رن 





۱۵۸ 


۲ کمند حلقه وار سمگیسوان بلند پرچن و شکن. 

۳ حایل: نوار پهی که روی حامه از سر شانه‌و زیر بازوی طرف دیگر بگذرد. 

4- سر آغوش: گیتوپوشه نم‌تاحی با کی درازی در دنبالش برای پوشاندن گیسوان 
بلند. برآموده به گوهر: مرضع. جواهرنشان. 

تس توری موئین و پارجه بسیار ظریق که زیایان برای حلوه و دلربانی بیشتر حلو 
صورت می آویخته اند. شبیه توری عروس. 

٩‏ رعنافی: رعونت و خودبسندی. 

۷ [ظک دایره‌وار در حکم کمربند تو باشد], دعای اغراق آمیزی برای قوی هیکل و 
توس طرف. 

هم رعت: باط و پایگاه. 

٩‏ عم گشتن: انگشت نما و مشهور شدن. عّم: بیرق. [در عشق نو مشهور جهان شده‌ام]. 
بیرق را بالای سر می افرازند. 

۱ ۱ گرد و غباری که از تاحت اسب برمی خیزد گر جه لی‌قدر و اعتبار است بر فراز سر 
سوار رهگفر به آسمان می رود. 


ص ۷۱ 

۱ هندوی پاسدار و شبگردی که گرد کاخ با بر فراز بام نگهیان حرمرا و خانه است در 
فواصلی معین برای اعلام حضور خود بانگی می‌کند تا بدانند بدار است و 
وظیفه‌شناس. در قدم مصیبت رسیدگان بر پشت بام خانه شبون می‌کرده‌اند تا 
هصایگان را از سوکواری خود باخبر کنند: 

۲ ترکان عام دارند: زیبارویان فراوانی دارند. 
در حرمسرای ملاطن_ جون نگهبانان حق ورود نداشته‌اند بر پشت بام کثیک 
می داده‌اند. 

۳ ترک سم زیبا, ممشوق زیباروی. هندو سم غلام و خادم. 

0-پیش: درمقابل در حضور 

7 

‌ ۰ دا مه مگ وان ند نگ رن( 


توضي‌حات ۱5۹ 





۷ به مهد خسرو آئن: با تخت روانٍ شاهانه. 

۸- ثقلان: زبان بازی و شیرین زبانی. نُقل مستان: شیرینی و آجیل که با شراب 
می خورند. 

-٩‏ شور: معامله, رفتار. زور زدد : زور کردن غلبه کردن. 

۰ جوزا یا دو پیکر یکی از دوازده برج فلک است که در کب جوم بشکل دو کودک 
بیم جسببده مصور شده است. و عطارد متعلق به دو خانه است: جوزا و سنبله. خورشید 
در برج اسد قرار دارد. 


۱ خوردن شیرینی زیاد باعث فساد خون و حوش زدن دهان می شود. 


ص ۷۲ 

۱ مسر فیل پرویز مرم دختر امپراطور روم بود. 

۲۳ هدو به معی آنشباز و شعبده‌بار نم در ادیپات فارسی آمده است» پرتاب کردن 
گری‌های متمدد در هوا و گرفتن آنا نی آنکه بر زمین افتد از هنرهای معرکه گیران و 
شمبده‌بازان بوده است. 

۳. یک گونی: یک گوی داشتن سم با یک سر ساختن؛ توحید, یکتاشناسی. کسی 
که با ده گوی بازی می‌کند مجبور است هوش و حوامش متوجه ده نقطه باشد و برای 
گرفتن گوپانی که در هوا رها کرده است هر لحظه به طرل روی آرد. 

1 در شکارگاه نازی حبوان ثبرخورده و خی شده را تعیب می‌کند. 

۵- شیرین در قصر را بسته بود و خود بر پشت‌بام امده بود تا با خسرو سخن گوید. در 
دامی گرفنه: به دام افتاده. گرفتار, 

4 آهنن بند: قظس. عنقا در کوه افسانه ای قاف دور از همه جانداران آشیان دارد. 

۷ کبک یا کبوتر زخی به بوته خاری پناه می برد. خار: سنگ خارا سم کوهستان. 

۸ دود سم سم . 

-٩‏ شیرین در دامنه کوهی منزل کرده بود. 

۰ به سرهنگی : با غرور و فدرتمندی و قلدری. 
حابل را معمولاً مقام والا تر بر بر و دوش و کمر زیردستان می بسته است. مثل نشاف 
که به عنوان فدرشناسی بر مب حدمنگزاران نصب کنند. دست برتن کسی حایل 


بیمای دو رن 





۱۶۰ 


کردن سه او را در آغوش گرفتن. 

۱- بوست گورخر خط خحط و دورنگ است. به گوری: بادو رنگی و تزویر و فریب. 

۲۳ کلیجه یا کلیجه: قسمی نان مربانی که از ارد و روغن و مربا با خرما سازند و طبعا 
قیمق تر و مطبوع‌تر از خرماست. شیرین زبای: زبان‌بازی, فریب, 

۳ نو بر تو: طبقه طبقه فدم به قده دره دره. 
ارباب و رعایا حسابشان را صر خرمن تسویه می‌کرده‌اند. اعمال آدمیزادگان شبیه 
دانه های جوو گندمی است که روی هم انباشته و خرمن شده است. ادمیزاده بابت 
هر دانه جوی ازخرمن اعمانش باید مدا حساب پس بدهد. 

1 - توستی: سرکشی . 

۵ سر بزرگان: کلّه گنده‌ها, والامقام‌ها. سربزرگی کردن: تکبّر و سرگرانی نمودن. 


ص ۷۳ 

۱ [: من از حسروی که معشوق من است گله دارم نه از حسروی که شاهنشاه ایران 
است. در عام عاشق دست از غرور شاهانه بردان حساب بادشاهی حساب 
حدا گانه‌ای است]. 

۲ [هنوز غرور پادشاهیت را به رن من می کشی ]. 

۳ سرفرازی: غرون تکبر. 

0-خول: زیبانی. شرنعی : دلربانی و طنازی. 

۵ در ادبیات فارسی گاهی هندو به معنی مطلق ناملمان آمده است. ز ردشتبان آتش را 
مقذس می دانند و می پرسند. دو دسته گیسولی که با سر خبده از دو سوی صورتِ 
گلفام آنض رنگ رها شده باشد» شباهتی دارد به آننی برستانی که در برابر آتس سر فرو 
آورده و تعظم می‌کنند. ترک هم کنایه از زیباروی است و هم اشاره به جنگجوی 
فی‌پروای خود ریز. جنگی مت نه ملاحظه‌ای دارد و نه رحی و نه مدارانی. نشاة 
شراب بر نیروی پهلوان می افزاید. 

1 بوسه از لب پرطراوت زیبارخان جون آب حیات زندگی بخش است. 

۷ سرخیل: سردسته و سرکرده. خیلتاش: مقطار و همکار. طراز شهری است در ترکستان 
شرل که زیبانی مردمش ضرب الثل بوده است. 


توصیحات ۱۶۱ 





۸ پروانه شدن: مثل پروانه بیفرارانه گرد شمم طواف کردن. دور کسی يا چیزی گشتن 
کنابه از پرستبدن و فدای آن شدن است و آن چیزیا کس را مقلس و برتر و والاتر 
دانسی. ممروف است که دیرانه با دیدن هلال ماه جنونش شدت می‌گیرد. 

لها خت کب 
عفیق ولعل از سنگهای گرانپایند. سنگ بر سر چیزی زدن: نوی سرش زدن» خوار و 
اعتبارش کردن. در شرماری رنگ از صورت می پرد. 

۰ غبغب و زنخ را معمولاً به نارنج و ترنج تشبیه می‌کنند. شاید نارنج‌های بغداد در آن 
روزگار شهرق داشته است. غجغب برآمده حاصل فرببی است. و چاق و گوشتالودی 
از مشخصات زنان زیبای آن روزگاران. زنخ زدن بر چیزی: با حرکت جانه آن را 


تشر و تمخر کردن. 
0 سبد وایس زدد: ار کالای خود شرمده شدت» خحفه و هدیهٌ خود را مر و ناقابل دیدن 
و برگرداندن. 


۲ پلنگ حوان مفروری است که غالا در فلل کوهها می‌گردد نا بالانر از دیگر 
حیوانات باشد. حرکات غزال همه طنازانه و موزون است اعم از ایستادن و گردن 
کشیدن و رفن و دویدن. 

۳ اشکی که از جشم جاری می شود نشانی از اندوه دل است. اشک ساده از غم 
معمول است و اشک خونن از غم جانفرسای دلگداز. اگر بجای اشک و خون» زهر از 
دیده بارد حکایت از زهر حسرت و حسدی دارد که در دل نفوذ کرده است. می‌گو بند 
اشک خشکیده در گوث؛ جشمان گوزن خاصبت نرباق دارد. چشمان گوزن جذاب و 

۶6 گردن آهو کشیده و خوشتراش و زیباست. حاکمان و شاهان ولابات خراج فلمرو 
حکومت خود را شخصا به دربار شاهنشاه می آورده‌اند. نبابت تواضم خراج گذار آن 
است که کبه‌های متکوک را خود بر دوش و گردن پد و بر درگاه آرد. 

۵ روم یکی از دو امپراطور بزرگ و منتهم آن روزگار بوده است و به برکت تنم مرکز 
خویرویان و نازنینان. ناف مشک آهوان صحرای ختن معروف است. 


۱۶ میمای دورن 





ص‌ ۷4 

۱ انگشت کش شدن: معروف و انگشتنا شدن. نکوی: زیبای. 
بپار فصل یبا و پرگل و سبزه طبیست است. انگشت عضو کوچک و کم ارزش بدن 
است. 

۲ ترّی: نازگی و طراوت. 
در ضبافت‌ها پس از صرف غنا خدمةٌ میزبان آفتابه و لگن می آورده‌اند و بر دست 
مي‌مان آب می ریخته اند تا دستش را بشوید. 

۳ یافوت سم لب. طبرزد: قسمی نبات نان برشوت کاری را اجام دادن: با ی‌میل و 
سرگرانی و به خواهش و اتقاس دیگران کاری کردن(؟). 
شراب را با نقل و شبرینی می‌خورده‌اند. شراب خام تلخ و گس و ناگوار است و باید 
بعد از هر جرعه با نقل و نبای طعم گزنده‌اش را جبران کرد. 
[: لب یاقوت رنگ من بحلی شیرین است که بر تلخی شراب خام غلبه می‌کند و 
نیازی به نقل ندارم و بسختی حاضرم بعد از هر جام قطمه ای طبرزد در دهان م]. 

)- آزرم: نرمی وملاعت و مهربانی. 
[... در مقاین هر خشم و نندی صد نرمی ومهر بای داره ]| 

۵- خوش نقلی: شیرین سخنی و شبرین حرکاق, حوشمزگی. 
مغر با دام سفید رنگ است و دانه‌های شکر سرخ رنگ و اين دو شباهی با جام بلورین 
و شراب لمل گون دارند. از ترکیب شکر و مغز بادام باقلوای شبرین و مطیوع ساخته 
می‌شود. شراب تلخی که ساق زیبای شیرین حرکاتی در جام ریزد در مذاق 
زیباپسندان از بپترین شبرینی های جهان شیرین تر است. 

٩‏ نار سیمین: انار شیرین که پوستشی سفید متمایل به زردی است. میب سم گونه و 
رعساره مناسبت سرخی و مفیدی آن. 

۷- زرنیخ زرد بدرنگ است و ارغوان فرمز خوشرنگ. هنگام ترس و نگرانی رنگ می پرد 
و سرخی گونه‌ها به زردی می‌گراید. 

۸ دست راست فوی‌تر و کارآمدتر از دست جپ است و پهلوانی که با دست جپ به 
حریف له کند دلیل آن است که طرف را بسیار ضعف و افابل پنداشته است. 
بالای سر نگه داشتن دستا و بخصوص دست راست علامت تسنم شدن است. زعم: 


توضیحات ۱۶۳ 





صربه . 
٩‏ حشم زنعح شور حشمان به جال زیبارخان لطمه می زند. 
۰ نفاق امر: بدروغ, بظاهرسازی و ریا مصلحی. 


ص ۷۵ 

۱ شب بازی: شعبده‌بازی» خیمه شب بازی؟ 
فلک لعبت بازی ای‌نظر است و ستارگان عروسکان خیمه شب بازبن . 

۲ [: بسیارند کسافی که او را ازمن بی‌نیاز می‌کنند. جزمن ممشوفکان فراوانی دارد). 

۳. نا گوار: تخمه, سوه هاضمه. گلشکر: معجوفی تقویتی از برگ گل و شکر. 
برای رقع ناراحی‌های سوه هاضمه قند آمیخته با گل و شربت گلاب و عرق نعنا 
صودمند است. برویز بعد از مرگ مرم به صراغ شکر اصفهای رفت و مد با او بود. 

)- [تو که راه خانه شکر اصفهانی را بلد شده‌ای لازم نیست به طرف قصر شیرین روی 


آوری]. 
۵ شکرریز کردن: نقل پاشیدن سم جشن عروسی برپا کردن. 
1 دست ت مهارت وتسلط ۰ 


۷ خزو خارا: دونوع پارچه لطیف گرانقیست. به پوشیدن: بان پوشیدن. 

۸ نسرین را قصب پوش کردن: با افنشاندن گیسوان چون پرنیان لطیف بر گردن و دوش 
جون برگ نسرین شاداب آن را پوشاندن. شقایق سم گیسوی تابدار 

٩‏ فرق‌بند: گیره یا حلقه‌ای که با آن دسته موی را در فرق سرنگه می دارند. [: گاهی 
نگران فرق بندش می شد و به بهانه منظم کردن فرق‌بند گیسوان مشکین را جم می‌کرد 
و گره می بست و باز می‌کرد و بر روی و دوش و گردن مپید رها می‌کرد]. 

۰ [:با کندی به مرتب کردن سر و وضم و جع و جور کردن خحودش می پرداخت» میل 
نداشت از آحا برود. با چنان اکراهی فدم برمی داشت که گوی بر سر شمش پا 
می ند] . 


می ۷۱ 
۱ تاج شاهی و کمر مرضم از اسباب سلطنت است. گیسوان بلند را هم می‌نوان چون 


سیمای دو زن 





۱۶۴ 


تاج شاهی دور سر پچاند با بر فرق سر جع کرد و هم می توان نا کمرگاه رها ساخحت. 
۲ حلواپزی سم پختن و آماده کردن طرف. آتش گرم: آتش تند. 
۳ هر هفت کردن: هفت قلم آرایش کردن, خود را هر چه زیباتر نشان دادت. 


0 خورشید سم صورت . 

۵ سیماب دادن: شبشه را با مالیدن جیوه تبدیل به آئینه روشن و شفاف کردن و جلوه 

٩‏ گیسوی بافتة پشت سر انداخته با سر برگشته و پچ و تاهایش به ماری شباهت دارد که 
بلای حان نظربازان است. 

۷ گیسوی بلند را که از زیر زنخ رد کنند و بر شانه دیگر اندازند شبیه طوق است که بر 
گردن افکنده اند. 


۸- آزار گرفن: رجه گشن, رنجبدن. بی حون گرفتن: تصد جان کردن. 

٩‏ بار آرد نبازت؛ برایت ناز بارآورده نیازمندت کند. [ناز را بدان حد مرسان که مرا 
برتجانی و باعث شود نبازمندانه به اتقاس افتی]. 

۰ زلف شکستن: مورا برخلاف جهت شانه زدن. 


۱ باز شدن: بازگشی برگشش. 


ص ۷۷ 

۱- افون خوانده: افسون شده. جادوزده, شوریده‌حال. هیچ شیدانی شوریده احوال حال 
و حوصله افسانه شنبدن ندارد. 

۲ حکایتهای بادانگن قصه‌های پر آه و ناله و رت انگین 

۳ حجره وا پرداخن: خلوت کردت. 

)- حکرانی » تحکم و پافشاری. 

۵ لعل سولب. منگ سم مخنان سرد رمانندهٌ دلشکن. با سنگ‌پرانی مزاحم 
را می رمانند و فرار می دهند. 

‌- درگرفن: از شعله شعی شمم دیگری افروحی؛ تأثر کردن» مور افتادن. نفس صبح 
در کاینات مْثر است و جهان خفته را ببدار می‌کند و به جنب و جوش می اندازد. 
شملهٌ چراغ صبحدم جهان را روشن می‌کند. 





توضیحات ۱۶۵ 

ص ۷۸ 

۱ [بروه که بپیچ عنوان نمی توانی داح شوی, اگر به باریکی موی هم شوی به اندازة سر 
موق در اینجا جا نداری]. 


۲- گره بر سینه زدن: ناله را در سبنه زندانی کردن. بی‌رنج خروشیدن: بل‌هیج درد و 
مرضی شکایت کردن و آه و ناله دروغی سر دادن. عشوه را ادب کردن: به زبان 
بازی و فریب خانمه دادك. 

۴ شکاری که در بنحه باز حان داده باشد ثوشتش حلال است. کرکس از لاشه 
حیوانات سمّط شده تغیه می‌کند. 

۸- کاوین : عقد و عروسی رسمی. 

۵ بر مخل, خار و خرما با هند. 

٩‏ در طب قدم غذای جرب و شیرین گرم است وسنگن. و تندی و خشم. رغجور: 
رده خاطر. 

۷+ ناز: کسی را بدل خواستن و به زبان تحاشی کردن. وحشت: نفرت, بیزاری, برق 
یک لظه در اسمان می درخشد و محومی شود عمرش کوتاه است. 

۸ زخم نیش مار آیی خطرنااک نیست. مارگزیده را هم سلیم می‌گویند. 

٩‏ سیلاب درمقابل کوه مقاوم پابرجا از جوش و خروش می افند. 

۰ دست یازی کردن: دست درازی و نجاوز کردن. 


۷٩ ص‎ 

۱ حنیبت: اسب. 

۲ هنگام امتراحت افسران و نگهیانان کمربند را سست و حایل را بازمی‌کنند. 

۳۴. افبون خور مهتاب: آنکه بر اثر جادوی نور ماه چون افیون خوردگان گیج و مدهوش. 
افتاده باشد. استعمال افیون موجب خواب و رحوت می شود. 

)-طرب را گوش گرفتن: به عشرت پرداختن. 
[جون شاه به بزم طرب نشبند و آواز نوشانوش میگساران در جهان پیجد ]. 

۵ بدان: برای آنکه, به ان منظور که. 

1 شبح, را که شب هنگام به خشم مر خرد ماهر گ نند, شم بت با لاب صتل و به 


سیمای دو رن 





۱۶۶ 


صورت ناشناص به لشکرگاه نزدیک شده بود. 


ص ۸۰ 

۱[ خجمه و خرگاه افراشته گشت ]. 

۲ دست روی دست باده ابستادد علامت رعایت حرمت و ادب است. 

۳(به میب حضور سرهنگانی که با جایبهای زرین به صف ایستاده بودند سرتاصر بارگاه 
طلانی به نظر می رسبد]. 

4 عیوق: ستاره‌ای در اوج اسمان. گردن به عیوق: سر به آسمان رسانده سم بلندقد, 
رشید. دیلم: غلام, نگهبان کاخ. مد منجوق: گلالک بالای بیرف. 
کلاه دراز که بر سر نند انایش که کج می شود و فرو می افند شبیه پرجمی است 
که بر سر جوب بیرق نصب کرده باشند و گلالک هایش افشان فروریخته باشد. ظاهرا 
غلامان دربار کلاههای دراز بر سر می ناده‌اند و در انتای کلاه گللالک ورشته‌های 
از پر یا ابریشم افشان بوده است. 

۵ اصفهانی‌ها سفیدبوستنه و حبشی ها میاه. [غلامان سفیدبوستی که بعد از غلامان 
حبشی میاه‌پرست صف کشبده بودند مثل اين بود که اصفهان را به حبش پیوسته 
باشند]. 

٩[نرکیب‏ غلامان ترکی و حبشی شباهنی به ماه و شب داشت]. 

۷ فلامان ترک مثل مه اهالی نرکستان چشمان ریزی دارند. گارد احترام با شمشیرهای 
کشید؛ بر دست گرفته در بارگاه می ایستاده‌اند. انبوه غلامان شمشیر بر سر دست 
گرفه بعلی بود که باد صبا هم از لای تبنه شمشیرها گذر نی توانست. ‏ 

۸ نوبتی: خیمه بزرگ. خرگاه. به نوبت: به عنوان نوبت و نوبتی» به عنوان جنیبت. 
معمولاً بزرگترین خرگاه متعلق به شاه یا سردار سپاه است. خیمه هر چه بزرگر و 
مرتفع تر باشد باید طنابپایش را درازتر انتخاب کنند و در فاصله‌ای دورتر میخ طناب را 
در زمین فرو کوبند تا به هر بادی از جا کنده نشود. در جوار قصریا خرگاه شاه نوست 
خانه قرار دارد که در آجا اسبان جنیبت را مکمل یراق و مجهز آماده دارند تا هر لظه 
که شاه عزم سواری کند برای تجهبز مرکب ممطل نگردد. بجای اسب از فیل استفاده 
کر‌دن نشان شکه وتحمّا . دربار ملطنع , است. 


توضی‌حسات 





۱۶۷۲ 


٩‏ گردک: خیم مد 
خیمه‌های کوچکتر را در اطراف خیمةٌ نوبتی و خرگاه سلطنتی بر پا می‌کرده‌اند. روی 
خیمه را با پارجه‌ها و زینتای پرزرق و برق می آراسته‌اند. نور زیاد جشم را می زند و 
پیننده مجبور است جشم بر هم ند. 

۰ تخحسرو جن سه خسرو پرویز. 

۱ بساط: فرش و هرنوع گستردفی» خوان و سفره. هر بادی که زو رفت: هربادی که از 
آن مر گذشت. 
در مجلس بزم وبهمانی شاهانه سفره‌ای که می‌گسترده‌اند مطرّز بوده است و ظروف 
سیمن و زرین بر آن می جیده‌اند. وفور ظروف طلا و نقره بر خوان شاهانه نشان 


توانگری و قدرت بوده است. 
۲- گنج بادآورد: نام یکی از آهنگهانی که باربد می‌نواخته است. جواهرات و غنایم 
خدا دادة ی ساب و کتاب. 


[هر بادی که بر زمین دربار می‌گذشت با خود مبلفی از جواهرات و پارچه‌های فیمتی 
می برد ], اشاره به وفور زر و زیورها و اشیاء قیستی. 

۳ در خط گرفتن: محاط کردن. در اختبار گرفتن سم تحت تائیر فرار دادن و زیر سیطره 
وتسلط گرفن. لک جون دایره‌ای زمن را درخود گرفته است و بر آن حبط است. 

6 کیه پرداز: کیه خالی کن. 
رسم است که هنگام خوانندگی و نوازندگی حاضران مجلس پیایی به خنبا گر پول با 
جواهری نیاز کنند تا به شوق آبد و به هنرنغائیش ادامه دهد. 

۵ جنگ پشت ارفنون ساز سم فلک. آسمان. 

1 می‌گو یند حیوانات هم نحت تأثی موسین قرار می‌گیرند و آواز حوش مرغ را از طیران باز 
می دارد و از آسمان به زیر می‌کشد. 


ص ۸۱ 
۱- زهره: خحدای موسیق و نوازندهٌ آسمان است. چرخ زدن: رقصیدن. 

نوازنده‌ ای هنرمند است که بنواند منخصان موسیق و اهل فن را تحت تأثر قرار دهد. 
و مات با اد نو ما اه ما 


سیمای دو زن 





۱۶۸ 


۳ عیّاران گاهی یک تنه با فوت و فن‌های عیّارانه باعث شکست سپاه خحصم 
می شدهاند. 

1 خبال: نصویر. 
گنج را معمولاً در بیغوله‌ها و خرابه‌ها و زیرزمینهای تاریک خی می‌کرده اند و یکی از 
لوازم به جستجوی گج رفن چراغ برده است. [.-تصویر گنجی در چشم و چراغ من 
افتاده است سم‌در جلس بویی و اثری از شیرین احساس می‌کنم ]. 

۵ [ کدامن حوی آی بدین خوشگواری دارد]. 

٩‏ وت خدد: هنگام عبون گلزار جشید -سه بارگاه پرویز. 
اوج زیبانی طاووس وقی است که پرافشان کند یمنی بالمای زیبا و رنگارنگش را چون 
[ گویا طاووس خورشید از اینجا می‌گذشته و باهای نوراییش را بر بساط عیش شاهانه 
گترده است و با شعاع نور حود به مجلس روشنی و زیبانی بخشیده ]. 

پ حنلین: ایهمه. 


ص ۸۲ 
۱ منشور دادن: حط دادن, حکم و فرمان دادن! تصدیق کردن. 
[.- همه عا در زیانی به ترعط داده و زبائت را تصدبق کرده‌اند ]. 

۲ میان در بسته: خادم کمربت؛ مطیع گوش به فرمان. در مان آوردن: مورد توجه قرار 
دادن, در آغوش گرفتن. 

۳ ی رختی: ی چیزی و ناتوانی, [از ناتوانی به توپناه آورده‌ام, در سختی‌ها و مصائب زمانه 
آدمی مجبور است شرم و کم روفی را بیکسو ند و تقاضا و عرض حاجت کند]. 

4 دستٍ بالا: تا اخرین حد. 

۵ مقارن طلوع فجر شمم را نحاموش می‌کنند که دیگر بدان نیازی نبست. 

٩‏ بریک دست خوابیدن سم در خوایی خوش وسنگن رفن. 
کسی که ناراحتی و اضطرانی دارد مرنبا از خواب مي پرد و پهلو به پهلو می شود. 


۷ برگ جیزی داشتن: طاقت و توانانی و آمادگی تحمل آن را داشتن. 
وگ و اه وید که ۵ وه وا ما ی ون وگ ود وه وه 


۱۶۹٩ توضیحات‎ 





کند, اسناد صاحران رو زگار است. 

٩‏ دودانکن سم جادوگر. 
زلف در سیاهی و پچ وتاب شباهتی به حلقه های دود دارد. 

۰ شور خلخال: سر و صدانی که از خلخال پا برخیزد. خلخال: حلقه‌ای فلزی با 
آویزه‌هانی از برنج یا نقره که زنان بر مچ پا اندازند نا هنگام حرکت و رقص صدا کند. 

۱- مهد: حجله یا هودجی که زنان به هنگام سفر در آن نشینند, جنس پارجه‌ای که بر 
این هردج می افکنند و مروارید و جواهری که بر آن می دوزند معزف مقام والای 
هودج نشین است. دندان را در سپیدی و تابناکی به مرواربد نشبیه مي‌کنند. 

۲ رسمه گیسو. عاج سم مینه, عقد آمودن: گوهر نشاندن بر چبزی, ترصیع. 
اگر زیبارغان ناج با نتاج مرصم را کج بگذارند از کنارف آن فسمتی از گیسوان نمایان 
می مود. رشتة مروارید بر گردن افکنده معمولاً روی سینه فرار می‌گیرد. 
ونر حلقه های موی پرشکنج بر دوش و بر سبنه رها شده شباهتی به دانه‌های گردن بند 
و سبنه ریز دارد. 

۴ -معنی جبایت را نفهمیدم. 

مثال: فرمان. فرمان شاهانه. طفرا: امضانی که به شکل نم‌دایره بالای فرامین 
سلطنتی می‌گذاشه اند مشتمل بر نام والقاب سلطان. 

۵ نگاهی که از چشم فتانی برخیزد چون ورد جادوگران خلایق را مسحور می‌کند, 
حچنین جشمک داربای زب رویان.لازمةاچشمک زدن و غمزه و کرشمه بر هم آمدن 
مزگان است. هاروت و رفبقش ماروت دو فرشت اند که جادوگران جهان از آن دو 


سحر می آموزند. 

ص‌ ۸۳ 

۱ در مقابل نور زیاد چشم اشک می زند. طبع مهتاب نر است و نور ماه مظهر طراوت و 
ادا . 


۲- برای ورود به مه عبّاران به کمند متوسّل می شده‌اند, کمند بلد را به هوا پرتاب 
می‌کرده اند ثا بر کنگرة حصار قلعه بند شود, آنگاه از آن بالا می رفته اند. 
۳ مارگ از مار د وا ندارد آن را یتور گردن و مه تخود م تحد. گیسوی بلند تابدار به 


سیمای دورن 





۱۷۰ 


مار حلقه زده شباهت دارد. جنم بان حلقه‌های متعدد را به هوا می پراند و می‌گیرد. 


)رگن سنج جشم. گرو بردن: مسابقه را بردن. یله گیتو: 


۵ یافوت سم لب. 

1 بادام کمربند سم چشم صرمه کشینه. عتاب شکرخند سولی که خنده‌اش جون 
3 ‌ . ای« 
شکر شیرین است. 


۷ فرورفتگی زنخ را به چاه و روی تابناک را به چشمذ ماه تشبیه می‌کنند. 

۸ آب مظهر زلای و شفافی است. آفتاب سم‌روی تابناک, 

٩‏ انار مپیدپوستِ شیرین و تر و تازه را عناسبت حلوه و حلایش انار جلسی می‌گویند, 
یمی اناری که می‌توان پش مهمان آورد. انار و نارنج از تقّلات مجالس پنیرانی 
نوروزی بوده است و نگهداری اين دو میوه نا رسبدن بپار دلیل سلیقه و امکانات 


صاهب خحانه . 
۰ دق سیمن تاجن اگر (رده انگشت» بخوانم سم انگشتان سپید و فربه 


نا زپرورد گان. 
۱ سیماب لرزنده است و سبنه برآمدة بعض آدمیزاد گان نیز هم. شمش نقره مپید و 


۲ شوشه: شمش نقره و طلا. شوشه اندام: که اندامش حون شمش نقره سپید است. 
نقر؛ُ خام: نقرةٌ صاف شفای که روی آن کنده کاری نشده است. 

۳- هوای معشوق و یاد اندام او آفت خواب عاشق است. 

۸ - کر دیده بیش است: که از چشم و نور چشم ارزنده‌تر و گرامی تر است. 
بر جای خویش: ثابت , استوار. 

۵ - زدستم نگذرد: از چنگم رها نخواهد شد, دست از او نخواهم کشید. 

٩‏ مشکین رسن: سبه گیسو. گردن تافتن: سرکشی و سر پیچی کردن. رسن در گردن: 
رام و مطیع. 

۷- خردی: کوحکی و ظرافت. بچگی و نادای. بخرده: به عدرخواهی. 

۸ [اگر زبام سخن نند خشم‌آمیزی گفت, به کیفر اين گناه آن را در ميان دو لب 
لمل فام خود زندانی کردم, لب بسن ]. زبان را به دندان گزیدن علامت پشمانی 


ادن 


توضیحات ۱۷۱ 





۸٩ ص‎ 

۱-تنگی کردن: تندی و کج خلق کردن. هندو سم درزد. 
تنگ جشمی صفت ترکان است. در میان راهزنان جواغردانی بوده‌اند که اگر اشنباها 
در کاروانی اموال از ضعیف حالان بغارت می برده اند با عذرخواهی تلال می کرده اند 


به حکم سلّت های عباری. 

۴ کمان هنگام زه افکندن و به زه کردن خیده می شود و دو سرش به هم نزدیکتر می آید. 
هنگام شم و تددی ابرو درهم می‌کشند. 

۳ تونبا را در چشم می‌کشند. 


) آشفته: زولیده و هم ریخته, دیوانه. 
هنگام شم و عتاب سر نسکان می خورد و آرایش گیسوان درهم می ریزد. دیوانه را 
به زنجر می‌کشند تا آزارش به دیگران نرسد. حلقه‌های گیسوی تابدار شباهتی به 
دانه های زنجبر دارد. احتمالا با زنجیر یا طوق مرصم آرایش گیسوان را حفظ می‌کرده اند. 

۵ معمولا در کریاس خانه و استانه در ورودی مشمل می افروخته اند. شمه شمم جان 
شمم است. 

1 خط : موی که بر صورت شاداب جوان روئیده است. از خط بیرون رفتن: سرکشی 
کردن و از حد خود تجاوز کردن. نقطه داخل دايره است. 

۷. سرخی لب عتیق رنگ ممشوق از خون عاشق است. و للهای طرف را مکیدن و 
گزیدن از مقدمات معاشقه. 

۸ چشم آهو جذاب است. آهو هنگام دویدن خط غباری بر صفحة صحرا می‌کشد. آهو 
هم کنایه از حشم آهوانه است و هم به معنی عبب و توسْعاً بدی و بدرفتاری. حشمی 
که غبار گرفته باشد دنیا را تاریک می‌بیند. 

٩‏ بی‌راه گشتن: راه گم کردن سم آشفت و حبران شدن. داوری: بگومگو. 

۰- گره گشودن: اخم و گره ابرو گشودن و ترک قهر و خضب گفتن بستگی: انعم و 
فهر. 

آهمستگی : تأمل و کندی و خویشتداری. 


سیمای دورن 





۱۷ 


۸۵ 

نگ که مطرب می نوازد با می خواند بستگی به پردهٌ ساز دارد. در پرده بودن: محل 
ومستور بودد, 

۲ - مفهوم بیت این است که دیگر تاب تحمل و خوبشتندارم نمانده است. اما نمی دانم 
« برد خحون » در موسیق نام نی و آهنگی است با نه. 


ص ۸۰ 

۱ آسمانٍ شب با لکه‌های ابر و ستارگان شبیه جامة کهن وصله‌دار سوراخ سوراعی 
است. هلال خیده شباهی به دستبند داردء و زردی فرص ماه و و به رنگ طلا. 
آسمان جون عجوزان خیده قامت است. 

۲- هودج و حمل با پارچه‌های رنگین و زرباف آراسته شببه طاووس بال گشوده است. 
کیک در فصل بپار سرمست و سرحال است. 

۳ طاقی گرا: گردنه ای است در غرب ایران. غرا: منگوله‌هانی که بر سینه و پشانی اسب 
آو بزند. 

1 عرخی: بنمایش گذاشتن و نمایان کردن چیزی. 
[تعداد نیزه‌داران بحدی بود که بیابان بدان پهناوری را نیزه‌هایشان پر کرده بود و 
بیرفهای رنگارنگ نضا را رنگن]. 

د. حروسان: زیبارنعان و خوشپوشان. قصب‌های شکرگون: توری‌های نارنحی رنگ. ماه 
سم صورت زیبا. 
در مقدم و بر فرق عروس نفل می باشند. آویختن توری با پارجهُ نازک برابر صورت سایة 
اپامی بر زیبانی دلبران می افزاید. 


ص ۸۷ 

۱ قلس‌های ماهی شبه سکه‌های نقره است. 

۲ نوروز مقارن ورود خورشید به برج حل است. 

۳ ([با امه عشق و علافه‌ ای که به من دارد نا کنون پاک و عفیف مانده است و تسلیم 


ه‌سهای م. نشده]. 





0 درباق کردن: کنار گذاشن. 

۵- از خود تیی : از خحود نی خحس که شمور و فهمش برجای نیست. 

٩‏ مخته چادن: دام گستردن, نیرنگ بکار زدن. جفت: همسر. بشیرینی: با ظرافت و 
شیرینکاری. [-.بجای آنکه به آغوش او رود نیرنگ ظرین به او زد.] 


ص ۸۸ 

۱- بتقدیر: در ممقام مقایسه, 

۲ خرکمان: کمان گنده و نخراشیده نتراشیده. کیمخت: چرم خر پوست کفل خر. 
درشتی: خشونت و زحی. 

۳ فجن یا افچن: لمای برگشت: کلفت بدترکیب. از شاخ شاخی: بعلت نرک خوردگی 
و جروک. 

1 چین و خیدگی ابرو دكشین است و لهای جروکیده و ترکیده دلازار . 

۵- زرنیخ رنگ زرد ثیرهُ نامطبوعی دارد. 

٩‏ از نخجی: برای نخجی بقصد شکار. 

۷ گراتجان: وجود ثقیل غیرفابل تحشل. بدندان: تیزدندان سم حریص و آزمند. 

۸ هنگام بدقت نگریستن در جبزی با برداشین جز سنگیی از زمن بر پشانی جروک 
عمودی می نشیند و دو ابرو به هم نزدیک می شود جون کمان به زه کرده. 

4 گرگ مظهر حرص زیاد است زیرا وقتی به گله می زند از دریدن و زخی کردن 
گوسفندان لذت می‌برد و به کشتن و خوردن یک گوسفند اکتفا می‌کند. گوشت 


روباه میس است و ی‌مصرف. 
۰ خالي خواب: تصوبری که در رژیا به جشم آید. در اوج مستی قوُ باصره و تمبز از 
کار می افتد. 


۱- نلخ دونا پشت سم پیرزن کوز پشت اخو, 


ص ۸٩‏ 
۱ هر هفت کرده: کاملا آراسته, هضت قلم آرایش کرده. 


۴ گم از وت هاگ از 


سیمای دو زن 





۱۷۴ 


۳ حلقَة میم (م)تننگ است, و لبان ظریف و دهان تنگ لازة زیبانی. 
عقیق سم لب سرخ‌رنگ. سنگ سم دندان. بر حرف کسی انگشت نهادن: بر او 
ایراد گرفن: عیب ‌حوی کردن. گت در مشت داشتن: اباده هحوم و دفاغ بودن. 
سلح بودك. 

4[ نه دندان کسی بر لب او رسبده برد و نه دندان او بر لب کسی ]. 

۵ نقطهُ موهوم: نقطهٌ فرضی , نقطه ای که بجشش هست و خودش وحود خارحی ندارد سه 
دهانی که از غایت ظریق و تنگی دیده نمی شود اغراق شاعرانه. 

1 مه و جراغ سه‌روی تابنا ک. مشکنن کمند و دود تاه گنوی سیاه. 

۷ ترکان در جنگجوی و زیبافی معروفند. قلب سپاه: مرکز سپاه, آنجا که شاه یا سپه سالار 
قرار دارد و اگر دشمن بنواند به قلب سپاه زند و آرابش نظامی آن را از هم بگلد 
سپاهیانٍ قی‌سردار چاره‌ای جز تلم ندارند. خوزستان دران روزگاران منطقد 
شکرخیزی بوده است و عناسبت صادرات شکر درامدش بسیار, 

۸ گلاب از عرق گلها که در دیگ و برسر آنش است حاصل می شود. 

٩‏ ابروی بلد و خجضب گرد و برجسته از شرایط زیبانی بوده است. 

۰ عنان زدن: دهنه زدن بر اسب سم رام کردن و به فرمان آوردن. عنان زنان: بشتاب 
و بتصیل رفن (معین). 

در معنی اول بر دل عنان زن متاصب تر است و در معنی دوم با دل. 


٩۰ ص‎ 

۱- پرداخن: پراسن, بیرون ربخین. عم عم را کشد: عم غم می آورد. نوحه و نظاهر به 
غم باعث شلت گرفتن غمناکی است. 

۲ هم با شمبده ماهی ساخنه و جمی را فریفته بود. 

۳ برعکس نند نام زنگی کافور و کور را روشندل خوانند. 

۵ ریش گاو سه طنّاع و احق. 

۵ شیرویه پرویز را زندای کرده و زعجیری زرین بر پایش پاده بود. 

-٩‏ زنجیر و حلقهٌ فلزی بای را می آزارد, مهره‌ای که بر حلقه یا مبله فلزی کشبده باشن. از 
حشونت آن می‌کاهد. [شیرین دست نقره‌فامش را جون مهره ای دور زنجر می پیجید تا 


توضیحات 





۱۷۵ 


تماص زجیر با پای زندانی کمتر شود و پایش کم آزار کشد]. 
ص‌ ۹ 
۱ آب چشم: شرم و حيا, 
۲ ماه سس چسم برویز زندای بعلت رردی و نراری. آفتاب سم حان» روح. 
۴ تافتن: درخشیدن. 


٩ ص‎ 

۱ گبدخانه: مقبره. 

۲- فوگس نسم چشم. صمن سم رتعسان, صیماب سم اشک. 

۳ مهداسه ثابوت. 

4 به فراشی : به عتوان خدمتگزاری, به بهانه خدمت کردن. 

۵ [پارچه‌ای را که بر مح زخم پهلوی شاه بسته بودند باز کرد و زخی را که بر پهلوی شاه 
دهن گشوده بود بوسید]. 


٩۵ ص‎ 

۱ آفت نرسیده: ی عیب و نقص. 

۲ نظاره گاه: محل نماشا. جم تماشافی. 

۳ به مره کمینه: با کمترین غمزه‌ای, با محتصر نغمزه‌ای. شوخ به معتی دلب و دلاور هم 
آمده است. غمز؛ ممشوق را به تر تشبیه کرده اند که بر سینه عاشق می آید. 


٩: ص‎ 

۱- تقوم اعراب قفری است و بدبن مناسبت عربان نظر به ماه دارند. ترک کنایه از مهاحم 
غارنگر. 

۲ دهن کوچک و اندام گوشتالود از مشخصات زیبافی در آن دوران است. 
تنگِ شکر: بار شکر شکر از فیسق‌ترین کالاهای آن روزگار بوده است. 

۳. لبان مرخ و ظر یف و دهان تنگ معشوق را به دانة سرخ رنگ شک تشسه ک ده‌اند. 


سیمای دو زن 





۱۳۶ 


زیای شیرین مخنی که لب به سخن می‌گشاید گونی دانة شکری را می‌شکند و از 
میان به دونم می‌کند. [او نه تا هنگام سخن شکرشکنی کند که با یک کلمه 
سرداران و پهلوانان را به زانو درمی آورد و لشکرها را شکست می دهد]. 

)- تعویذ: طلسم یا دعافی که بر بازو می بندند یا حایل می‌کنند و چون غالباً از ابات قران 
و چرز جان است گرامیش دارند. درخورد: شایسته, سزاوار, کنار: آغوش. 

۵ محجوبه: مستوره, عفیفه » خواتون؛ کلون دس جوی که پشت دربته می اندازند تا حکم 
شود سم مایه استحکام, و نیز دماغذ در که آن را با نقوش و کل میخها مي آراسته اند 
سم مایة زیبای و لو خانه. شه بیتِ قصیده: زیباترین و شیواترین بت فصیده. 

٩‏ دانه‌های عرق که بر پیشانی پدید می اید و از گونه‌ها سرازیر مي شود و از زنخدان 
آویزان می‌ماند جون گردن‌بند مرواریدی است که بر جلوة جال زیبارخان می افزاید. 
عنبرین و عنبرینه: گویجه‌های خخردی که از عنم سازند و زنان برای خوشبوتر شدن 
لای گیسوان جای دهند یا از سرو گردن لویزند. حلقه‌های زلف تابدار شباهتی به این 
عبرینه های شیاه نت و خوشیو دارد. دخم محجوب عحیف خحالتی است و در مفابل 
نگاه ناتحرم قطرات عرق بر جبینس می نشبند. دخن نا عروس نشده و به خانه شوهر 
نرفته اصت حق ندارد از وسایل آرایش استفاده کند. 

۷ سرخی طبیعی مادرزاد بپتر از هر گلگونه و سرخابی زینت‌بخشی گونه‌های زیبایان 
است. و سیاهی مژه‌ها و شُفافیت طبیعی مردمک جشم بیش از هر سرمه‌ای به 
گیرندگی چشمان می افزاید. خونٍ شیر پرورد: ون با شی آمیخته سم رنگ صرخ و 
سفید گرنه‌ها. مادرآورد: مادر زاد. 

هر گردن‌بندی نشکیل می شود از دانه‌های جواهری که به رشته کشبده باشند و گوهر 
یکدان؛ تابناک گرانهای که به عنوان واسطة اليقد در وسط آن دانه‌ها قرار گرفته 
باشد. عقد خال در اینجا به معنی دانه‌های خال است. 

٩‏ مهربای: عاشل» عشق‌ورزی. 

۰- [یاران همدرس مکتب خانه در باره زبان و لفت بحث می‌کردند و آن دو در کار 
آفرینش و مشق زبان و لخق تازه بودنده زبان عشق و دلدادگی ]. 

۱ مصولاً در مکتب‌ها برای امونعن صبفه‌های افعال از مصدرهانی نظر ضرّب و فتل 
استفاده مي کنند فت]. هه فشنوا, 


توضی‌حات ۱۷۷ 





۲ [همدرس‌ها در درس اب و ریاضی پیشرفت کرده بودند و آن دو سرگرم حال و 


کار خودشان بودید] . 

٩۷ ص‎ 

۱ غالبا طمنه‌ها و بد گونیای فضولان باعث جدانی دو عاشق می شود. شیفته: دبوانه سم 
منود : ماه نوسسولیل. 


۲ زبان کشبدن: پرحرل کردن و طعنه زدن. عوعو و پارس کردن سگان مایٌ وحشت و 
فرار آهو بره از کشتزار می شود. 

۳ مرودهای کاری گفت: اشمار سوزناک و مور سرودن. 

4 عاشق بیقرار محروم از خواب راحت شبانه است و به انتظار دمیدن صبح. 

۵ مُواری راه دلنوازی: آن که سر به بیابان عاشق اده است. 

1- در عهد خلفای عشرت طلب عباسی. بفداد محل عجمم چترین سازند گان و نوازند گان 
بود و ساز مطربان فظه‌ای بیکار و خالی از نغمه نمی ماند. کار عاشق از یار جدا مانده 
فریاد و فغان کردن است وناله سر دادن. قانون و مغنی و معامل و فریاد از اصطلاحات 
موسیق است. [منون جون ساز نوازندگان بفدادی دام در زمزمه بود و عمده فروش 
بازار آه و ناله فروشان روزگار بود و کاسی اش گرم و متاع ناله اش پرمشتری]. 

۷ کوس آهنن بزودی خراب نی شود و از بانگ نمی افتد. شهر افسوس کلسا و دیر 
معرول داشته است. راهبان کلیسا ریاضت کشان نارک دنیایند و از خلق جهان 
گریزان. 

۸ هاروت استاد و آموزگار جادوگران جهان است. با افسون و جادوگری می‌توان کسی 
را شیدانی و بیقرار و دیوانه کرد. رفتار مجنون شیدانی سرمشق حوانانی شده بود که دل در 
گرو عشق داشتند. مهوّسان: هوسناکان. عاشق پشگان. [باطنی لطبف و دلربا 
داشت و ظاهری خشن و اشفته]. 

-٩‏ کیخسرو در اوج قدرت و اواخر جهانداری به ترک تاج و تخت گفت و دست از جهان 
شت و در غاری از جشم خلایق نی شد. مردم تنگدست جون ازخود بل جیزتر و 
چیدست تر بینند آندوه و عصیانشان ته و به سک خحود راضی می شوند. 

۰ اقطات ده شاه گم ده .ا هام ده ها اه 1۳ 


سیحای دو زن 





۱۷۸ 


می‌بخشد. کسی که پروای نن خویش نداشته باشد نا آنجا که مورچه و حشرات در 
تنش لانه کنند و از خونش بخورند» گوفنی حسمش را به موران به اقطاع داده است. 

۱ برای فتح قلعه‌ها و حصارهای مرتفع از الت نردبام مانندی به نام دراجه استفاده 
می‌کرده‌اند. دارندةُ پاس: پاسدان آنکه شب نا صبح تخوابد و برای پاسبانی در حرکت 
و گردش باشد. دیری‌پاس سم آسمان با روزگار حق ناشناس و ی ملاحظه . 

۲ غریب: کسی که با مردم آشنافی و حشر و نشری ندارد و تنهاست. 

۳ دل رینه: بیدل, عاشق. وافعه رسیده: مبتلا, مصببت رسبده, به درد عشق گرفتار 


لمده. 


ص ٩۸‏ 
۱ تجتس رفیبان: کنجکاوی مراقبان و کسانی که موجه رفتار دیگرانند. 


۹٩ ص‎ 

۱ ریگ‌زاد: بیابانی» کویری. در کویر آب نایاب است. 

۴ ند بهانی: کالای فروشی . روافی: رواج و رونق داشن. 

۳ پدرام: حوب و آراسته. حود کام: خودسر نصبحت ناپفیر. 

4- برای علاج دیوانگان به جن گير و دعانویس منوّل می شده‌اند. 

۵ درس گوهر: سا» معندل مزاج. 

1- لب را در سرخی به باقوت و بناگوش را در مپیدی و تابناکی به مروارید تشبه 
می‌کنند. غالیه پاش: عطر پاش -ه آنکه از هر جا بگذرد فضا را از عطر حود خوشبو 
می‌کند. قصب پوش: متنصم و ناز پرورده‌ای که می تواند پارچة لطیف و نازک و 
گرانها پوشد. 

۷ نگار: بت نویپار: بتخانه. 


ص‌ ۱۰ 
۱ شکر در شر حل می شود و شر و شکربا هم سا زگارند. 


‌ ۰ . . اه ۰ ۳۱ ۰ص .اش ۰ مد . 


توضی‌حات ۱۷۹ 





۳ حاحت گاه: محل دعا و نذر و نبان زبارنگاه. دست برداشتن: دعا کردن و حاحت 
خخواسی. 

1 حلقَهٌ کمبه: حلقه در کمبه با ریثه های پم ثاببده رو پوش کعبه. بدان: به وسبلهٌ او. 

۵ گراف کاری: کار نامعقول. زیاده‌روی و ی اعتدال. 


ص ۱۰۱ 

۱ مار حنقه: مار چنبرزده. حلقهُ زلف کمبه: ریشه‌های جامهٌ کمبه یازنجیری که از دو 
سوی در زبارتگاه بشکل هلال می او یزند. 

۲ حلقهٌ در بیرون از جانه است, کنایه ازمشتاق محروم. 

۳ برای حراج جیزی مردم دایره‌وار حلقه می زنند. غلامی را که می خریده‌اند حلقه ای در 

شش می‌کرده اند. 

4 طریق آشنای: رسم و راه عاشق. 

۵ قوت از چیزی پفیرفتن: با آن تغنبه کردن, به وسیله و از برکت آن زنده ماندن. 

1- حال: فوری, همین الن. 

۷- سرمه نور چشم را زیاد و حس بینانی را تقویت می‌کند. 

۸ خواز چیزی وا کردن: به نرک آن گفتن. 

٩‏ تار مو لاغر و نزار و خیده است. 

۰ سرگشاده: کسی که کلاه با عمامه از سر برداشته و موهایش پریشان است و گرد 
صرش ریخته. با سر برهنه به جافی رفتن خللاف آداب اجتماعی بوده است. 


ص ۱۰۲ 

۱ در حلقه ما: در جع ماء درمیان ما. زراه آفسوس: بر سبیل ریشخند و مسخره‌بازی. 

۲ به باد گرفتن: هیچ انگاشتن, مسخره کردن. 

۳ نفر: آه و ناله. بداغ: داغدان در نب و تاب. جراغ را با فوت کردن خاموش 
می‌کرده اند. 

4 - معنی این بیت را نفهمیدم. 

۵ ورق شکنج دیده: صضحهٌ چروکیده سم آدمی که پوستش چروکیده و بر صورتم . حمن 





۱۸۰ 


افتاده. گل با گلبرگهای از هم جدا و بادبرده‌اش‌شبیه دفتر ورق ورق شده است و 
مظهر پریشانی و سر و سامانی. 
٩‏ چشم رسیدن: گرفتار چشم زخم شدن. 


ص ۱۰۳ 

۱ [با اين آشوب قیامت‌واری که بر پا کرده‌ای خودت از جواب غفلت برنخاسته ای] روز 
قیامت همه مرد گان و در خاک خفتگان زنده می شوند. 

۲ آب: آبرو. سنگ: وفار. 

۳ برقرار حویش بودن: آرام و سکون داشتن» حالت عادی داشتن. 

) بخود: به اختیار خود, بدست خود. 

۵- سنگ مظهر سختی است و کاستن و گداختنش دشوار, آهی که از دل برکشند باید 
خیل آنشی و موزنده باشد تا در سنگ اثر کند. 

+- فهرست کتاب شامل گزیده و زبده مطالب کتاب است. هفت پرگار: هت فلک 
سم‌هه عالم هتی. هفت خلیفه: آباءه سبعه, هضت ستاره‌ای که در آسمانهای 
هفت‌گانة مقثر سرنوشت زرم و زمنيانند و پرورنده هر جه در زمین است. 


جامگی خوار: مقّری بگر. 


ص ۱۰ 

۱- منصوبه گشای: کسی که مهره‌های شطرنج را مرتب کند. در بازی شطرنج مثل همه 
بازپاو سابقات هم امید بردن هت و هم بم باخحن. 

- هتگام غاز رو به راب می‌کنند. بت مظهر زیبای و آراستگی است. قندیل 
روش بخش خانه است و سرو زینت‌افزای باغ. 

۳- [عین عشق و عشن مجشم بود و مظهر نان وجودش خزینه دار زیبانی‌ها بود و جالش بر 
باد دهنده تروجا و هستی‌ها]. 

4- پرندپشان مه زیارخان و نازنینان. شکرفروشان سم شیرین مخنان شیرین 
حرکات. 

۵- دلبند: دلرباء که دل خلایق برباید و در بند عشق خود گرفتار کند. در مکنون: 


مرواریدی که دور از تاثر نور و رطوبت و هوا لای پنبه نگه‌داری شده است, کنایه از 
زیبارخان حرمرانی و نازنینان دور از دسترس. کار جنون وف به اوج می رسد که 
دیوانه ببقرارانه بند و زنجر خود پاره کند. 

1- انگشت کش: انگشت‌نما» مورد توجه و منظور خلایق. 

۷- غنجه نوشکفته به شکل پپاله است و مظهر شادایی و طراوت. جال زیبانی که به حد 
بلوغ رسبده است چون گلی اصت که تازه غلاف غنجه را دریده و شکفته باشد. 

۸- رطب میگون: لب سرخ پرطراوت آبدار 

-٩‏ [با سحری که در نگاهش بود می‌توافست با مخنصر غمزه‌ای صد کشور و پادشاهی را 


بر باد دهد], 

۰- نمره‌صازی: دلربایی, دلبری» عشوه گری. ترکتازی کردن: با کانه و بیرحانه 
هجوم آوردن. 

۱- ننگین: حلوانی که از گل و عسل سازند. گل سم چهره, انگین سم لب. 
طبرزد: نبات. 


۲- گیسوان بلندش راه عاشقان را آب و جاروب می‌کرد و به تمنای بوسه و اظهار عشق 
دعونشان می‌کرد, و مژگان بلندٍ سر برگشته‌اش چون کسی که ساثل را با حرکت سر 
محروم کند براند, بوسه خواهان را می راند]. خدا دهاد. ممادل خبر است: جواب من 
که به سائل دهند. 

۳ [گیسوی بدش جون کمندی عاشقان را اسر می‌کرد و پیش می‌کشيد, اما موگان 
جون نیزه و سنانش با فرمان دورباش آنان را از خود می راند]. دورباش نیزه‌ای با 
سنان دوشاخه که قراولان موکب شاه بدان خلایق را می رانده‌اند؛ چون به ناز جشم 
فروبندند, مزگان‌های بپم آمدخ سر برگشته شباهتکی به دورباش دارد. 

در صورت آدمی دو رخ وجود دارد و حال آنکه ماه یک رخ بيشم ندارد. بیشی : 
امتیان نفوق. پیشی دادن, در بازی نرد و فار به حرین که ضعیف است و باختش 
مسلم در آفاز بازی یک دو امنباز دادن, همانکه امروزبا می‌گویند آوانس دادن مثلا 
در شروع بازی شطرنج دو پاده از مهره‌های خود را به نفع حریف از صحنه خارج 
کردن. 


۵ زادسرو: سروآزاد, سرو بلند. تذرو در زیبای و خوش خحط و خال مبان مرغان 


سیمای دو زن 





۱۸ 


قوف ات: 

٩‏ [لبان سرخ و ظریف و شیرین سخنش که خنده تمسخر بر شکر می زد بر طبر زد هم 
انگشت تمسخر و ملامت دراز کرده بود]. 

۷ فسوس کردن: ریشخند و تمسخر کردن. 


ص ۱۰۵ 

۱- در پرده: در پشت پرده و حصار حرمسرا. پرده برشکسته: پرده‌ای که آنرا روی 
دستگیره انداخته اند و طیعاً جروکیده و جن خورده است. 

۲ فته: محرمانه, یواشکی . 

۳ زهرخنده: خندهٌ تلخی که نشان فایت اندوه است. شکنن شمله شمع را به خنده 
نشیه کرده‌اند منا خنده‌ای که با اشک سوز و گداز همراه است. 

4- پرده‌دار: رم و دم و رازدان, 

۵-با سایه راز گفتن دلیل نهایت تنبانی و بی همزبانی است. 

٩‏ جین_ وپری‌ها از آنش آفریده شده‌اند. پربان دریانی هم در افسانه‌ها معروفند. آب و 
آنش: اشک غم و هبجان و نب بیقراری. 

۷ دوک وجرخه نخ‌ریسی ابزار کار زنان است و صدای جرخحش دوک نفمهٌ دللشن 
زنان, و حال آنکه شاهان -و مردان- بای دوک با تر و کمان سر و کار دارند. 

هم لیل بجای آنکه چون دبگر زنان پشت چرخه بنشیند وبا دوک نخ‌ریسی سر و کار 
داشته باشد به له و ناله مشضول بود و تم تبزناله‌اش به لک برمی شد. 

٩‏ مروارید را از دل پرنلاطم دریا برون می‌کشند. و دانه‌های مروارید گون اشک از دل 
سوخته بیقرار برمی آبد و از روزن دیده فرو می ریزد. دریا و کشتی -سه بسیاری و 

۰ به زیر پرده: دور ار جشم دیگران. [غم ی آنکه پروانی داشته باشد و متأنر شود او را 
خورده و گداخته بود]. 

۱- گوش بر در پادن: به انتظارنشستن. گوش شباهتی به حلقه در دارد. 


توضیحات 





۱۸۲ 


۱۰ 

۱ گرد و غبار بر سر و تن نشسته را با آب می شویند. 

۲ : خیال مظهر باریکی و نازکی است و باریکی ونازکی دلیل لاغری و گداختگی. 

۳ با برگ و نوا: کامران و محعم و سرخوش. 

6- سبزه نو دمیده شادایی و طراوق دارد و دنه شبم یا قطره بارانی که در زلال به رنگ 
مروارید است چون بر سبزهْ نورسته بنشیند به نظر چون دانه زمرد مبزرنگ می ناید. 

۵ کاتبان لکه سباهی را که از فلمشان بر کاغذ افتاده است با شنگرف می پوشانند. 
پرجمهای وسط لاله سباه رنگ است و گلبرگهایش فرمزبه رنگ شنگرف سایيده. 

-٩‏ کمر استوار کردن: کمر بستن, آماد کاری شدن, عزم میدان و جنگ کردن. کمرگاه 
غنجه باریک است. خارهای شاخة گل چون پیکان است. جنگاوران بعد از لباس 
رزم پرشیدن و کمر بسن دست به سلاح می برند. 

۷- مهاجان فاتح زر و زیور زنان را غارت می کنند. گوشواره گیری: گوشواره ربا سه 
غارت. باد غارنگر گلبرگها را می ر باید و با خود می برد. 

۸ سپرانکندن: تسلیم شدن. گلبرگهای نبلوفر آنی که روز بسته است و هم آمده مقارن 
غروب افتاب از هم باز می شود و چون سپری بر سطح آب فرار می‌گیرد. خورشید 
مفرب سرخ رک امست 

٩‏ نسم بپاری برگهای هموار شمشاد را که شبیه زلف خوبان است شانه می‌زند و 
گلبرگهای انار را به اطراف می پرا کند. 

۰ سنبل معطر است. گل تمام شکفته بر سر شاخه جون دستی است که بعلامت سئوال 
وتقاضا برای گرفتن چیزی گشوده و دراز شده باشد. 

۱ در شدت نی که از برقان برخاسته باشد سپیدی چشم به زردی می‌گراید. نرگس خم 
شده بر ساقةٌ باریکش چون سر یماری است که از شّت تب فرو افتاده باشد. گل 
شکفت؛ نرگس چون چشم بیمار بداری است که از خواب پریده باشد. 

۲ گلهای سفید سمن چون چشمه نقره فامی است که جوشیدن گرفته است. گلبرگهای 
نسرین را به اوراق دفع نشبیه کرده‌اند. 





۱۸۴ سای دو زن 

ص ۱۰۷ 

۱ شکفتن غنجه ملام و تدریعی است. 

۲ گلبرگهای سوسن را به علت درازی و پهنی به زبان و تیغهٌ شمش تشببه کرده اند. 

۳- زبان گرفته هم به معنی الکن است و هم به معنی پرحرف و وراج و پرجو و ویر. 
کلاغها پرند گان پر سر و صدانی هستند. 

)- یله دراج سرخ است و سبته قری سفید به رنگ نعک. 

۵ [و گر طریق صبر و شکیبانی را بدو نشان دهم و به خویشتنداری دعونش کنم, از عهده 
ان برفی اید,و من هم از او جدا خواهم افتاد و او را از دست خواهم داد]. 

٩‏ ابر چهر گرفته و تاریکی دارد. هفته: پهان از چشم دیگرات. 

۷-باد لفت جراغ است. 


ص ۱۰۸ 

۱ بپیش: پبودش. سلامی و صحت او. 

۲- در كُم: درقفا, پشت سر. مجنون دربیابان با وحوش صحرا انس گرفته بود. 

۳ خیزران؛ باریک و سخت است. هنگام فروآمدن از اسب فاصلةُ پاها و راچا بیشتر 


می شود. 

4- رنجور: بیمار, شمم چون بیماری است که در آتش تب می سوزد و می‌کاهد, وشعله اش 
چهرهُ ز ردش. 

ص ۱۰۹ 


۱- به هیچ رولی: به هیچ وحه, ابدا, اصلا. 

۲ - [بیش از صد بار وعدة مهر بانی داده و به ذره‌ای از آن وعده‌ها وفا نکرده ]. 
۳- واداده: رها کرده, ول کرده. 

4 حه زبان دادن: قول دادن وعده دادن. زبان بند کردن: به سکوت واداشن. 


۱۸۵ 





ص ۱۱۰ 

۱ [برای آباد کردن ده ویرانه‌ای پل خرج کردن]. حل گنج درویرانه است. 

۲-اگر پای دیوانه را در زنجر نبندند سر به صحرا می‌گذارد. [اگر پای فرار مرا با زنجیر 
وصال لیل نبددی من دیوانه را بار دیگر از دست رفته حساب کن. ] 

۳ [همراه سپاهیان نوفل می خروشید و رجز می خواند اما عملا یاریگر سپاه مخالف و 


رزمند گان قبیله بل بود]. 

) ظاهراً جزو لشکریان نوفل برد و از پیشتازان سپاه او اما در دل دعا می‌کرد نا فببلُ لیل 
پیروز شوند. 

ص ۱۱ 


۱ پری‌زده: که با دیدن پری جمال شیفته و شوریده گشته است. 

۲ خحاصه خویشن: امرال شخصی. 

۳ سرکه دادن سم با تندی و خشونت و دشمنی برخورد کردن. 

)-تمام کاری: کاری را تمام کردن و بکال انجام دادن. 

۵ بلندی کلاه سم والامقامی و بزرگواری. 

٩‏ دیورا با طلسم و افنون اسر می‌کنند و به بند می‌کشند. 

۷ بای من: در حق من. 

۸ سلام دشمن: آن که بر اثر رنش محتصری ترک سلام و علیک کرده باشد. 
٩‏ زه کار کسی را بردن سم‌کارش را نابصامان کردن. 


ص ۱۷۱ 

3 شمشر و خنجر در سنگ نشاندن کنابه از قّت بازو و نپایت زورمندی و هنرغانی امست 
[ | گردشمن به سختی سنگ باشد با تیغ پا دین خارا شکاف می‌شکنم ومغلوبش می‌کنم]. 
۲ ناوه از بام فرو آوردن سم مشکل را حل کردن و معماثی را گشودن» کار دشواری را 

بهاتجام رساندن. 
۳ دریند: عاثق که گرفتار بند عثق است. که تن به قید ازدواج داده و در بند زن و 


سینای دو رن 





۱۸۶ 


4 سرسامی: که بر اثر شدت تب و سردرد هنیان می‌گوید سم دیوانه . 

تماشای ماه آگفتگان را دیوانه ثر می‌کند. خاشاک و آنش با هم سا زگاری ندارند. 
۵ رایگان گرد: یاوه پ ولگرد. 
> [ در نظر مبارزان و غیرتمندان شکست و ناکامی از بدنامی گواراتر است]. 

اهل هن قهرمانی که در فنون جنگی ماهر باشد. هر مبارز جنگاوری غیور است. 


۷- گر: یا. 


ص ۱۱۳ 

۱ میش: خوی و طبیعت. عظم نايا ک: بسبار ق ملاحظه و ق پروا. 

۲ شوریده دل: سودازده, شیدانی. هوانی: هوسبان سر بهوا. کدخدانی: زناشویی, تمهد 
زن و فرزند. 

۳ اگر نجات است: ولو نجات و رستگاری باشد. 

4 ناورد: جنگ, پیکار. رو به جیزی آوردن: طالب و خواستار آن شدن. 

۵ به دل خحوش: به رضا و رفبت. 

1 به رسم دامیاری: طبق ین و منت شکارچیان. شکارجی ها از شکاری که کرده اند 
به آنکه در همان لظه فرا رسد سهمی می دهند به شکرانه؛ برکت مقدمش. 


ص ۱۱۰ 

۱-بگنان رها کن. ول کن. 

۲- گردنٍ طیق‌بند: گردنی که شایستذ طوق است. آزاد: کشیده. گردن آهو کشیده و 
خوش حالت است. 

۲ آهوتک : که چون آهوبسرعت می دود سم اسب تیزتا 

4 اسیران را به ل و زنحیر می‌کشيده اند و در سیه چال زندانی می‌کرده اند. 

۵- صرورت: احتیاج, نیازمندی. 

٩‏ اسیران و زندانیان را با دستای بسته در بازار شهر و محلاأتِ روستا می‌گردانده اند تا به 
عنران صدفه از حلایق جیزی گیرند و صرف غذای آنان کنند. 

۷ علف: آذوفه, خورد و خوراک. 





توصیحات ۱۸۷ 


۸ برخاستن: حاصل شدن, فراهم شدن. رامتار است: به تساوی. نصفانصف. 


ص ۱۱۵ 

۱ [مرا بخواری و رسوانی هر جا که دلت می خواهد بر و بگردان]. 

۲ پم آمدن: فراهم آمدن, جم شدن. 

۴ چمن سرسبز و خرم است و نسیمی که از آن بگفرد روان‌بخش و نشاط افزا. کوی 
مشوق در نظر عاشل از هر باغ وچمنی تماشافی‌تر و دل انگیزتر است و نسیمی که از 
کوی بار بدو رسد مایهٌ نشاط و هیحانش. 

- کوهه: موح بلند برخخاسته؛ ظهٌ کوه» کنایه ار ارنفاع عظبم وهول انگین شکوه گرفتن: از 
مهایت حیژی وحشت زده و بیمناک شدن» وحشت کردن. کوهه گرفته: کسی که 
عظمت کوه با ارنفاء و شدت امواج دریا وحشت‌زده و گیجش کرده است. کوه 


گرفتن: سر به کوه نهادن. 
۵- به ولایقی ومال: تواسطه معام و تروق که داشت» به پشتگرمی قدرت ونقرد و مال و 
مات 


٩‏ [از طرف کانی که در طلب گوهر وصال رو به خزانه وجود یا منزلگاه لبلی داشتند 
هزار واسطه و دلاله در میان افتاده بودند]. 

۷ دست کشیدن: دست دراز کردن. سینه گشادن: به امتقبال و طلب جیزی رفن. 

۸ در امتواری داشن: کم نگه‌داری کردن. حراست و حفاظت کردن. 

1-4 شيشه عفاف و آبرویش را ازسنگ بدنامی و آلردگی حفظ کرده بود]. 


۰ جگر خوردن: خون دل خوردد. 


ص ۱۱۱ 
۱- کمر دورویه بستن سم در ظاهر و باطن یک‌ان نبودن. گل نوشکفته با گلبرگهای 
تابنا کش به شمم روش شبیه است. گل بر سر شاخه جای دارد و خار پائن ترک. 

۲ آنگی سه ل‌سرانجامی وبی‌مامافی کار 
۳ طاق و طرنب: دبدبه و کبکبه. 


: ۱ 9 ۰ 
هه مر و یه خ مارد مه مه و نی وان خی ها: سم قاهان ه سا ده هام ۵۱۵ که 


سای دو رب 





۱۸۸ 


داماد آبنده مراه خواست‌گاران به خانة عروس می فرستد معرّف موفّت و امکانات او و 
عزت و ارزش دختر است. 

۵ [- مايهٌ آبرو و عزت و اعتبار اعراب است و قرّت لب سپاه]. 

 .دراد صاحب تبّم: کسی که خدم و حشم فراوان‎ ٩ 

۷ [در میدان جنگ ی‌پروا و چابک دست است و درمقام بذل و بخشش ب‌دریغ و 


فی‌اعتنا به مال]. 
ه [به برکت پوند با او هم قوی پشت و فدرنمند خواهی شد و هم از جر و حتها جات 
خواهی یافت ]. 


٩‏ پرده نگاهداشن: رعایت حرمت کردد. راری را پوشیده داشنن. 

۰ از پرده پرون رفن: از حرم سر؛ و اندروی خارج شدت. 

۱- گرد و خبار به هوا بر شده را با آب‌پاشی فرو می‌نشانند. طی کردن راه پرگرد و 
خاک دشوار است. 

۲- نرگس سم چشم. ارغوان سم گونه‌های گفام. خیزران: قامت کشبدة متناسب. 
ترکه و چوب را در حوض با جوی آب میگذارند نا نرم و تعثم پذیر کردد. 

۳ سَ: سبد. مار را در سبدی می‌گذارند که درش حکم بسته باشد تا نتواند فرار کند. 
چون سر مار را بگیرند و حکم نگه دارند هیچ دفاعی نی تواند بکند. 


ص ۱۱۷ 

۱- در عروسی سکه و پولک های طلا و نمّره به هوا می باشند. شم پا: مبنفی که داماد 
تعهد می‌کند به پدر و مادر عروس پردازد بنلای شیری که بدو داده‌اند و رنجی که در 
پرورخش برده آند. حال عریرترین سرمابه هر ادمیزادی تن 

۲- بر فراز هودج و حجلذ عروس نقل پاشی می‌کنند. شکرریز: نقل‌باشی. به تنگها: ننگ 
تنگ» کیه کیسه. 

۳ تتگ‌روزی: بی‌نصیب از زندگی, ناکامروا. ظاهراً عود و شکر را با هم در مر 
می سوخته اند. 

4 گلاب حاصل بخار كً بر آنش ناده است. و اشک بخار برخاسته ار دلي سوزان و 
سا ما له ای ار 


توضیحات ۱۸۹ 





۵ مخ رطب سه لیل. به رطب: به فصد رطب جینی سم به هد کاجویی 
٩‏ نخل رونده: تخل حاندار متحرک سم لیل. خارهای نخل خرما نو زهرناک است. 
۰۷ رنج تاشکیب: درد و آندوه ی امان. پیب بم و وحشت. 


ص ۱۱۸ 
۱ پیچید در او سم با او ماغوش گشت. 

۲- قرابه بر صنگ زدن سمشیش؛ امید شکستن, مأپرس شدن. 

۴ با قلم شکسته نمی توان نقشی و رفی زد. بر نام زنان: چون به نام زنان رسید. 
6 مهربان: دوستدان عاشق. 


ی ۱۱٩‏ 
۱-زبان فروشی : لفاظی و زبان‌بازی» وعده دادن و وفا نکردت. 
۲ سموم سوزان و زهرنااک تابستان برگ و میوه درختان را می خشکاند. 


ص ۱۲۰ 

۱-دل از جای برخاستن: دل از جای کنده شدن, منقلب گشنن. 

۲- شخص: پیکره تن. 

۳- [ ی یار و حریف مانده‌ای, آرام بگي بس کن]. 

۸- زمی : زمی. 

۵-قبل از حرکت کاروان جاو وشان آواز رحیل می داده‌اند تامسافران بار و بن؛ خود راجع 
کنند و آمادة حرکت شوند. سافران روز پیش از عزهت در کوچگه خارج از شهر جع 
می شده‌اند تا بامداد رحیل آماده باشند و از کاروان عقب نیفتند. کوجگه در نزدیکی 
شهر فرار داشته است. رخت به کوچگه کشبدن: آمادهٌ سفر شدن -» در شرف مرگ 
بیدن. 

-٩‏ درعدم افتادن: نیست و نابود شدن. خاک راه سم وجود ی اثر و ی‌ارزش. 





۱۹۰ سیمای دو زن 


۱۲۲ 

۱ تروفامت امتوار. حذع -م‌جشم. که دهاش گنر 

۲ ف باریک و پوک است, خیزران سخت و توپر, قضیب خیزرانی سم قد و قامت 
راست و استوار, خیری: گل هميشه بهار زردرنگ است. 

۳ دلی: گستاخ و ی‌پروا. با کسی دم زدن: با او سخن گفتن و راز دل گشودن. 

)ی خودی: لاختیاری. بیگانه شدن: دورافتادن, جدا شدن. 


ص ۱۲۳ 

۱ دور ود چرخیدن علامت نشاط و هیحان زندگی است. 

۲ حصارّبته: بست؛ حصان زندانی, خانه نشن. 

۳ مهدی: حجله نشن سم وجود نازنن و گرامی. حجشم هضت پرده یا طبقه دارد. و عمر 
عالم هضت دور هزار ساله یا هفت دور هفت هزار ماله است, و طبقات زمن و آسمان 
هضت است. 

0 عقیق را از دل سنگ ممدن استخراج می‌کنند. دیوانه‌ای که سر به کوه و بیابان ناده 
است اگر از شدت بی‌تالی و نم سر به سنگ بکوبد خون سر شکسته اش سنگ را 
رنگین می‌کند, همچنین اک خونینش. 

۵- آب زندگی در ظلمات نفته است و از چشم مردم ناپدبد. بیمار و شوریده حالی که از 
خواب راحت شبانگاه محروم است لی‌تابانه منتظر و مشتاق دمیدن خورشید است. 

٩ ۰‏ زخگه: آماج, هدف. هم قاف قيامت سم بار و هر ابدی. [ای که به علت وجود 
من و عشق من هدف سرزنشها شده‌ای]. 

۷- سر بردن: صر پیجی کردن. 

هم جضتٍ اده: مسر رسمی و قراردادی. جفت بودن: قرین بودن. سریاسر: دو سر کنار 
هم و روی یک بالش. 


ص ۱۲۸ 
۱ خون بجوش: آنکه خونش می جوشد و به استقبال مرگ می رود. خون فروش: آنکه 


/ 
م ام دم .۰ هه ۰ م۰ ۳9 ۵ و و رهاين یه ا -2 : ۰ 


توضیحات ۱۱ 





۲ کلید دررسنگ سس کسی که نجات و آزادی برایش مکن و متصور نیست. 

۳ ساختمان که خراب شد با خاک یکسان و تبدیل به خاک می شود. خاک مظهر 
افنادگی و ذلت و تسلم است. آب کسی بودن: مایه آبرو و اعتبار وانتخار کسی 
بودن, مابهٌ آبادانی بودن. 

1 حتشمان در رکاب خود خادمی داشته اند غاشیه بر دوش که محض فرود آمدنشان 
زین پوش را بر زين اسب می‌گسترده است. حلقة کسی در گوش داشن: مطیم او 
بودن. 

۵ در افسانه‌ها بر سرهر گنجی ماری نفته است. 

٩‏ باغ ارم - بعد از آنکه سازنده‌اش شذاد در نخستین لظه ورود بدان هلاک شد - از 
نظرها ناپدید گشت. پشت در آسمان است و از چشم خحاکیان پوشیده. 

۷ پروانه عاشق شمم و چراغ است هم ابن سلام شوهر لیی. ای‌نون؛ نا کام و تیره رون 

۸ حصار آهنین نا گشودنی است ومروارید در صدف نفته دور از تعزض دیگران. 

٩‏ گیسوان تابدار پرچین و شکن گرد رخسار چون اژدهانی است پاسدار گنج. 

۰ عاشق حسود و وسواسی و خیال باف است. 

۱ خودی: وجود» خحودا گاهی. [با وجود توو عشق تو خویشتن خود را فرامیش کرده‌ام؛ 
شرط اولین قدم در راه عشق نرک خویش است]. 


ص ۱۳۵ 

۱ (اینپا که گفتن همه افسانه بود و بپانه‌ای برای اینکه با تورسخنی گفته باشم]. 
۲ [از شدت رشک و غیرت نمی خواهم حتی جشم خودم هم بر جال تو افند]. 
۳ حساب خودش را از آن حاعت حدا کرد از آنان جدا شد], 


ص‌ ۱۹ 

۱ الاس تم و برنده است. 

۲- دیر نصارا جایگاه راهبان و زنان تارک دنیاست. 
۳ به عهد: به وفاداری. نیک عهد: وفادان, 

4 آماحگهی : به فاصله یک تم پرثاب. 


سیمای دو رن 





ص ۱۲۷ 

۱ خز اطیف و گرانای است و پلاس خشن و ل‌فیمت. 

۲ درنیمه ماه, شب جهاردهم. فرص ماه کامل می شود. 

۳. شمبد گر برای حقه‌بازی نیازمند مهره‌های است که درون حقه بریزد و با حرکت 
دستی در تمداد و رنگ آپا تصرف کند, و نیز تماشاچیانی که از هنرش به اعجاب و 
تحسین افتند. نصور آدم پا بریده‌ای که بر اسب بل رکاب سوارکاری کند تصوری ال 


است. 

)-قدم داشن: پای داری کردن» استواری و ثبات قدم. [با غم عشق تو از همه غمهای 
جهان فارف ]. 

۵- کشیدن: نوشیدن» باده گاری. 


٩‏ رود؛ زه و تار سازهای زهی. 

ب- ثاربر: آثاری که بر درخت اندام روییده سم پستان. 

درب نت لب معنی مصراع اول این بیت را نفهمیدم. 

۹ [ گاهی گیسوان بنفثه بوی بنفشه رنگت را گرد رخساره گل فامت پریشان کنم یا 
با بومیدن و گزیدن گینه‌های گلفام صورنت را کبود کنم- و گاهی گیسوانت را به 
کناری ز تا چهره‌ات نمایان شود]. 


ص‌ ۱۸ 

۱ جوجو شدن: شاید به معنی لاغر و کوجک شدن باشد و شاید هم به معنی پراکنده 
گشن(؟). 

۲-.یک جو: اندکی, ذره‌ای. دل دادن: تشویق و نرغیب کردن. 

۳ با مالیدن جشمها آثار گریه محو می شود. 

)- صای بودن: تنها بودن. شوهر اجباری چون درد شراب گس ونامطبوع است. 

۵- کنار دیوار حزیدن و سر به ستون تکیه دادن شیوه غمزد گان و مصیبت رسید گان است. 

٩‏ بانگ پی: صدای پا. در شکنجه ماندن: در تنگنا افتادن سم خفه و خاموش شدن. 


۱۹ 





۱۳۹ 

۱ باد در هیچ جا ثابت نمی‌ماند و از همه چیز می‌گفرد. دست بر چیزی افشاندن: از آن 
دست کشبدن و رهایش کردن. 

۲ سود سنحیدك: مفعت برد 

۳ به طفیل شوی: به بهانه مرگ شوهر. 

1 سله: مرده و درگذشته. 

۵ [ظاهراً در مرگ شوی می‌گریست و در اعماق دلش به یاد معشوق بود]. 

٩‏ مصیبت: سوکواری. با نم رو درروی نشستن: غمگینانه عزلت گزیدن و تلا نشستن. 

۷ [چون با مرگ شوهر بانه‌ای برای شبون بدست آورده بود به ترک شکیبای و 
خویشن‌داری گنت). 

۸ به شرط سوکواری: آنسان که رسم و آنن عزاداری است. 

٩‏ درفصل حزان برگهای سبز به زردی و سرعی می‌گرایند. 


ص ۱۳۰ 

۱ آب بخ زده شبه شیشه و بلور است. 

۲ بسبارند حریصانی که به طمم گنج حماری می‌کنند و جز حاک نصیی نی برند. برگ 
پس از پژمردن و زرد شدن بر زمن می افتد و سراجام به خاک تبدیل می شود. 
آبلٌ هلااک: آبنه‌ای که باعث مرگ است م‌شاید: قطرات بارای که در شب سرد 
زمسنان بر شاخه يخ می زند پا نکه‌های برق که بر شاخه می‌نشیند. با زردی و قرمزی 
برگهای بائیزی که به صورت که هافی بر شاخه ها به نظر مي رسید. 

۴ رخت بر جازه ادن سم عزعت کردن, بار سفر بستن. 

)- شکست سیا: پریدن رنگ و چروکیدن صورت. 

۵ کلاله یا گلاله: دسته موی که بر فرق سر جع کنند, کاکن, طره. گردباد بر مطح 
بیابان و جمن هم شببه کلاله است و هم مناسبت چرخیدن و پیچیدنش شباهتی دارد 
به مارهای افسانه ای که از دوش ضحاک سر برکرده بودند. 

-٩‏ وزش طوفان دربا را موج‌زن می‌کند و امواج کوه پیکر باعث غرق کشتی‌ها می شود. در 
کشتی صمه دیده مافران بار و بنه خود رابه دریا می ریزند نا کشتی مبکنر و دیرتر 


سیمای دو زن 





۱ 


غرف شود. درعت نبا ورش باد مخت پائیزی برگ خود را فرو می ریزد. 
ب. نارک جگران باغ سم غنچه‌ها و شکوفه‌های پائیزی. شیرین فکان تاک سه 
خوشه های انگور انگور سیاه دیررس است. سباهان مکی اند. 

روستائبان در اوابل پائیز عوشه‌های انگور را از درخت می چینند و از جافی - مثلا 
دیوار یا سقف کلبه - می آویزند نا نپوسد. خوشه انگور را اگر با قسمتی از شاخه از 
تاک جدا کنند هم دیرتر پژمرده می شود و هم اویش آسان‌تر است. سرهای هی : 
مرهای نها و بدون تنه سم خحوشه و ميوهٌ ار درنعت حدا شده. بجای «عبی » می توان 
«بیی » خواند به معنی به, موه معروف که آن را هم در رف اطاق می جینند. 

برای تسکین سردرد عصابه و دستمالجه‌ای محکم به دور سر می بندند. عصابةٌ زر: 
صربند زرباف. 

۱ در شدت تب یدای داغ می شود و زنگ حهره به کودی می‌گراید. مرسامی از 
سرگیجه و درد سر رنج می‌برد. در بیماری شدید غالبا حالت برع و انقلاب دروف پیدا 
می شود. 

۱- ژاله مایه طراوت سبزه و جمن است. شدت آفتاب تابستان سبزه و درنعت را پژمرده 
می‌کند و از طراوت می اندازد, و نب شدید تن آدمیزاد را. گلبرگهای لاله درمقابل باد 
مقاومتی نمی تواند و سرخی گونه‌های آدمی در برابر تب. 

۰- هر بنانی بر اثر لرزیدن درهم می‌شکند و ویران می شود. تبخاله معمولا روی لها و 
دور دهان بیمار می زند. 

۲- زادسرو: سرو آزاد قد افراشته سم قامت رسای خوش ترکیب. تذرو سم جهره 
ریبای خوش آب و رنگ. در شدت تب بیمار نه می تواند سرش را راست نگه دارد و 
نه می تواند بایسند با بنشیند. 


ص ۱۳۱ 

۱ [از کود کی نصیم بدبختی بوده است ]. 

۲ کاروانیان روز قبل ازحرکت بار و بنه و رعت خود به کوچگاه خارج از شهر می‌کشند 
که بامدادان آمادهٌ ععت باشند. 

۳ جگر چفته خوردن: رنج بردن و شکوه نکردن» غم خوردن و حال خود از چشم دیگران 





۱۹۵ 


)-نفی گشادن: نی بریدتك» جدا شدل. 

۵ راه در گرفتن: روانه شدن سم مردن. 

٩‏ شمامه: گویجه‌هانی که از مواد خوشیو جون مشک وعنمر و غیره می ساخته اند. شمامة 
حگر عم دانه‌های اشک, 

۷ شهیدان را بدون غسل و کفن با همان جامه حون آلود به خاک می سپارند. جوانان روز 
عجد لباسهای رنگن می بوشند. 

۸ عماری سم تابوت. 

٩‏ عاشق ی‌دل است. 


ص ۱۳۴ 

۱ می پاید: منتظر است, نگران است. سرباز پس بودن: به انتظار رسیدن همراه پشت سر 
را نگاه کردن. 

۲ خاتون حصار: زقی که از حرمسرا پای بیرون نمی نهد. حصاری شدن: پنهان شدن, رخ 
فتن سم دفن گشتن. [غمی که یک عمر همدم و نگهبان او بود با مردن و رفتنش 
راحت شد]. 


۳ در مصراع دوم شاید «غالیه‌صای تابدارت» مناسب تر باشد. 


ص ۱۳۳ 

۱- عروس خاکی : عروسی که بجای حجله در دل خاک مسکن گزیده است. 

۲- گرداب کشتی را می پیچاند و غرق می‌کند. 

۳ هنگام مناجات کف دستا را رو به آسمان می‌گیرند با انگشتان از هم گشوده, و 
بعلامت توجه به مبداً چشمها را بر هم می نند. 

8 سخت‌رانی: بسرعت رفتن. [- مددی کن که زودتر جان بدهم و از اين جهان بروم]. 


